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فاطمه فاطمه است صفحه ۲ 


سحخنی با خواننده 


آنچه می‌خوانید. سخنرانی من است در موّسسهی ارشاد. ابتدا خواستم گزارشی بدهم 
از تحقیقات پروفسور لویی ماسینیون. درباره‌ی شخصیت و شرح حال پیچیده‌ی حضرت فاطمه؛ 
و به‌خصوص اثر عمیق و انقلابی خاطره‌ی او در حامعه‌های مسلمان و تحولات دامنه‌دار تاریخ 
اسلام اختصاصاً برای دانشجویانم در کلاس درس «تاریخ و شناخت ادیان» و «جامعه‌شناسی 
مذهبی» و «اسلام‌شناسی». به مجلس که آمدم دیدم به جز دانشجویان. بسیاری دیگر هم 
آمده‌اند. وحود جلسه» مسأله‌ی فوری‌تری را ایجاب می‌کند. بر آن شدم که به این «سغال 
مقدر» که امروز به شدت در جامعه‌ی ما مطرح است حجواب بگویم که 


ذنانی که در قالب‌های سنتی قدیم مانده‌اند». مسأله‌ای برایشات مطرح نیست: و زنانی که 
قالب‌های وارداتی جدید را پذیرفته‌اند. مسأله برایشان حل شده است. 


اما در میان اين دو نوع «زنان قالبی». آن‌ها که نه می‌توانند آن شکل قدیم موروثی را 
تحمل کنند و نه به این شکل تحمیلی تسلیم شوند. چه باید بکنند؟ 


اینان می‌خواهند خود را انتخاب کنند, خود را بسازند. الگو می‌خواهند, نمونه‌ی ایده‌آل. 
برای اینان مسأله‌ی «چه‌گونه شدن» مطرح است. فاطمه با «بودن» خویش, پاسخ به این 


خواستم به توصیف تحلیلی از شخصیت حضرت فاطمه اکتفا کنم, دیدم که کتاب‌خوان‌ها و 
وشن فگرات ها عنم عال و را تمد اننت تاسار کوشیدم تا شنت این کمتفد را خیرات کنم این 
است که رمالففساصره که همان کتق راتس است که تمسط بیش کر بافته خاوی ‏ رشان 
مستتفک: ار ان تسکضخیت مرحیوب وان تاشتاشتفهر با بخ تایه ماتده کر انم نب عسال: 
تکیه‌ی اساسی‌ام بر اسناد کهن تاریخی است و در آنجاها که مسائل اعتقادی و قاطع تشیع 
مطرح می‌شود. من مأًخذ اهل تسنن را انتخاب کرده‌ام. چه. تشیعی که از منابع اهل تسنن 
برآید. از نظر علمی و تاریخی تردیدناپذیر است. 


نمی‌توان گفت این کنفرانس از انتقاد بی‌نیاز است. بلکه برعکس. سخت نیازهند است و 
چشم به راه صاحب‌نظران پاک‌د. آن‌ها که از راهنمایی خدمت‌گزاران بیش‌تر لذت می‌برند نا 
کینه‌توزی و دشنام و بهتان! 
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فاطمه فاطمه است صفحه ۲ 


فاطمه. فاطمه است 


در شبی جنین مقدس, قرار نبود که "«من نامقدس» برنامه‌اک داشته باشم اما جون با کار 
عظیمی که پروفسور لویی ماسینیون. انسان بزرگ و اسلام‌شناس بزرگوار, درباره‌ی حضرت 
فاطمه انجام میداد تماس مختصری داشتم و از تحقیقات آن بزرگ. درباره‌ی زندگی و 
شخصیت حضرت فاطمه و به‌خصوص زندگی پربرکتش پس از مرگ و تأثیرش در تاريخ اسلام و 
زنده داشتن روح عدالت‌خواهی و مبارزه‌ی با ظلم و تبعیض در حامعه‌ی اسلامی. و به‌ویژه. به 
ستوان: وت و تا نها از راه مس اضلی کت انس زر کا ره رضدها دس داعلهی و 
خارحی منحرف شده بود. سودهای بسیار بردم و به عنوان یک شاگرد. گوشهی کوچکی از 
این کار بزرگ را داشتم. (به‌خصوص در مرحله‌ی اول کار که خواندن و جمع‌آوری همه‌ی اسناد و 
اطلاخاتی نود که درطول خفارده فرن» بع قمفک بیان‌ها و لزحه‌های محلی اسلامی: دریاروت 
حضرت فاطمه وجود دارد؛ اعم از اشاره‌ای تاریخی در سندی, یا حتی سرودی در لهجه‌ای) 
گفتند که امشب گزارشی از این کار در این‌جا عرضه کن. و چون هنوز این کار عظیم منتشر 
نشده است و آن بزرگ. زندگی را تمام کرد و کار را ناتمام گزارد. و غالباً اروپاییانی که با اسلام 
آشنایند تیز از اين کار بی‌اطلاعند. و این موخب شده است که حتی داتنش‌مندان ما قمر که با 
کارهاکه انوانات دسا وی انسلام آشایی دار ار ان بت اطلا ع بفانده انم فعت ای دیرفرو 
گفتم که اختصاصاً برای دانشجویان درس‌های «تاريخ و شناخت ادیان» و «حامعه‌شناسی 
مذهبی» و «اسلام‌شناسی». که در ارشاد آغاز کرده‌ام, خطوط اصلی و نتایج برحسته‌ی 
علمی و تاریخی تحقیقات عمیق آن استاد بزرگ را طرح کنم. 


ولی اکنون می‌بینم که چهره‌ی مجلس, چوره‌ی کلاس درس نیست؛ گرچه در عین حال؛ 
چهره‌ی یک مجلس وعظ و خطابه هم نیست و خانم‌ها و آقایانی که حضور دارند. همه 
روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌ها و نمایندگان نسل امروز اين احتماع‌اند. و نه آمده‌اند که امشب بر 
حضرت فاطمه بگریند و ثوابی از این مجلس نثار اموات خویش کنند. نه آمده‌اند تا تحقیقات 
خشک علمی و تاریخی را بشنوند. که کاری جدی‌تر و فوری‌تر دارند و نیازی حیاتی‌تر. و آن 
پاسخ گفتن به این سوال بسیار حساسی است که با سرنوشت ما سر و کار دارد: 


چه‌گونه باید بود؟ 

در جامعه‌ی ماء زن به سرعت عوض می‌شود. جبر زمان و دست دستگاه, او را از «آنجه 
هست» دور می‌سازند و همه‌ی خصوصیات و ارزش‌های قدیمش را از او می‌گیرند تا از او 
موحودی بسازند که «می‌خواهند». و «می‌سازند». و «می‌بینیم» که «ساخته‌اند»! این است 
که حادترین سوالی که برای زن آگاه در این عصر مطرح است. این است که «چه‌گونه باید 
بود؟» زیرا می‌داند که بدان‌گونه که «هست». نمی‌ماند و نمی‌تواند بماند. و از سویی. ماسک 
نویی را که می‌خواهند بر چهره‌ی قدیمش بزنند. نمی‌خواهد بپذیرد. می‌خواهد خود تصمیم 
بگیرد. «خویشتن حدید»ش را انتخاب کند. چهره‌ی جدیدش را خودآگاهانه و مستقل و اصیل 
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آرایتتن کنف. ترسیم تماید. آما تفی‌داند چه‌گونه؟ نمی‌داند این خهرفک آنسانی‌انشن: که‌فه آن 
قیافه‌ی «موروئی» است. و نه این «ماسک بزک‌کرده‌ی تحمیلی و تقلیدی». چه طرحی دارد؟ 


و سوال دومی که از آن منشعب می‌شود. این است که: ما مسلمانیم؛ زن جامعه‌ی ما. 
که می‌خواهد به سر حد استقلال و انتخاب خویش برسد. وابسته به یک تاریخ. فرهنگ. 
شذقب و سامعه‌ای: است کضیوع ممسمما ها زا ار اسلا گرفته است وی گه هر این صاجعه 
می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یک بار دیگر متولد شود و در این تولد حدید 
(رنسانس). خود. مامای خود باشد و نه ساخته‌ی ورائت و نه پرداخته‌ی تقلید. نمی‌تواند از 
اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند و بنابراین. طبیعی است که این سوال به مفزش 
خطور کند که مردم ما همواره از فاطمه دم می‌زنند. هر سال دهه‌ها براییش می‌گیرند. صدها 
هزار دوره و مجلس و منبر و روضه و جشن و عزا به خاطرش برپا می‌کنند و مدح و تناها و 
تعظیم و تجلیل‌ها و نقل کرامات و خوارق عادات و گریه‌ها و ذکر مصیبت‌ها و لعن و نفرین‌ها بر 
کسی که وی را آزار کرده است... و با این همه. چهره‌ی روشن او شناخته نیست و تنها 


چیزی که مردم ما از این شخصیت مقدس و بزرگ می‌دانند. این چند قلم است که: 


«فاطمه محبوب پیغمبر بود و مغبوض عایشه؛ و اين که پس از پیغمبر, ابویکر مزرعه‌ی فدک 
را از او گرفت و عمر با جمعی به خانه‌اش حمله بردند و در را به پهلویش زدند و او محسن. 
طفل شش ماهه‌ای را که در رحم داشت. سقط کرد و از آن یس کارش این بود که دست 
کودکانش را می‌گرفت و بیرون شهر. در خرابه‌ای به نام «بیت‌الأحزان» می‌نشست و 
می‌گریست و غاصبان فدک و تجاوزکاران حق علی را لعن می‌کرد و ساعت‌ها به نوحه و ناله 
می‌پرداخت و این چنین تمام عمر کوتاهش را به گریه و نفرین گذراند تا وفات کرد و وصیت نمود 
که از ات که کف با افیا آن ها فش خاش اسساواش میم تب قرو 
را نشناسند.» 


از است تمام اطلاعاتی که درباره‌ی این شخصیت رگ در اذهان مردم وجود دارد. 
مردمی که عظمت و جلالت قدر او را با حان و دل معترفند و با تمام قدرت روح و ایمان و ارادتی 
که یک ملت. یک گروه انسانی. می‌تواند در دل بسازد و نثار کند. 


نبوغ و حق‌پرستی 


به عقیده‌ی من. بزرگ‌ترین افتخاری که ملت ما در طول تاریخ خویش می‌تواند بدان ببالد. 
افتخاری که مظهر گویا و درخشان نبوغ و هوشیاری او است و نیز نشانه‌ی تشخیص درست و 
اندیشه‌ی عمیق و مقاومت در برابر زور و ظلم و باز شناختن فریب و دروغ و باز کردن مشت 
نیرومند خیانت‌کار غاصب غالب. و عصیان در برابر نظام حاکم و تحت تأثیر قرار نگرفتن در برابر 
هجوم پیوسته‌ی امواج تبلیغاتی و فریبنده‌ی مذهب و روحانیت وابسته به دستگاه امپراتوری 


خلافت. و باز یافتن «حقیقت مجهول و غریب و ضعیف و پنهان در پس پرده‌های ضخیم و سیاه 
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باطل مشهور و رایج و قوی...» این است که این ملت در لحظه‌ی هول‌ناک و سیاه و دشواری 


ملت ما خود به دست خلافت, به اسلام آمذ و اولین بار و آخرین بار و... هقميشه؛ قیافه‌ی 
خلفا و نظام سلطنت بنی‌امیه و بنیعباس و خاقان‌ها ترک و تازی و مغول و ایرانی وایسته 
بدان را به نام «اسلام» و «حکومت قرآن» و «سنت پیامبر» و «جبهه‌ی حق» و «حقیقت 
مذهب» دید؛ و اسلام را و همه‌ی اعتقادات و معرفت‌های جدید را از دستگاه خلافت گرفت و از 
زیان منبر و محراب و کتاب و تفسیر و حدیث و وعظ و تبلیغ و مسجد و مدرسه و امام و قاضی 
و متکلم و حکیم و ادیب و شاعر و مورخ و مجاهد و حتی صحابی و تابعی, آموخت که همه و 
همه ابزار دست دستگاه خلیفه و سلطان بودند و بلندگوها و رادیوترانزیستوری‌ها و فیلم‌ها و 
تلویزیون‌ها و مجله‌ها و روزنامه‌ها و تبلیغات‌چی‌ها و تئوریسین‌های طبقه‌ی حاکم و قدرت غالب 
زمان و وابستگان «جانشینی رسمی» پیامبر و امامت قانونی امت و حکومت الهی قرآن و 
سنت. و در عین حال, در زیر اين بمباران بی‌امان تبلیغات» و در پشت این ابر ضخیم و سیاه 
علوم و معارف و الهیات و حکمت و مذهب و فرهنگ و تاریخ و تفسیر و کلام و حدیئی که غالبا 
در قالب مصالح خلافت درآمده بود و توحیه‌کننده‌ی «وضع موحود» و تقدیس‌کننده‌ی «نظام 
جاکم#شنده بوده آنن فلت بیگانه: کنه تن زبان رسمین اسلام را هم تمی‌دانست: 
هوشیارانه دانست که این همه دروغ است و دانست که حق در این هیاهوها و از آن 
قیافه‌های چشم‌گیر نیست. 


از آن مرد تنهایی است که در گوشه‌ی مسجد پیامبر خانه دارد و زندانی جهل قوم خود. و 
فا ینماان تفت اسآ اه آمه سا هه اعتع ات 
سب ففشنق و داراتاقوت آفساتهای شم هکشب غران سایفی ریک ود کین قاطیه 
را یافت و تشخیص داد که اسلام در این کلبه‌ی غمزده‌ی خلوت و خاموش است. 


آنچه را مردم مدینه و عرب معاصر و اصحاب بزرگ ندیدند. يا نخواستند ببینند و آنچه را 
مدرسه‌ها و دانشگاه‌های بزرگ دمشق و بغداد نشناختند. یا نخواستند بشناسند., این قوم 
بیگانه. که به شمشیر خلیفه تسلیم شده بود و به دعوت روحانیان و علمای رسمی «اسلام 
خلافت» به اسلام گرویده بود. دید و شناخت. 


این نک فان مار کت امه مشاه وم تشم وش سا هه 
عظمت و استقلال روح و حقیقت‌پرستی و شهامت معنوی این ملت. که علیه تاريخ عصیان 
که ار الم کی اف اه ی اف ای ایا مرا رش با فیرش کم 
نظامی و سیاسی. سرمایه‌ی عظیم مذهبی و اعتقادی» و ثروت بی‌کرانه‌ی فرهنگ و ادب و 
دانش مجهز بود. نفی کرد و در میان آننهمه غوغای جنگ و جهاد و شور و شر فتح و شکست 
و کوبیدن و ساختن و هیاهوی پیشرفت و علم و انديشه و فرهنگ و تمدن و انقلاب و 
کشاکش‌های پرفریاد دین و دنیاء که گوش تاريخ را کر کرده بود و زمین را در زیر پای خویش 
می‌لرزاند. اين غریبه‌ی دور و ناآشنا, ناله‌ی دردمند مردی تنها و «در شهر خویش غریب» را 
شنید و شناخت که دور از چشم شهر و گوش مردم شهر در اعماق شب‌های نخلستان‌های 
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بنی‌نجار, بیرون مدینه. سر در حلقوم چاه فرو برده و رنج بر باد رفتن کشته‌ی خویش. و ترس 
حان گرفتن دروغ و اشرافیت و غارت را با خویش می‌گوید و می‌داند که زور و فریب. که در 
قیافه‌های ناشناخته‌ی کسری و قیصر رسوا شده بود و محکوم دارد رنگ می‌گرداند و حامه‌ی 
نوین تقوا و مذهب می‌پوشد و قرن‌ها باز خلق خدا را خواهد فریفت. و چه خون‌ها باید خورد و 
چه تلاش‌ها باید کرد تا در پس این شعار و دثار مقدس و زیبای تازه‌اش, بازش شناسند. و 
می‌بینید که نخستین قربانی این استحمار نو و استثمار نو در اسلام «مردم»اند و «سرنوشت 
مردم»؛ و مظهر این هر دو, قربانی شدن «خود او» است و پیش از او «همسرش» و با 
نسل‌های فردای اسلام «خاندانش» و نسل به نسل., «فرزندانش»... 


بی شک. چنین تصمیمی و تشخیصی, در دشوارترین و هول‌ناک‌ترین و تیره‌ترین لحظات 
تس وا ی سا اسان بسک نامه است فنو مها ماس فان شخ رت و 
شهامت اخلاق و عشق به فضیلت و آشنایی و درک زیبایی‌های انسانی و شکوه و حلالت 
روح و شناخت ارزش‌های متعالی و استعداد فرو رفتن در اعماف, و فرا رفتن به اوج. و صید 
حقیقت در طوفان و ظلمت و وحشت. همه در اين «نزاد چندیهلوی پرملکات" » بود که توانست 
علی‌رغم قضاوت تاريخ» خود حکمی دیگر صادر کند و در پاسخ همه‌ی مناره‌ها و محراب‌ها و 
منبرها, و در برابر همه‌ی اصحاب کبار و علما و قضات و ائمه‌ی رسمی دین. و علیه فریاد 
همه‌ی شمشیرهای خون‌آشام قدرت‌شکن, که در شرق و غرب. شب و روز. همه یک‌صدا 
می‌گفتند: آری! بگوید: نه"! 


" مقدمه‌ی «سلمان پاک». اثر ماسینیون ترجمه‌ی دکتر علی شریعتی, به قلم 
عبدالرحمن بدوی» متفکر بزرگ و معاصر مصری. درباره‌ی ایرانیان در اسلام و نیضت 
معنوی شیعی؛ وی می‌گوید: «از نظر عمق فکری و مغزشکافی معانی مذهبی و ایجاد 
نهضت غنی و معنوی در فرهنگ و علوم اسلامی. اسلام همه‌چیزش را مدیون این نزاد 
چجندپهلوی پر از ملکات است.» در این‌جا نمی‌خواهم به تفاخر نژادی بیردازم که به قول 
ماکسیم گورکی: «من از بیماری خاک‌وخون‌برستی, سالمم». یک تحلیل تاریخی می‌کنم 
و به یک واقعیت انکارناپذیر علمی و فکری تکیه می‌کنم. ملت‌پرست نبودن» غیر از تحقیر 
تاریخ و انکار حقیقت‌های انسانی تاریخ و جامعه و روح و انديشه 0 
است. در این‌جا می‌خواهم اولاً به آدها که با تظاهر دروغین و بیمارگونه به 
«روشن‌فکری». تاریخ و فرهنگ و مذهب و همه‌ی ارزش‌های انسانی خویش را به باد 
مسخره می‌گیرند و مردم ما را قومی پفیوز و ضعیف و «همیشه‌مقلد» و ستمپذیر نشان 
می‌دهند؛ و ثانیا به آذها که با تظاهر دروغین و بیمارگونه به «ملیت». به 
مفاخرتراشی‌های فاشیستی و شووینیستی می‌پردازند. نشان دهم که ارزش‌های 
راستین و منطقی بودن و دنیاپسند و مستند در تاریخ ملت ما هست و کدام است. 


ز می‌بينيم که شبه‌محققان و شبه‌ایران‌دوستان اخیری که می‌گویند ایرانیان به زور 


شمشیر و فشار مالیات حزیه مسلمان شدند؛ تاچه حد خودشان ی و بت 
مالیانی»اند که می‌خواهند به «عقل فاقد» خوشان. ملت ایران از پذیرفتن اسلام که 
«دین بیگانه» است. تبرئه کنند و آن‌وقت. او را ملتی معرفی می‌کنند که به قدری ترسو 
است., که با برقف شمشیر وحشیان؛ و به قدری پست که برای فرار از مالیات؛ از ملیت و 
مذهبش و همه‌ی مقدساتش دست می‌شوید و همه‌ی افرادش «دین ماموران مالیات» را 
قبول می‌کنند. يا نظریه‌ی آن نزادیرستان کم‌فکری که ایمان ایرانیان را به علی و خاندانش 
و فرزاندش, نه به علت فضیلت اینان و ارزش‌های انسانی‌شان. بل‌که به خاطر آن توحیه 
می‌فرمایند که شهربانو همسر امام حسین. دختر یزدگرد ساسانی بوده است و در 
نتیجه امام حسین داماد ایرانیان می‌شود و ائمه‌ی بعدی, نواده‌های دختر یزدگرد. 


ایرانی‌ها خود یزد گرد را هیجده سال تعقیب می‌کردند و از دست او به اسلام گریختند و او 
از دست مردم به بلخ گریخت. و حال به خاطر دامادش مذهب عوض می‌کنند؟! خلاصه‌ی 
قات علمی این آقایان» که ادای مستشرقان بازاری با مفرض را درمی‌آورند » 
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اما با این‌همه, ایمان, جز نبوغ و انديشه, به خون نیز محتاج است و قربانی می‌طلبد. و 
پیروزی حق, ایثار می‌خواهد و دلیری و رنج و اخلاص و تحمل شکنجه‌ها و شلاقف‌ها و تهمت‌ها 
وه ها هاساش‌هاه اما کی فا و وا ماتدت‌ها و خبازت فینه‌ها و لاعتم شوا و تعضتب 
و صبر و فدا کردن خودپرستی و ترک مصلحت‌بازی و «خدا و خرما خواهی» و ترس و تقیه و 
مقدس‌مآبی و روشن‌فکرنمایی و ... بسیاری چیزهای دیگر. 


این‌ها است عناصر اصلی سرگذشت تشیع؛ «تشیع علوی». نه «تشیع صفوی» و 
«شیعه‌ی شاه‌عباسی». تشیعی که پشت ظلم و زور را در تاریخ به لرزه می‌آورد؛ نه آنچه که 
پشتیبان ظلم و زور می‌شود. مذهب «عدل» و «حکومت معصوم» و نه «مجموعه‌ی عقده‌های 
سرکوفته‌ی تاریخی و کینه‌های فرقه‌ایک» و «حب» و «بغض»های لفظی و تلقینی (نه عقلی و 
علمی), آن هم تنها نسبت به «خلیفه» و نه به «خلافت»؛ منحصر به گذشته. و نه حال؛ و 
مفید برای پس از مرگ, و نه پیش از مرگ! مقصود آن «ولایت علوی» که شیعه را از بند ولایت 
چور و حکومت زور و زعامت جهل نجات می‌بخشد و آزادی می‌دهد. و نه این «ولایت 


گل‌مولایی» صوفیانه‌ی شرک آلود. که نه برای خدا به کار می‌آید. نه برای بندگان خدا. 


آن تشیع هیچ نیست جز اسلام؛ نه آنچنان که به ما می‌گویند: «اسلام به اضافه‌ی 
چیزهای دیگر». نه؛ نشبع یعنی اسلام ناب. «اسلام منهای خلافت و عربیت و يا اشرافیت.» 


این شیعه نیست که دو اصل «عدل» و «امامت» را بر اسلام افزوده است. انسان منهای 
عدل و امامت «دین اسلام منهای اسلام است.» بعنی: دین. همان که در مسیحیت هم 
هست. در یهود و زرتشتی و ودائی و بودایی و تاتوئیسم... هم هست. این «جاهلیت جدید» 
بود که «حکومت» و «نزاد» و «طبقه» را بر اسلام افزود و جنگ شیعه و سنی در گذشته (نه 
حال., که جنگ کلامی و تاریخی و فرقه‌ای شده است). جنگ «امامت» و «عدل» بود با 
استبداد و ظلم و همه‌ی اختلافات اعتقادی و تفسیری و تاریخی و فلسفی و مذهبی و غیره. 
از همین جبهه سر زده است. 


علی بر «محمد» اضافه نشده است. علی را گرفته‌ايم تا محمد را گم نکنیم. چه» معاویه و 
مروان. متوکل و هارون هم که خلفای قیصرها و خسروها و فرعون‌های تاریخ‌اند و وارئان 
ابوجهل و ابوسفیان» از محمد سخن می‌گویند. 

«خانواده‌ی علی» (عترت) را حانشین «سنت پیغمبر» نکرده‌ايم يا بر آن نيافزوده‌ايم. این 
خانواده‌ی خود اوست. خیلی ساده و راست. از آن‌ها می‌پرسیم که وی چه می‌گفت و چه 


‌« و آن هم ناشیانه و مضحک. این است که ملت ایران؛ عدالت و آزادی و برابری و 
حقیقت و فضائل انسانی و ارزش‌های متعالی اسلام و برتری محمد و علی را بر پزدگرد و 
بزرگمهر و فضیلت حسین و زینب را بر زریر و شیرین» نمی‌فهمیدند؛ شمشیر را 
می‌فهمیدند و پول را و نژاد را و بس! 
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کوشیدند تا در برابر بدعت‌ها, سنی بمانند. سنت را نگه دارند. 


می‌بينیم که چه‌گونه همه‌چیز درهم‌وبرهم شده است. و می‌بينیم که در آن قرن‌های سیاه 
و خونینی که «اسلام جور و خلافت». بر سر جهان خیمه‌ی قدرت و حکومت زده بود. در همان 
حال «اسلام عدل و امامت». در گرداب سرخ شهادت غرقه بود. شیعه نیز شهادت را برگزید و 
قدرت را نفی کرد و این «انتخاب دشوار» آسان به دست نیامد. 

شکنجه‌خانه‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس و سلاطین ترک و مغول. شاهدند که علمای بزرگ. 
مجاهدان مشتاق مرگ, و توده‌ی حق‌پرست و عدالت‌خواه و عاشق فضیلت و محتاج آزادی, در 
این راه که از دارالخلافه‌های دمشق و بغداد. بر سرزمین آتش و خون و زندان و شکنجه 
می‌گذشت. به آن «خانه‌ی کوچکی که به اندازه‌ی همه‌ی انسانیت بزرگ بود» می‌پیوست. 
چه‌ها که نکردند و چه‌ها که نکشیدند. 


در تاریخ اسلا از علی سخن گفتن و از فاطمه دم زدتا, آسان نبوده است. «کمیت». 
شاعر مبارز این خانواده‌ی شگفت است که می‌گوید: «ینجاه سال است که چوبه‌ی دارم را بر 


پشت خویش حمل می‌کنم.» 
یک «شاعر مسوول». شاعری که از «شعر>», شمشیر حهاد می‌سازد. 


تاریخی که سطر سطر آن, هر کلمه‌ی آن, با خون شهیدی نگاشته شده است. 


نمی‌دانستند که: «صبر کن خودش می‌آید همه‌ی کارها را اصلاح می‌کند». «خودش بیاید و 
دین حدش را احیاء کند». «از ما کاری حز تقیه و تحمل ساخته نیست». 


ابن‌سکیت. ادیب بزرگی بود. در عداد مجاهدان نبود. ادیب بود و زبان‌شناس و در دل. 
شیعه. متوکل عباسی. برای تعلیم فرزاندانش, او را انتخاب کرد. اندک‌اندک بو برد که 
فرزندانش به علی و خاندانش گرایش یافته‌اند. گفتند که شاید کار معلمشان باشد. روزی 
خلیفه. سرزده وارد اتاف درس شد. نشست و ابن‌سکیت را بنواخت و تشویق تطمیع و 
دل‌گرمی‌ها و ابراز رضایت بسیار از پیشرفت فرزاندش. در اثنای سخن, با لحنی طبیعی پرسید 
فرزندان مرا چه‌گونه می‌بینی؟ ابن‌سکیت در پاسخ. از آنانه ستایش بسیار کرد. متوکل ناگهان 


پرسید. «ابن‌سکیت. معتز و موّید من نزد تو ارج‌مندترند. با حسن و حسین؛ فرزندان علی؟» 


ابن‌سکیت باید انتخاب می‌کرد. این‌حا دیگر تقیه. پلیدی و خیانت است. در تشیع علوی. 
تقیه «تاکتیک» بوده است. تقیه برای «حفظ ایمان» است و نه مثل امروز, «حفظ مومن». 


تردید نکرد و با همان لحن طبیعی که متوکل سوال کرده بود. پاسخ گفت: «قنبر غلام 
علی. هم از تو ارج‌مندتر است و هم از این دو فرزندت!» 
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متوکل فرمان داد زبان ابن‌سکیت را همان‌جا از پشت سرش بیرون آوردند! اين زبان‌ها بود 
که هم‌چون تازیانه. بر گرده‌ی جباران تاريخ فرود می‌آمد و اگر بنای «استبداد سیاسی» و 
«استحمار مذهبی» فرو نریخت. رسوا شد؛ و اگر مغلوب نشد, محکوم گردید و آرزوی عدالت و 
هوای آزادی و نیاز به برابری و آگاهی و رهبری انقلابی مردم و دشمنی با «نظام پیوسته‌ی زر 
و زور و زهد». در دل‌ها نمرد و از یادها نرفت و این شعله‌ی مقدس. در معبر تاریخ. خاموش 
نشد و در وحدان توده فراموش نگشت. 


علما و مردم 
این مسوولیت ور و خطیر را دو گروه به دوش داشتند. 


اين دو گروه. دار مرگ خویش را قرن‌ها بر پشت خود حمل کردند. یکی علمای بزرگ آگاه و 
مجاهد شیعه, که بنا به اصل اعتقادی تشیع. «امامت» را ادامه‌ی «نبوت» می‌دانستند و 
«علم» را ادامه‌ی «امامت». و گروه دوم توده‌ی مردم صمیمی و پاک‌اعتقاد ما. که از 
گستاخی سکوتشان, شکنچه‌خانه‌های خلیفه‌ی عرب و سلطان ترک و عجم به فریاد می‌آمد 
و چهره‌های خونین و آرامشان جلاد را شرم‌گین می‌ساخت و پشت‌های مردانه‌شان؛ که 


هم‌جونا صخره‌های صبورء گویی رنج را حخس نمی‌کنند» شلاق‌های حکومت را به درد می‌آورد. 


عقل و عشق 
هر مذهبی, مکتبی» هر نهضتی يا انقلابی. از دو عنصر ترکیب می‌یابد: عقل و عشق. 
یکی روشنایی است و دیگری حرکت. یکی شعور و شناخت می‌بخشد و به مردم بینایی و 
آگاهی می‌دهد و دیگری نیرو و جوشش و جنبش می‌آفریند. به گفته‌ی الکسیس کارل: «عقل 
چراغ یک اتومبیل است که راه می‌نماید. عشق, موتوری است که آن را به حرکت می‌آورد. هر 
یک بی‌دیگری هیچ است و به‌ویژه. موتور بی‌چراغ عشق کور, خطرناک. فاجعه, و مرگ!» 


در یک جامعه, در یک نهضت فکری يا مکتب انقلابی» دانش‌مندان» گروةه روشن‌فکران آگاه و 
مسوقول. کارشان نشان دادن راه است و شناساندن مکتب يا مذهب. و آگاهی بخشیدن به 
مردم. و مردم مسوولیتشان روح دادن و نیرو و حرکت بخشیدن است. یک نهضت. اندام زنده‌ای 
است که با مغز دانش‌مندانش می‌اندیشد و با قلب مردمش عشق می‌ورزد. در حامعه‌ای اگر 
اسان اقلا عفاکایت کم ات سول فد واگ تست سای مار ی 
آگاهی منطقی و آشنایی عمیق و راستین با مکتب و معنی و هدف و حقایق مکتب کم است. 
مقصر دانش‌مندانند. به‌ویژه در مذهب. این دو سخت به هم نیازمندند. چه. مذهب یک نوع 
آگاهی عاشقانه است يا عشق آگاهانه. شعور و شناختی که شور و ایمان برمی‌انگیزد و در 
آن. عقل و احساس از یکدیگر حدایی‌ناپذیرند. 


اسلام نیز چنین بوده است و بیش‌تر از هر مذهبی. دین کتاب و حهاد است و انديشه و 
عقل؛ آنچنان که در قرآن نمی‌توان دانست که مرز میان عقل و ایمان کجا است. شهادت را 
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زندگی حاوید می‌شمارد و به قلم و نوشته سوگند می‌خورد. و در میان پاران پیامبن «عابد» و 


«مجاهد» و «مبلغ». از هم مشخص نیستند. 


و تشیع, به‌ویژه با تاریخ و فرهنگش, تجلی‌گاه عشق و شور و خون و شهادت است و 
کانون ملتهب و جوشان احساس. و در عین حال. یک نوع تفکر و معرفت و فرهنگ علمی و 
عقلی ویژه و نهضت فکری نیرومند و مشخص. «حادثه»ای است در سرگذشت انسان. و به 
نام و نهاد علی, از «علم» و «عشق» و «حقیقت‌پرستی». چنین مذهبی است که حقیقت 


بی‌پرستش, فلسفه و دانش است و پرستش بی‌حقیقت. بت‌پرستی يا شهوت! 


شهادت عشق. اشک 


تشبع در تاریخ. این چنین زاد و زیست. متفکران و دانش‌مندانش. مظهر اجتهاد و نعمق و 
تحقیق و منطق و فرو رفتن در اندرون معانی و شناختن متحول و متکامل مفاهیم اعتقادی و 
حقایق اسلامی و نگهبانی روح و حقیقت و جهت راستین اسلام نخستین در معرکه‌ی 
که کته نک اما فها گنه یه ام فسقه موی ۵ الم و آدب: مت مان و 
یونانی‌زدگی و شرق‌گرایی در افکار برانگيخته بودند. 


و توده‌ی مردمش مظهر وفاداری به حقیقت و اخلاص و عشق و شور و فداکاری و جانبازی 
در راه علی و ادامه‌دهندگان راه علی, در دوره‌هایی که زور و شکنجه قتل عالم بر زندگی توده 
حکومت می‌راند و لبی را که به نام او باز می‌شد. می‌دوختند و خونی را که با مهر او گرم 
می‌شد. می‌ریختند و از خاندان پیغمبر سخن گفتن. پاداشش در خلافت پیغمبر. پوست کندن 
و سوزاندن بود. 

وآما آمرفد تیز نوده‌ی مردم ها همجنانت عشق می‌ورزنده همچتان دوست فی‌ذارتنه 
همچنان به این خانه وفادارند. و هنوز هم پس از گذشت قرن‌ها و دگرگونی‌ها و زاد و مرگ 
ايمان‌ها و عشق‌ها و اندیشه‌های بسیار از در اين خانه, به قصری. معبدی. و قبله‌ای دیگر 
نرفته‌اند. می‌بینیم که همچنان سر بر دیوار خانه‌ی فاطمه نهده‌اند و به درد می‌نالند. این 
اشک‌ها هر کدام «کلمه»ای است که توده‌های صمیمی و وفادار ما با آن. عشق دیرینه‌ی 
خودش را به ساکنان این «خانه» بیان می‌کنند. این زبان توده است و چه زبانی صادق‌تر و 
زلال‌تر و بی‌ریاتر از زیانی که کلماتش, نه لفظ است و نه خط؛ اشک است. و هر عبارتش 
ناله‌ای. ضجه‌ی دردی. فریاد عاشقانه‌ی شوقی! 


مگر چشم از زبان صادقانه‌تر سخن نمی‌گوید؟ مگر نه اشک, زیباترین شعر. و بی‌تاب‌ترین 
عشق. و گدازان‌ترین ایمان. و داغ‌ترین اشتیاق, و تب‌دارترین احساس. و خالص‌ترین «گفتن» و 
لطیف‌ترین «دوست داشتن» است که همه. در کوره‌ی یک دل. به هم آميخته و ذوب شده و 
قطره‌ای گرم شده‌اند. نامش اشک؟ 


می‌بينیم که توده‌ی ما هنوز حرف می‌زند و حرف خودش را خوب می‌زند. تعجب نکنید که 
چه‌گونه من دارم از «گریستن» دفاع می‌کنم که شنیده‌اید و بارها. که از برنامه‌ی گربه و 
روضه انتقاد کرده‌ام. 
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آری؛ این دو سخن من با هم متضاد نیستند. «برنامه‌ی گریه کردن». به عنوان یک کار و 
یک «وظیفه» و یک «وسیله» برای رسیدن به هدفی. و به عنوان یک «اصل» و یک «حکم». 
چیز دیگری است و «گریستن» یعنی تجلی طبیعی یک احساس, حالتی جبری و فطری از یک 
عشق, یک رنج. یک شوق يا اندوه. چیز دیگریک. 


حتی رژی دبره. انقلابی معروف فرانسوی. که اکنون در آمریکای لاتین است و از همرزمان 
مردی چون چه‌گوارا. می‌گوید: «انسانی که هرگز نمی‌گرید و گریستن را نمی‌داند. احساس 


این صاحب «نخلستان‌های من» است که خود را سرزنش می‌کند: «دل من؛ نمی‌دانی که 
بخه سیکباری: و زشتایی‌اک است: در تاليدت. اک غرفر محروم: بحتی خدایان صخ‌نالند..: حتی 
کزگ صحرا می‌نالد.» 


می‌گیرد و راه نفس را می‌بندد و ناچار منفجر می‌شود. اين زبان صادق و طبیعی شوق و اندوه 
و درد و عشق یک «انسان» است. 


اما آن که براک گریه کردن برنامه‌ای طرخ می‌کند و آن را هدف می‌داند؛ به صورت یک رسم 
یک سنت. یک وظیفه‌ی مذهبی و یا یک کار اصلی, و یا به عنوان وسیله‌ای برای جلب نفعی. 
دفع ضررک» جبران نقصی. تقصیری» رسیدن به هدفی. نتیجه‌ای و پاداشی آن را «صورت 
می‌دهد», آدم خاطرحمع و بی‌درد و حقه‌ای است. 

کسی که عاشق است و از معشوقش دور افتاده است و پا عزادار است و مرگ عزیزی 
قلبش را می‌سوزاند. می‌گرید. غم‌گین است. هرگاه دلش یاد او می‌کند و زبانش سخن از او 
می‌گوید. روحش آتش می‌گیرد و چهره‌اش می‌افروزد و چشمش نیز با او همدردی می‌کند. 
اشک می‌جوشد. و این حالات. همه نشانه‌های لطیف و صریح ایمان عمیق و عشق راستین 


اویند. 


اما کسی که صبح تا ظهر. توی بازار دودو می‌زند و توی اداره چخ‌چخ می‌کند و به دنبال ریا 
و ربا و کلاه و کلک و یا تملق به آقای رئیس و تکبر به مرئوس و تفرعن به مراحع.... و ظهر 
می‌زود بة فتیال فسات الم فا کلک وکام تسامش آتاگاه اک آه را درکیم گنه 
مناسبت تقویمش و از روی قرارش. می‌رود به محفلی با عده‌ای, و طبق قرار قبلی از ساعت 
۵ تا ٩‏ بعدازظهر روز سه‌شنبه‌ی اول برج. و می‌نشیند و «غصه می‌خورد» و هی با تلقین و 


تلاش. خودش را فشار می‌دهد و ناله می‌کند و در صورت امکان اشک می‌ریزد. و بعد از انجام 


" در مصاحبه‌ای که مجله‌ی ۰۳0۲655 وابسته به مندس‌فرانس و حزب سوسیالیست‌های 


از مقالاتی که راحع به ایام زندانش نوشته بود. 


" 0585, نویسنده‌ی «زمزمه‌های یک فرشته‌ی تنها» و صاحب اثری به نام 


«نخلستان‌های من» به شعر, دغدغه‌ی بی‌تابی و تنهایی و انتظار روح پناه‌جوی «علم», 
در راهی به بی‌نهایت دور: «دین» (9 ۰ , 11۲ , 1966 , ۲۱/1516) 
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«برنامه‌ی گریه کردن» و «مراسم غصه خوردن». و سایر مسائل مربوطه. چای و قهوه‌ای و 
قلیانی, و بعد هم با روح سبک و وجدان موفق و احساس این که کار مهمی کرده است و 
قدمی برداشته در راه عقیده و ایمان. با عشق و هجران و عزا و مصیبتش, برمی‌خیزد و 
می‌رود دنبال کارش و ادامه‌ی زندگی روزمره‌ی رایجش, تا باز «برنامه‌ی گریه»ی دیگری و 
برگزاری «مراسم غصه خوردن موسمی» دیگری. طبق قرار تعیین شده و برنامه‌ی تنظیم 
شده... شما به چنین عاشق هجران کشیده و مصیبت‌زده‌ی غم‌گینی چه‌گونه می‌نگرید؟ من 
هم مثل شما به او می‌نگرم!! 


گریه‌ای که تعهد و آگاهی و شناخت محبوب یا فهمیدن و حس کردن ایمان را به همراه 
نداشته باشد. کاری است که فقط برای شست‌وشوی چشم از گردوغبار خیابان به کار 
می‌آید. فراموش نکنیم که یکی از نخستین کسانی که بر سرگذشت حسین بزرگ گریستند. 
عمر سعد بود و نخستین کسی که بر این‌گونه «گریه بر حسین» ملامت کرد. شسخص زینب 
بزرگ! 

اما توده‌ی مردم ما «عاشقانه» می‌گریند. زیرا برای بیان پیوند عمیق دل خویش با این 
خانه‌ی محبوبی که یک «پانتتون راستین » است. یک «المپ واقعی"» است. و در آن, 
رب‌النوع‌های حقیقی ساکنند. حز اشک. زبانی نمی‌شناسند. چه. توده نه عالم است ونه 
فیلسوف, ایمان و احساس و فداکاری از او باید؛ و دارد. 


هیچ مذهبی. تاریخی و ملفی. بجنین خانواده‌ای ندارد. خانواده‌ای که در آن: پتر علی 


است. و مادر فاطمه. و پسر حسین؛ و دختر زینب. همگی در زیر یک سقف و در یک عصر و 
یک خانواده. 


و در عین حال» به هیچ خانواده‌ای, از حانب ملتی, این‌همه عشق و اخلاص و ایمان و شعر 
و خون نثار نشده است. 

ملت ما, بر گرد در و بام خانه‌ی فاطمه. یک فرهنگ بدید آورده است. از اين خانه. یک تاریخ 
پر از هیجان و حرکت و شهامت و فضیلت. بر بستر زمان حاری شده است. نهر زلال و 
حیات‌بخشی که بر همه‌ی نسل‌های ملت ما گذشته است و هماکنون نیز در عمق روح و 
وحدان توده‌ی ما جریان دارد. 


اين تنها ملتی است که در زندگی نوع بشر بر روی خاک. در غم خاندان محبوب خویش و 
است و پای‌مال کردن فضیلت و محکومیت حقیقت و فاجعه‌ی حکومت و جنایت و زور را. 


۳۵۳6۳60: پانتتون» مجمع خدایان یونانی. 


فداکاری و.... همه در بالای آن خانه دارند. 


۲ ( ۳ تاریخ مسات ود | ۱ ۱ 


(۱ ۹ 1 


(۱ ۹ 


211211: 1826021].07010 - 1۲ ۸۱ 01 


فاطمه فاطمه است صفحه ۱۲۳ 


علی‌رغم گذشت زمان و غلبه‌ی همیشگی این نظام بر تاربخش و سرنوشتش فراموش نکرده 


۳۹ 
است . 


" و این یک سنت انسانی است که هم از «اندیشه» ساخته شده و هم از «احساس». 
و به روشنی نشان می‌دهد که تتوری دشمنان ما, و نیز شبه‌روشن‌فکران ماء که هر چه 
آن‌ها در دهانشان می‌گذارند. این‌ها فوری عقیده‌شان می‌شود و قضاوت شخصیتشان. نا 
چه حد ناجوانمردانه است و حاهلانه, که می‌گویند: اصولاً ایرانی‌ها در راه عقیده 
استقامت ندارند و عنصری سستند و اثرپذیر و به قول ارسطو: «زود زیر بار زور می‌روند» 
و وفا ندارند و بر روی پای خودشان استوار و پایرجا نمی‌مانند و در برایر وزش هر باد تندی 
سر خم می‌کنند و بر احساسات و اعتقاداتشان نمی‌توان تکیه کرد و هر روز پای علم 
کسی سینه می‌زنند و از این‌گونه «قیاس‌به‌نفس‌ها». (برای نمونه, کتاب «خلق‌وخوی ما 
اننای فا رانگاه کید که موه وت مالرادهوه مسشنیی سانین هاء اففال که ها 
درباره‌ی ملت ما جمع‌آوری فرموده‌اند!) 


عجیب است که از یک طرف ما را متهم می‌کنند که سست‌عنصر و پفیوز و «هردم‌خیال» 
و نايايداريم و زود رنگ عوض می‌کنیم و هر لحظه به قالبی درمی‌آییم و در راه عقیده و 
هدف‌هایمان استقامت و وفا نداریم. و در همین حال دشناممان می‌دهند که: «بیش از 
هزار سال است که یک حرف را تکرار می‌کنيم و شب و روز و همه‌ی ماه و همه‌ی سال و 
همه‌ی نسل و همه‌ی عصر می‌گوییم: علی. علی, علی. ی ات این همه عصب 
این همه تکرار و تکرار. همه‌ی افکار و آرمان و احساس و عشق و نیاز و ایمان و حتی 
ی و و 
وقف یک خانواده کرده و یک حادثه. اد 


آرک؛ هم ما «متعصبیم و یکدنده». و هم «بی‌تعصب و بی‌دنده»! به گفته‌ی امام چهارم 
ماء که بیش از همه‌ی پیشوایان جهان, معنی «دشمن» را عمیقانه احساس کرده است: 
«سیاس خداوندی را که دشمنان ما را از میان احمق‌ها برگزیده است.» زیرا این‌هانه 
«شرفی» [دارند], که وسواس آن را داشته باشند که قضاوتشان درست باشد و حقی را 
یامال و حقیقتی را لجن‌مال نکنند و تمام اثری را بخوانند و واقعیت سخن را بشنوند؛ نه 

مسوولیتی در برابر مردم دارند و نه حساسیتی نسبت به مذهب و نه تردیدی نسبت به 
ذهنیات و ذوقیات خود و نه حتی حساب این که خودآگاه و ناخودآگاه, از کجا سیخ شده‌اند 
و نه اندیشه‌ی این که تهمت‌ها و ضربه‌هایشان», نتیجه‌اش عاید کی و کجا می‌شود؟ فقط 
عقده‌گشایی می‌کنند. هم‌چون یک بیمار مصروع, هم طرفشان را می‌زنند و هم خودشان 
را. چنان بی‌صبری و بی‌شرمی نشان می‌دهند که غالبا ابزار دست و مآأمور افتخاری و 
مجانی دشمن مشترکشان می‌شوند. قضاوت‌های این‌ها از روی مطالعه و شناخت 
مستقیم نیست. شایعات مشکوک منتشرشده در فضا را خی یرت و با بهانه‌حجویی‌های 
سطحی و مغرضانه‌ی خود در هم می‌آویزند و دروغ‌ها و شاخ‌وبرگ‌های تحریک‌کننده‌ی 
عوام را هم بر آن می‌افزایند و این‌حا و آن‌حا و پیش دشمن و دوست پخش می‌کنند و 
علامتش هم این است که نهمت‌ها چون این‌چنین ساخته می‌شوند. همه با هم 


ظاهراً چنین پنداشته‌اند که با این شیوه. همه‌ی نیروهای متضاد جامعه را توانسته‌اند 
علیه یک طرز تفکر بشورانند و او را از چهار جهت. چپ و راست. بالا و پایین. کفر و دین و 
مرتجع و مترقی, به تير زنند و خاموشش کنند و يا نابود. ولی امروز این حساب‌گری‌های 
رندانه بی‌تمر است و این تیرها همه کمانه می‌کند. که زمانه عوض شده است و هم 
عوام ما عوام‌کالأنعام قرون وسطایی نیستند که تاب تحمل حرف تازه را نیاوردند و با تکفیر 
و تفسیق‌های شبه‌م ذهبی برآشوبند. چه. دشمن و دوست تشخیص می‌دهند و 
می‌دانند که برای چه باید برآشوبند و نشان داده‌اند. و هم روشن‌فکران ما دیگر آن 
فرنگی‌های بدلی قالبی و شعاری سابق نیستند و دانشجویش. در برابر هرچه بر او 
عرضه و پا تحمیل می‌شود. استقلال تشسخیص و قضاوت یافته و قدرت فهم و ارزیابی و 

انتخاب عقیده‌ی نو, و اندیشه‌ی کليشه نشده را دارد. و هم علمای بزرگ و حقیقفی 
اسلامی. بر خلاف روحانیون رسمی مذاهب بیگانه و نیز بر خلاف شبه‌مقدسین و 
عوام‌فریبان خودی. هم بیدارند و همه‌چیز را متوجه, و هم دقت علم و وسواس مقدس 
تقوا را توأمان دارند و قضاوتشان را از شایعات پراکنده در فضا و اتهامات نهاده در افواه 
نمی‌گیرند و در اين کار مظهر تحقیق و احتهادند و گذشته از آن. آزادی تحقیق و تفکر و 
اختلاف آرای علمی. یک سنت مترقی و مستحکم فرهنگ اسلامی, و به‌ویزه اساس کار 
علمای بزرگ شیعی است و این است که می‌بینیم این‌گونه قضاوت‌های مغرضانه و 
هیاهوهای ناشیانه و بدزبانی‌ها و تحریک تعصب‌ها و عوام‌فریبی‌ها و محکوم کردن‌ها و 
تکفیرها و تفسیق‌های عجولان هی سطحی مشکوک حاهلانه و نخوان ده و » 
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اما این عشق‌هاء همه عقیم مانده‌اند. این اشک‌هاء, همچون بارانی که بر شوره‌زار ببارد, 


نیروهای انسانی و وقت‌ها و فرصت‌های عزیز نیروبخش هدر می‌روند. 


می‌بایست به توده «آگاهی» و «شناخت» و «حهت» میداد و نداد. 


و معانی و بدیع و صرف‌ونحو مشغول شدند و از سال‌ها تحقیق و فکر و رنج علمی خویش. 
برای توده‌ی مردم جز یک «رسلله‌ی عملیه» در آداب طهارت و انواع نجاست و احکام حیض و 


و رسالت حرف زدن با مردم را, و ابلاغ حقایق مذهب و فلسفه‌ی احکام و بیداری و آگاهی 
توده و شناساندن سنت پیغمبر و شخصیت امام و حکمت انقلاب کربلا و معرفی اهل بیت و 
نیضت تشیع و مبانی فکری و اعتقادی را, غالبا به افراد بی‌مسوولیت و بی«ضابطه»ای 
واگذاشتند که تنها به اين علت مبلغ شده‌اند که استعداد آن را نداشته‌اند که مجتهد شوند. 


این بود که کار معرفی اهل بیت و تبلیغ دین و تعلیم حقایق اسلام را بیش‌تر «رفوزه‌های 
مدارس قدیمه» بر عهده گرفتند. بدین‌صورت که گروهی جوان برای تحصیل علوم اسلامی (و 
بیش‌تر فقه) وارد مدرسه می‌شدند, با استعدادها و زحمت‌کش‌ها, «فقیه» می‌شدند و 


«مجتهد». و در حوزه‌ی درس و تعلیم طلاب محبوس و از عوام به دور؛ آندهایی که موفق 
نمی‌شدند درس حسابی بخوانتدء هوش و استعداد و همتی نداشتند. اما در عوض آواز گرمی 


نشناخته و نفهمیده حکم صادر کردن‌ها, به نام مذهب و اسلام همه کار دست‌های 
نایپیدایی است که از بیداری اندیشه‌های مردم و احیای راستین حقایق مکتوم و پا نحریف 
شده‌ی اسلامی بیم‌ناکند و از تفاهم و تجانس فکری و هماهنگی اعتقادی میان متجدد و 
متقدم توده‌ی مردم و قشر روشن‌فکر. تحصیل‌کرده‌ی قدیم و جدید. احساس خطر 
می‌کنند و این‌گونه به حان هم افتادن و از هم رماندن. شیوه‌ای است که دو قرن است 
استعمار در اسلام بدان مشغول است و خوش‌بختانه, آن‌هایی هم که از راه مذهب و 
تحریک عصبیت‌های دینی عوام برنامه‌ی او را احرا می‌کرده‌اند و می‌کنند. کسانی بوده‌اند 
و هستند که به همان اندازه که در میان گروه‌های منحط عوام کروفری داشته‌اند و دارند. 
در حوزه‌ی علمی اسلامی. بی‌وزن و اعتبار بوده‌اند و هستند. 


از اين رو است که من و امتال من؛ همه‌ی کسانی که در این رخ ک اوه در برابر این سیل 
مهاحم اندیشه‌برانداز و فرهنگ کش و پوک‌کننده‌ای که نسل حوان و تحصیل‌کرده‌ی مارا 
فرا می‌گیرد و از آنه سو, در کنار ارزش‌های حیات‌بخش و مترقی و عمیق تاریخ و فرهنگ و 
مذهب ما که به سرعت از متن حامعه به حاشیه می‌رود و در حصار نسل پیر. و قشر 
منحط و بی‌حرکت. و رسوم و سنن تکراری و بی‌روح و بی‌عمق محصور می‌شود و از زمان 
کناره می‌گیرد. ایستاده‌اند. به اين امید که تا آن‌حا که در توان دارند. کاری کنند. از چنین 
نلاش‌هایی که پیداست از کجا است و چراست. بیمی ندارند. هر چند دستی و 
دستگاهی نداشته باشند و هر چند آن دست‌ها و دستگاه‌ها قوی باشند و عظیم و هر 
چند این تهمت‌ها سنگین باشند و هر کدام خونی را مباح کند. چه خوشحالند که چنین 
پرونده‌ای, در برابر قاضی شعور و شرف؛ که زمانه است و مردم آن‌ها را بی‌نیاز به هیچ 
دفاعی. تبرئه می‌کند. زیرا این شود نابیناء گواهی‌های متناقض می‌دهند و تهمت‌های 
متضاد می‌بندند که خودبه‌خود همدیگر را خنثتی می‌کنند و آن‌ها را آزاد. 


این است که می‌گویم نباید دعا کرد که خدا دشمنان را نابود کند. چون فکر بی‌دشمن پوچ 
نبا د. 
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و احیاناً هنر بیانی داشتند, ناچار به ترویج و تبلیغ دین می‌پرداختند؛ و دسته‌ی سوم آن‌ها که 
۵ ان را خاشتند وه این وا نه علمی داشند وه لااقل خداک گرهتن زا سممی ]اسان 
می‌کردند و گنگ می‌شدند و می‌زدند که در «قدس»...! و اتفاقا. هم از مجتهد جلو می‌زدند و 
هم از مبلغ. 

در اين میان» انصاف بدهید که سرنوشت «مردم» چه می‌شود و سرگذشت «مذهب»؟ 


لازم نیست خیلی فکر کنید. نه؛ فقط ببینید. 


این است که ملتی ایمان و عشق دارد و قرآن و نهجالبلاغه دارد و علی و فاطمه دارد و 
حسین و زینب دارد و یک تاریخ سرخ دارد و سرنوشستش سیاه است. فرهنگ و مذهب 


«شهادت» دارد و مرده است. 


این است که داندا ک:.: شرت امس ای اتن مسیبالاتی که شوان‌شا شسته وه فا سراف 
بازگشت سلطنت قیام کند - قرن‌ها است به مردم روشن‌فکر و بیدار و پیش‌رفتهی فرانسه 
الهام آزادی و فداکاری و احساس انقلابی و حماسی می‌بخشد و زینب - که رسالتی 
سنگین‌تر از حسین را بر دست‌های «علی‌وار» خویش گرفته است و آن ادامه‌ی نهضت کربلا 
علیه نظام مایت و دروخ و وفسشت: و اختناق است؛/ آن شم در اوشاعی که قممانان انفاان 
مرده‌اند و مردان پیش‌گام اسلام دم فرو بسته‌اند - در میان ملت ما «خواهر نوحه‌گری شده 


است که باید بر او نوحه خواند.» 


من فریاد خشم‌گین سرزنش‌آمیزی را می‌شنوم؛ فریاد بر سر گروه دانش‌مندی که مسوول 
عقاید مردمند و مأمور اسلام محمد و تشیع علی. فریادی که نمی‌دانم از حلقوم علی بر 
می‌آید یا از عمق وحدان ناخودآگاه مردم که: 


«به چه و چه‌ها مشغولید؟ از چه سخن می‌گویید؟ چرا سخن نمی‌گویید؟ طول این 
وال هاگ وا کوب کار رای سس تا اند ور انن ک آنخسیت ؟ شا از هه 
مدح و ثنا و شعر و تصنیف و نوحه و سینه و تار و تنبور در عشق مولاء چرا زبان مرا در میان 
مردم بسته‌اید؟ یک فارسی‌زبان نمی‌تواند بداند که من چه گفته‌ام؟ همه‌ی آثار لامارتین 
عاشق‌پیشه‌ی فرانسوی را می‌تواند به فارسی بخواند... چه می‌گویم؟ همه‌ی ترانه‌های 
بلینیس, زن بدکاره‌ی یونان قدیم را در زیباترین کلمات. می‌خواند و سخنان علی را؛ یک 
خطبه‌ی علی را نمی‌تواند.» 

«کو یک رساله‌ی کوچک و درست در شرح امامانی که شما از جنس و ذات و کرامات و 
معجزاتشان این‌همه دم می‌زنید و در ولادت و وفاتشان این‌همه جشن و عزا می‌گیرید؟ کو یک 
جزوه که به ملت شیعه و شیفته‌ی علی بگوید که علی که بود و فاطمه که بود و فرزندانش 
چه‌گونه می‌زیستند و چه‌گونه می‌اندیشیدند؟ چه کردند و چه گفتند؟» 

توده‌ی مردم ماء که همه‌ی عمر با عشق به ائمه‌ی شیعه زیسته و در مصیبتشان گریسته 
و ماه‌ها و سال‌ها در خدمت به آنان و در تجلیل نام و احبای یادشان دویده و خرج کرده و 
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شدای کتشتا ها فشانساوی انسی اسان سوم ترا که هر کلام نایم خسف ها شام 
و با زندگی و انديشه و سخن و سکوت و آزادی و اسارت و شکنجه و شهادتان به او آگاهی و 
حیات و عزت و انسانیت ببخشند., آن‌ها را از روی «شماره‌ی ردیفشان» تشخیص می‌دهد. 


اگر اين زن با تمام وحودش می‌گرید و نام فاطمه و یاد زینب آتش در استخوانش می‌زند و 
اگر بداند که «می‌ارزد» و به «کار می‌آید». عاشقانه حانش را می‌بخشد. اما این دو را 
نمی‌شناسد و یک جمله از سخنانشان را نمی‌داند و یک خط از شرح حالشان نخوانده است و 
فاطمه فقط در کنار خانهاش, در لحظه‌ای که در به پهلویش می‌خورد. به یاد می‌آورد و زینب را 
در ساعتی که از خیمه به سراغ شهیدی بیرون می‌پرد. و فقط از صبح عاشورا تا ظهر از او خبر 
دارد و از عصر عاشورا دیگر برای همیشه گمش می‌کند. و درست از روزی که کار زینب و 
رسالت بزرگش - که ورائت حسین است. آغاز می‌شود. آگاهی او از زینب پایان می‌یابد. مقصر 
کیست؟ 


و اگر پسر تحصیل‌کرده و روشن‌فکر آن مرد. و دختر تحصیل‌کرده و روشن‌فکر این زن, 
قضاوتشان این باشد که «دین گریه و نوحه و عزا و مصیبت به چه کار می‌آید؟ این‌همه شور و 
عشق و ناله و زاری بر حسین و فاطمه و زینب. از کار یک ملت اسیر عقب‌مانده. که به آگاهی 
و نفی ستم و شور آزادی محتاج است. چه گرهی می‌گشاید؟». مقصر کیست؟ 


و اگر روشن‌فکر آزادی‌خواهی که از انحطاط مردم خویش رنج می‌برد و برای بیداری توده 
تلاش می‌کند و جامعه‌اش را می‌شناسد. اما از تاریخ آگاهی ندارد و مذهب ما را نه در مذینه و 
در خانه‌ی فاطمه و شهادت‌گاه حسین و کاروان زینب... که در اصفهان و تهران و قم می‌بیند و 
در تکیه‌های فاطمیه و حسینیه و زینبیه. فریاد بزند که: 


«از زن منحط محروم بی‌سواد ما که رهایی و اصالت انسانی و روشن‌بینی می‌خواهد ‏ 
این "مذهب داغ و دردهای قدیمی" و "لعن و نفرین‌های تاریخی" و "حب و بفعض‌های 
قتفه سره تفای متسه مر وا بو وه ان کها سا فا با ها آنسش دور 
قرن‌های دور و سرزمین‌های غریب و میان آدم‌های غریبه "گذشته است". منحرف می‌سازد و 
به خود مشغول می‌دارد و ستم را نشناسد و "غل جامعه" را بر گردن خود حس نکند و از 
ستمی که وقتی در سرزمینی بر کسی رفته است به خروش آید و از غل جامعه‌ای که 
خلیفه‌ای روزگاری برگردن بیماری زده است خشم‌گین شود و جوش بردارد و دست‌ها را بالا 
زند و دست به شمشیر برد و برسر خود بزند و بزند و بزند تا وقتی که از حال برود و وحجدانش 
به حال بیاید و دلش آرام گیرد و گناهانش پاک گردد و بار همه مسوولیت‌ها از دوشش بیافتد و 
اور رن الیی قانی کی مش تاه ها تین مش سوه و هی ان 
اندازه‌ی ستارگات آسمان‌ها و کف درياها و ریگ بیابان‌ه» کثافت‌کاری کرده باشد. با این 


"مختصر عمل حراحی". به کلی تغییر حنسیت دهد و "مثل روزی که از مادر به دنیا آمده بود" 
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پاک و پاکیزه شود و چیزی هم زیادی طلبکار گردد؟ و این است که فرقه‌ی شما که به حای 
"مسوولیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و جهاد و شهادت و انفاق و ایثار و قسط و آگاهی و 

تکامل و عزت و وحدت و عمل...", "گریه و مصیبت و عزا و ناله و ندبه و توسل و تقیه و انتظار 
منفی و شفاعت بی‌حساب و احساسات و فحش و نفرین و تعریف و تملق..." را جانشین 
کرده است و پیشوایانش . تنها به بهای ذلت پیروانش, آن هم فقط در دنیای دیگر. از پیروانش 
دستگیری می‌کنند. فرقه‌ای است که مردم ما را به ضعف و خرافه و انحطاط و ستمپذیری 
محکوم کرده و ذلیل پرورده است و ناتوان از هر عملی و ناامید از هر قیامی...» مقصر کیست؟ 


اگر توده‌ی مردم ما معتقدند که «حب علی» و «ولایت علی» ‏ بدون شناخت و عمل ‏ یک 
اثر شیمیایی و خاصیت اسیدی دارد که به حکم قرآن! «زشتی‌ها و بدی‌هایشان را به 
زیبایی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می کند». یعنی نفس همین خیانتی که در این دنیا می‌کند در 
آخرت تغییر ماهیت می‌دهد و به صورت خدمت درمی‌آید و به عبارت دیگره؟ «هر گناهی که 
این‌جا کردند. آن‌جا پایشان ثواب می‌نویسند"». مقصر کیست؟ 


و اگر همین ولایت و امامت علی (ع) » که قرن ها پشتوانه نهضت عدالت ‏ خواهی و آزادی 
طلبی و روح مبارزه جویی با ستم و با دستگاه استبداد بوده است و ملت بیدار و آگاهی را 
می تواند رهایی و آزادی و داد و عزت و استقلال و حرکت و تکامل اجتماعی و انسانی 
ببخشد و رهبری انقلابی فکری و ضد طبقاتی و زندگی بخش یک حامعه معتقد و خودآگاه را 
تضمین کند. و نمی کند . و اگر ارزش و اثر و فایده پیروی از علی . و فاطمه . و امه . از این 
دنیا به دنیای دیگر منتقل شده و نتیجه اش را به بعد از مرگ موکول و منحصر کرده اند , مقصر 


اگر پيوند و پیمان «پدریان"» مابا این خاندان. در زندگی و اندیشهی آنها و زمان و 
جامعه‌شان اثری نداشته است. و اگر «یسریان» با دیدن این بی‌اثری. پیمان و پیوند خود را با 


و بالأخره اگر روشن‌فکر ما می گوید: «جامعه‌ی ما که جامعه‌ای مذهبی است و مسلمان 
و معتقد به عترت پیغمبر و ولایت علی و امامت ائمه‌ی اطهار شیعی, از بسیاری جامعه‌هایی 
که يا مادی‌اند و یا مذهبی, اما غیر مسلمان, و يا مسلمان اما فاقد اعتقاد به امامت و وصایت 
از نظر تمدن. فرهنگ. عزت. مادیت و معنویت... عقب‌مانده‌نر است و با این که استعمار 
خارحی و استبداد تاربخی و دیگر عوامل انحطاط در سرگذشت و سرنوشت آن‌ها هم بوده و 
گاهی خشن‌تر و عمیق‌تر, در عین حال بدون حب علی و عزاداری حسین و انتظار موعود و 
فقه جعفری و اصول تقیه و تقلید و توسل... آگاهانه‌تر و لایق‌تر و پیشرفته‌تر از مردم ماء بر این 
وا یم هنز ای ففنط یلصم استم ام و اخلاان موی مگ هگ 


" آیه‌ی «فاولتك پبدل اللّه سیئاتهم حسنات» (فرقان آیه‌ی ۷۱) را ابن‌چنین معنی 
می‌کنند! چه نبوغی در فلج کردن آیات خدا و بندگان خدا!! 

/ بیهقی نسل پير را «پدریان» می‌نامد؛ یعنی تیپ متعلق به دوره‌ی باباها. و نسل جحاون 
را «یسریان». یعنی تیپ متعلق ب به نسل امروز. و این دوء اصطلاح زیبا و درستی است. 
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انسانی و روح حقیقت‌جویی و اجتهاد علمی و فقهی و طهارت فکری و جسمی و به‌طورکلی. 
شایستگی فردی و اجتماعی برای زندگی مادی و معنوی بهتر از ما عقب‌افتاده‌تر و منحطتر 
نیستند». مقصر کیست؟ 


کدام؟ 


| بت کال موداند یا اين نسل جوان و روشن‌فکر در قضاوت اشتباه می‌کنند؟ 
یا توده‌ی مردم مذهبی ما کوتاهی کرده‌اند؟ 


علی, آشکارترین «حقیقت» و مترقی‌ترین «مکتب»ی است که در شکل یک موجود 


انسانی «تجسم یافته» است. 
«واقعیتی است بر گونه اساطیر ». 
و «انسانی است که هست. از آن‌گونه که باید باشد و نیست "؟». 


و همسرش. قاطمه. نمونه‌ی ایده‌آل زن که می‌تواند شد و کسی نشده است و حسین و 
زینب» خواهر و برادری که چنان انقلاب عظیمی در تاریخ پدید آوردند که آزادی را آبرو داد و 
استبداد و استبداد و استحمار را رسوا ساخت. 


این «خانه». کعبه‌ای است که فرزندان و وارتان ابراهيیم خود در آن نشیمن دارند. کعبه یک 
«اشارت» است و اینان «اصالت». آن خانه از «سنگ» و این خانه از «انسان». آن خانه مطاف 
تنها مسلمانان؛ و این خانه مطاف هر دلی که زیبایی را می‌فهمد و حلال انسانیت را 
می‌شتافست ج ای ات عشی اسلاهن و و شخواد یاک تتان صن را نف‌ستاید: 


از سوی دیگر. در مسیر دشوار و فضای آشفته‌ی تاریخ. و از مبان قصرها و قیصرها ‏ که 
همیشه تاریخ از آن دم می‌زده و فرهنگ و تمدن و مذهب و دانش و ادب و هنر, بر گرد آنها 
می‌چرخیده‌اند - مردم هوش‌مند و وفادار و فضیلت‌پرست ما این خانه را شناخته و این 
خانواده‌ی محروم و مظلوم قدرت و خدعه را بازیافته‌اند و با آنن پیوندی ابدی بسته‌اند و همه‌ی 
ایمان و آرمان و انديشه و احساسشان را نثار آن کرده‌اند و اکنون نیز زبانشان ثنای آنان را 
می‌گوید و دلشان به یاد آنانه می‌تید و چشمشان در غم آنان می‌گرید و در راه آنان از فدای 
حان و مال خویش دریغ ندارند. 


این مردم فقیر و گرسنه را ببینید که به خاطر نشان دادن احساس و ایمانی که به خود 
اعضای این خانواده محبوب دارند. چه‌ها که نکرده اند و نمی کنند. 

گاه «حیب» از «حبین». قدرت ایمان و اخلاص را دقیق‌تر نشان می‌دهد. این‌همه وقف‌ها و 
نذرها و شرخ‌ها را خساب کنید. ختی همین آمرو: که مادیت نیره گرفته و مذقب ضعیف شده و 
حاذبه اقتصاد دل ها را به خود کشیده و می ‏ بینیم که فقر در میان توده چنان پیش رفته است 


‌ اسلام‌شناسی: «در اندیشه‌ی آینده». 
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که مسأله‌ی ثان و آب خودشان و بر بچه و داروک بیمارشات اسانسی‌ترین مسأله‌ی 
زندگی‌شان شده است. باز هم در ایامی که به این خانواده منسوب است. بیش از یک میلیون 
مجلس به نامشان برگزار می‌شود. زندگی صدوینجاه‌هزار آیت‌اللّه و پیش‌نماز و واعظ و بیش از 
هفتصد هزار سید" و روضه‌خوان و مداح و نوحه‌خوان و غیره را به خاطر احیای یادشان تأمین 
می‌کنند؛ آنچه در بنای حسینیه‌ها و تکیه‌ها و تشکیل هیئت‌ها و دسته‌ها هزینه صرف 
می‌کنند. آنچه هنوز وقف روضه و اطعام می‌کنند. و آنچه به نام خمس. سهم امام و صدقات 
و خیرات می‌پردازند. از حساب و شمار بیرون است و اگر توحه کنیم که این کشور 
عقب‌مانده‌ی اقتصادی است. درآمد سرانه ناجیز است و به‌خصوص اگر بیش‌تر دقت کنیم که با 
اختلاف طبقاتی زیادی که در حامعه‌ی اسلامی هست و نیمی از سرمایه‌ی ملی در دست 
چند هزار نفر است و دو سوم هر چه هست در اختیار یک‌دهم کل حمعیت؛ و اين که برخلاف 
کته سهازه ها اس ماکان توافتم بان نع خست ان ان نید و 
گروه متجدد صنعتی و بورژوازی مدرن کمپرادور و واسطه‌گان فروش کالاهای فرنگی و یا 
تولیدکنندگان مصرف‌های تازه‌افتاده و پول از انبارهای دهات و حجره‌های تجارن‌خانه و زیر 
سقف‌های قدیمی بازار و از دست صراف‌ها و اصناف حرفه‌های بومی و صنایع سنتی و 
مشاغل کلاسیک.... به بانک‌ها و بورس‌ها و کمپانی‌ها و نمایندگی‌ها و مقاطعه‌کاری‌ها و 
کارخانه‌ها.... نقل مکان کرده است و این «طبقه‌ی حدید». تیب متجددند و فرنگی‌م آب و در 
هوای غرب تنفس می‌کنند و مذهبی نیستند و اگر افرادی از آنه‌ها هم خاطرات با تمایلات 
مذهبی داشته باشند. مذهبشان. مذهبی است اتوکشیده و اشرافی و تشریفاتی و 
موسمی و اطواری و در اين کار هم فرنگی‌مآب. و اسلامشان هم به قول سید قطب - یک 
نوع «اسلام آمریکایی». مذهبی بی‌مسوولیت و بی‌خرج و بی‌زحمت. که بیش‌تر اظهار نظر 
می‌کنند و انتقاد می‌فرمایند و «روشن‌فکری»" به عمل می‌آورند و کمتر مایه می‌گذارند و 
دخترخانم و آقایسرشان سال‌ها در آغوش لعبتان پلاژها و پارتی‌ها و دانسینگ‌های سوئیس و 
انگلستان و آمریکا و اتریش. سخاوت به خرج می‌دهند و خودشان و خانمشان هم سالی 
یک‌دوبار. کیسه‌ی لب‌ریز از پول را به فرنگ می‌برند و در فروشگاه‌ها و مولن‌روژها, به جیب 
سرمایه‌داران و طراران و دوشندگان ماده‌گاوان شیرده نجیب و به دامان فریبندگان «هالو»های 
خرپول و عقده‌دار و هیز کشورهای عقب‌مانده می‌ریزند و به گریبان رقاصان پرخرج و عیاران 
خررنگ‌کن سرازیر می‌کنند و کمبودها و ضعف‌ها و ناشی‌گری‌ها و املی‌ها و عقب‌ماندگی‌های 
خود را در آنه محیط هاء با ولخرحی‌ها و بریزوبپاش‌هایی که خود, بیش‌تر نشانه‌ی بدویت است 
و تشبه به رسای قبایل آفریقایی و شیوخ اعرابی, جبران می‌کنند و سپس با جیب‌های 
وا کی دست ای ال اد له باس فان واه فشاتهات ملاسان اف سک اف یه 
«خاک گهربار» میهن عزیز و آغوش گرم هموطنان نجیب و گران‌مایه برمی‌گردند تا باز جمع کنند 
فیاک ان کی ها فان هر سا تشه مان تنعل ی انشا 


می‌دهند و بی‌عیب و ایراد و حتی با سرافرازی و «باد و بروت» و گویی بر سر مردم هم منت 


" البته مقصود کسانی‌اند که «سیدی» می‌کنند؛ وگرنه آندها که سیدند و شغل دیگری 
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و در همان حال. فلان زاثر حج یا کربلا. که غالباً یا روستایی است و یا پیشه‌وری متوسط و 
۶ مت افتضاه ی مان داعلی رس اد سک هی کار مش موی وان سا خر 
زندگی‌اش که هم برایش استراحت است و هم لذت و هم سفر و هم توریسم و هم آشنایی 
با خارج و دنیا دیدن و هم تجلی ایمان و عقیده‌اش و اتصال به تاربخش و پیوند با فرهنگش و 
زیارت شخصیت‌های محبوبش و شناخت آثار تمدن و هنر منسوب به خودش و تحقق عشق و 
آرزویش و تشفی روح و احساس و نیازش و بالأخره انجام وظیفه اعتقادی مذهبی‌اش و 
به‌هرحال. کاری که در هر سطحی. به او آموزشی می‌دهد و در جهت پرورش روحی و معنوی 
و تقویت ارزش‌های اخلاقی او است. یک بار در همه‌ی عمر قصد حج می‌کند. پنج‌هزار تومان 
برمی‌دارد. سه‌هزار تومانش را شرکت هواپیمایی ملّی و گذرنامه‌ی خودمان می‌گیرد و هزار 
تومانش را هم جنس می‌خرد و می‌آورد و آنبچه آن‌جا «مصرف» [می‌شود]. پول مسافرخانه یا 
کرایه‌ی چادری است و یا اتوبوسی و چند روزی هم چنان خوراکی. که جمعش از یک بطری 
شامپانی خانم و آقا در کافه‌ی «لیدو» و یا یک صبحانه‌ی خاویارشان در «هتل زرزسنک». 
ارزان‌تر می‌شود. آن‌گاه تا چشمان روشن‌بین نکته‌سنج همان جناب «نومتجدد نوروشن‌فکر 
که ای با تسا دهاز هش که ممافنی از اخساسات اسان مات ات 
و بینش طبقاتی و شور میهنی و مسوولیت مردمی و هم‌دردی اجتماعی و غرور ملی و 
اطلاعات اقتصاای و افکار مفقی و آتار رشن فک قارش ان گنها یرون هید که 
«چه‌گوارا» هم جلودارش نیست. 


می‌بينیم با اين "تحول خاص طبقاتی" و "فقر عام اقتصادی" توده مردم شهری و روستایی 
فقیرتر شده‌اند و دچار پریشانی و گر سنگی" و طبقه‌ی ملاکین و تجار بازاری. یعنی طبقه‌ی 


حاکم قدیم نیز, در برابر رشد «طبقه‌ی حدید». ضعیف و متلاشی شده‌اند و اکثریتشان با توده 


" مسأله‌ی گرسنگی, چنان‌که جامعه‌شناسی فقر اثبات کرده است و ژوزئه دو کاسترو, 
نویسنده‌ی معروف. که خود مسوول سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل بود. 
با ارقام دقیق نشان داده, یک «پدیده‌ی جدید» است و زاده‌ی نظام سرمایه‌داری صنعنی 
امروز, با احتساب آمریکا و اروپا و روسیه‌ی شوروی که جامعه‌های سیرند. از هر سه نفر 
انسان در حهان فعلی. دو نفر گرسنه‌اند. و این فاجعه‌ای است که جامعه‌شناسی و 
جغرافیای انسانی, از طریق بررسی و تحقق علمی کشف کرهه‌اند. وگرنه به ظاهر چنین 
پیداست که سطح تولید حهانی چون بالا رفته. باید فقر به‌ویزه گرسنگی. پایین آمده 
باشد. در صورتی که منحنی حجم و نوع مصرف. از تولید. صعود سریع‌تری دارد و بر آن 
پیشی گرفته است و فقر و ثروت. یا نیاز و رفاه را با مقایسه‌ی «تولید» و «مصرف» فعلی, 
یا «درآمد» و «هزینه»ی مقارن باید سنجید؛ نه میزان تولید و درآمد کنونی, با میزان تولید 
و درآمد گذشته. چنان‌که زیاد شدن حقوق یک کارمند. دلیل بر کم شدن فقر یا زیاد شدن 
رفاه و تروش نیست. فقر با روت یک خانواده پا جامعه. در رابطه‌ی میان درآمد و 
هزینهاش ان دازه‌گیری می‌شود. تحمل خجم و نوع مصرف‌های روزافزون در نظام 
سرمایه‌داری و زندگی اقتصاد بورزوازی و فلسفه‌ی اصالت مصرف حدید. فاجعه‌ی 
گرسنگی را که امروز بیداد می‌کند. پدید آورده است. چنان‌که حتی خانواده‌های 
خوش‌ظاهر و خوش‌پز. امروز دچار گرسنگی پنهانی‌اند. از شکمشان می‌دزدند و خرج 
سرووضعشان می‌کنند. که طبق همان فلسفه‌ی رایج. شکم را کسی نمی‌بیند. اما 
لباس و خانه و... را می‌بيینند. 
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هم‌طبقه می‌شوند و اقلینشان تغییر طبقه می‌دهند و به طبقه‌ی جدید می‌پیوندند و به تیب 
مدرن؛ و تیپ سنتی که وفادار به معتقدات و شعاثر مذهبی‌اند. همین دو گروهند و با این که 
براساس این تحلیل اجتماعی ‏ اقتصادی عینی و محسوس, وفاراران به مذهب از نظر طبقاتی 
و اقتصادی سقوط کرده‌اند و يا به شدت به ضعف گراییده‌اند. دیون مذهبی سنگینی که در 
همین حال می‌پردازند و هزینه‌های بسیاری که هم‌چنان در راه تعظیم شعاثر و تشکیل 
مجالس و ساختمان بناهای دینی و تأمین زندگی روحانیون و بودجه‌ی حوزه‌ی علمی و غیره 
صرف می‌کنند. نشانه‌ی آن است که پیوند روح مردم ما با این خانواده تا چه اندازه عمیق و 
اتود ازمت ماو اش مان جاک تیرمیت هلال 


این‌جا این مسأله را دنبال کرده‌است و با تفکر دقیق و موشکافانه‌ی منطقی و روشن؛ همه‌ی 
جوانب امر را بررسی کرده و مرحله‌به‌مرحله آمده است و همه را درست و متعالی و استوار 


از یک سو, دین ما اسلام, آخرین مکتب مذهبی تاريخ و تکامل‌یافته‌ترینش, و محمد و قرآن 
و اصحاب و تاریخ اسلام. آموزنده‌ی زندگی و عزت و تمدن جامعه و قانون و پیشرفت و قدرت و 
فرهنگ. دین توحید الهی و توحید اجتماعی و انسانی و رسالت «قیام مردم به قسط» و 
ساختن امتی که هر فرد آن «شهید مردم» است! 


از سوی دیگر. مذهب ما تشیع. مذهب «امامت» و «عدالت»؛ پیروی از علی و فرزندانش و 
تاریخ سرشار از جهاد و مقاومت و الهام و آزادی و داد و آشتی‌ناپذیری با جور و تبعیض و اسارت 
و تسلیم و دشمنی پیوسته با غصب حق و مسخ حقیقت و استعباد سیاسی و استثمار 
اقتصادی و «استبداد روحانی"» و ایمان به علی و حسین و زینب و عدل و رهبری معصوم و 
احتهاد علمی و شهادت و آمادگی و انتظار انفجار و انقلاب هر لحظه انتقام و برابری و ظهور 
قائمی که چشم‌به‌راه نشسته است تا هرگاه قیام کنید, فرا رسد... 


از سوی دیگر. مردم ماء گرم ایمان و گدازان عشق. بیش از یک اعتقاد مذهبی و ایمان 
فکری به این خاندان عشق می‌ورزند. نامشان به آن‌ها روح می‌بخشد و یادشان خون در 
رگ‌هایشان به جوش می‌آورد و در آرزوی نثار خون در پايشان و قربانی شدن در پی‌شان. به 
درد می‌نالند و از شکنجه‌ی غم غیبتشان در آن روز خونین. خون می‌گریند و گاه دیوانه‌وار بر 
سر و رویشان تیغ می‌کشند و «همه‌ی سال»؛ در سوگشان سوگوارند و در غمشان غم‌گین 
و «همه‌ی سال». در انديیشه‌ی سرگذشتشان. در مدح مقامات و ثنای مناقبشان. ملتی 
یکپارچه عاشق. سرایا سیه‌پوش, سراسر غرقه در اشک و درد. و با تمام جان. آرزومند 
حان‌بازی و تشنه و بی‌تاب و آشفته و گدازان این عشق... 


" اصطلاح خاص مرحوم آیت‌اللّه نائینی بزرگ, مرجع عالی تقلید. در کتاب ارج‌مندش به نام 
«تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» (بیدار کردن جامعه و پاک کردن مذهب) با حاشیه‌ی روشن‌گر و 
تکمیلی آیت‌اللّه طالقانی. 
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و از سوی دیگر, روشن‌فکر ما نسل حساس و بیدار و آگاه از سرنوشت جهان و سرنوشت 
خامعه‌ایشن و اشنا با بو وععت ان و اقتضاف نماته‌اش که دنک اسان حسان و 
حست‌وحوگر یک اندیشه‌ی انقلابی است و به آزادی می‌اندیشد و برابری و بیداری توده و 
ایجاد احساس و حرکت و مسوولیت و خودآگاهی در مردم خویش. روشن‌فکر امروز ما دیگر آن 
غرب‌زده‌ی قرتی و بیگانه با مردم که در گذشته بود, نیست. او امروز از اینکه «ماش]ءاللّه دیگر 
زبان فارسی‌اش را پاک فراموش کرده و اگر هم چند کلمه‌ای هنوز بلد باشد تلفظ کند. خیلی 
به زحمت وآن هم البته با لهجه‌ی غلیظ فرنگی!» فخر نمی‌فروشد و دیگر آن نسل شوم 
«هوشنگ هناویدی» و «مم‌حعفرخان» در پارسی که میرزا ملکم خان لاتاری و آقا سید حسن 
خان تقی‌زاده, آخوند فکلی شده‌ی نفتی انقلابی, علامه‌ی آزادی‌خواه فراماسونی و غیره... - 
که می‌گفتند «باید از فرف سر تا ناخن پا فرنگی شویم» - تخمش را در ایران پاشیدند و با خون 
و نفت آبیاری‌اش کردند تا مزرعه‌ی آباد و حاصل‌خیزی را برای چریدن استعمار ایجادکنند. 
منقرض شده‌است. چهره‌ی روشن‌فکر امروز. دیگر جمالزاده نیست؛ «جلال» است. و شعارش 
«انفجار بمب تسلیم در متن سنت و فرهنگ" » اسلامی ما نیست؛ «انفجار بمب عصیان علیه 
غرب‌زدگی و اعلام بازگشت به فرهنگ و اسلام و تکیه بر خوییش!» [است]. روشن‌فکر ما امروز 
نشان داده‌است که مسوولیت احتماعی خویش را خوب می‌شناسد. خوب عمل می‌کند. 


پس چرا از این همه. که هر کدامش ملتی را زندگی و بیداری و حماسه می‌تواند بخشید. 
هیچ کدامش در سرنوشت ملت ما که این همه را دارد, اثری ندارد؟ آن «دین».این «مذهب». 
آن «روشن‌فکر» و اين «مردم»؛ پس چرا این‌چنین؟ 

تن جرا این هوهق ها ماتساس ها اش ک‌ها ۵ اجان بت این مخااهنم لب هآ شرایه 
و حریت و در وفای به این چهره‌های سرشار از حلالت انسان. مردم ما را که مومن و عاشق 
این همه است. هیچ ثمری نمی‌بخشد؟ 


دین, دین نجات و مذهب. مذهب عدالت؛ و روشن‌فکر. مسئول؛ و مردم مومن؛ پس مقصر 


در یک کلمه: 
«عالم!» 


اه ات ای یه هباشم ی یی سس رس 
است که مردم ما به آن ایمان دارند. اما آگاهی ندارند. که باید اين آگاهی را می‌داد؟ عالم. 


2 از رحزهای «تقی‌زاده»>. که گفت: «من بودم که برای اولین بار بمب تسلیم به فرنگی را 
در محیط آن روز ایران منفجر کردم.» حماسه‌ی این رهبر انقلاب مشروطه را ببین و این 
تیب تجددطلبان ما را که اصطلاحات «بمب» و «انفجار» را برای «تسلیم» به کار می‌برند!! 
پس این‌جا وقتی از «صلح» و «سلامت» و «امنیت» دم می‌زنند. چه می‌کنند؟! 
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او بود که باید علی را می‌شناساند و مکتب علی را می‌آموخت. 


در اسلام عالم یک داننده‌ی بی‌تعهد و دارنده‌ی مشتی یا خرواری یا خرمنی «دانستنی» 
نیست. علم در مغز او, انبوهی از معلومات و اطلاعات فنی تخصصی نیست؛ در دل او پرتوی از 
«نور» است؛ «نوری خدایی ». این تعبیر خاص ‏ که در سخن پیامبر است - یک مفهوم 
انس اند ینعی تفای ری اسان صقان ه ان مسل تن 
هم‌چنین علم فیزیک و شیمی و تاریخ و جغرافی و فقه و اصول و فلسفه و منطق نیست - که 
این‌ها همه «معلومات علمی»اند و نه نور. علمی که نور است. علم مسوول است؛ علم 
هدایت. «علم عقیده ». که در زبان قرآن فقه نام دارد. ولی امروز به معنی «علم احکام 
شرعی و فرعی» است. این عالم در تاریکی و با تاریکی کار نمی‌کند. او فضا را روشن 
می‌سازد و شب را می‌شکند. راه را نشان می‌دهد. استاد شاگردان و حکیم خواص نیست؛ 
سل مرجم استه علم اوتعلم آعادمیاف اقلا طونی تشه له شالت با هرک ازست: 
این‌گونه عالمانند که «وارثان پیامبران» خوانده شده‌اند". «علم دانستنی‌ها» یک نوع «قدرت» 
است و علم نور. «هدایت». عالم نور. یک دانش‌مند روشن‌فکر. یک متفکر متعهد است در برابر 
مکتبش, در برابر مردمش. 


مسوولیت امامت را بر عهده دارد و امامت. مسوولیت نبوت را. 


عالم تشیبع. نیابت امام را دارد و سهم امام را می‌گیرد و رسالت پیامبرانه و امامت علی‌وار 
را بر دوش دارد و بدیهی‌ترین وظیفه‌اش این است که لااقل به مردم بشناساند که امام 
کیست. امامان چه کسانی بودند و چه می‌اندیشیدند. چه می‌گفتند. چه می‌کردند. چه‌گونه 
می‌زیستند. در تاریخ چه نقشی داشتند. مکتبشان چه بود, در برابر چه فکریک. چه جناحی. 
چه نظامی و رژیمی قرار گرفته بودند و چه مبارزه‌ای کردند؛ و بالأخره. از ما چه می‌خواهند و 
ها نید در ادامه راهشانه به کی 


و اگر می‌بينيم که این‌ها همه هست. اما در مبان مردم و به زبان مردم به اندازه‌ای که 
برای شناختن یک هنرپیشهی اروپایی کتاب هست. برای تمامی ائمه‌ی شیعه نیست. مقصر 
عالم است. 


اگر تحصیل‌کرده‌ی شیعی امروز هوس‌ها و هوس‌بازی‌های بلیتیس فاحشه‌ای خیالی. از 
پونان باستان راء در زیباترین ترانه‌های شاعرانه به فارسی می‌یابد و نهج‌البلاغه‌ی علی را 


" العلم نور یقذفه في قلب ما یشاء (بیامبر) 
* به نظر من. «علم عقیده», يا «عقیده‌شناسی». درست معادل ایدئولوزی است. 
۰ العلماء ورثة الأنبیاء (پیامبر) 
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اگر مردم ما از پیشوایان مذهبشان فقط چند «اسم» می‌دانند و از هر کدام چندین معجزه 
و کرامت و مدح و منقبت. و از تمام زندگی‌شان. روز ولادتشان را و شب وفاتشان را و دگر 


علی. آزادی‌بخش است و مردم عاشق علی؛ و عاشقان علی» منحط و مظهر ضعف, و 
روشن‌فکر به ضعف و انحطاط امت علی آگاه! 


«شناختن» است که ارزش دارد و اثر؛ ایمان و عشق, پیش از شناختن و انتخاب کردن, 
هیچ نمی‌ارزد. قرآنی که نخوانند و نفهمند. با هر کتاب دیگری. با هر دفتر سفیدی برابر است و 
برای همین است که آن‌همه تلاش می‌کنند تا قرآن را نخوانیم و در آن نیاندیشیم و نفهمیم/؛ 
حتی به این بهانه که ما قرآن را نمی‌فهميم قرآن هفتاد بطن دارد و هر بطنی هفتاد بطن و ... 
به اين بهانه که تفسیر به عقل ممنوع است و حرام ! و برای همین است که قرآن فریاد 
می‌زند که «افلا یتدبرون القرآن» و در حواب دشمنان که با لحنی دوستانه و از روی دلسوزی 
قرآن را خیلی خیلی مشکل معرفی می‌کنند تا مردم را با آن بیگانه کنند. به تکرار تصریح 
می‌کند که: «ولقد پسرنا القرآن للذکر, فهل من مذکر*؟» 

علی وقتی به پیروانش آگاهی و عظمت و عزت و آزادی می‌بخشد که پیروانش بدانند او 


درست سخنان او را به مردم مشتاقش باز نمی‌گوید. عشق به او. مدح و ثنای او چه اثری 


عشق و ایمان پس از شناختن است که روح می‌دهد و حرکت می‌آورد و سازندگی. 


و این است فاطمه؛ چهره‌ای که در پشت مدح و ثناها و گریه و ناله‌های همیشسگی 


پیروانش پنهان مانده است. 


سه جهره‌ی زا 


تک رهگ نسفتی ۵ مقنن ماب و کمن تخووق ات مدق آزفرایی‌ماب. که تاره سروغ بة 

رشد و تکثیر کرده است. و یکی هم چهره‌ی فاطمه و زنان «فاطمه‌وار»! که هیچ شباهت و 

وجه مشترکی با چهره‌ای به نام زن سنتی ندارد. سیمایی که از زنه سنتی در ذهن افراد 
" مغلطه را ببین؛ در حالی که عمیق بودن» غیر از معمایی بودن است و آسان؛ غیر از 

سطعی بودن! 

" «من فسر القرآن برآیه» را «من فسر القرآن بعقله» معنی می‌کنند. 


3 قرآن را برای یادآوری. آینسان کردیم. آیا هست یادآوری؟ (۰۵۴ ۷ ۲ ۷ 2 ۴۰ در یک 
سوره‌ی کوچک. چهار بار) 
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است که چهره‌ی فاطمه با چهره‌ی زن مدرن. 


در دنیای امروز. به‌خصوص در مشرق‌زمین. و بالأخص در جامعه‌ی اسلامی و ایرانی, با 
واقعیتی که روبروییم ایجاد یک تضاد است و یک بحران و یک دگرکونی و فروریختن و آشفتگی 
بسیار شدید در خصوصیات انسانی و رفتار و عادات اجتماعی و طرز تفکر, و اصولاً تفییر شکل 
انسانی که تیپ خاصی به نام «روشن‌فکر» و «زن و مرد تحصیل‌کرده» یا «منجدد» به وجود 


آورده است که با زن و مرد «سنتی» در تضاد است. 


اين تضاد. تضادی است که باید به وحود می‌آمد و هیچ‌کس قادر به حلوگیری‌اش نبود؛ 
جبری بود که هیچ قدرتی نمی‌توانست جلوگیرش باشد. 


این نه بة معتای تأیید این دگر گونی, است:ه نه انکارش* که بخت این تبست: بل که سکن 
این است که با تغییر و دگرگونی جامعه. تغییر لباس مرد. تغییر فکر و تغییر زندگی و جهت او 
زن نیز جبراً تغییر می‌کند و امکان ماندنش در قالب‌های همیشگی نیست. 


فن سا ها کته شم اقا رکه کرت قاس دعر مه مها فد ات 
که پسرش شکلی کاملاً بدیع و تازه و ناشناخته بگیرد. و بعد به صورتی در بیاید که میان پدر و 
پسر هیچ‌گونه وحه اشتراک و تفاهمی وجود نداشته باشد و چنان احساسات نامشابه مبان 
هر دو مرد باشد که حتی یک دقیقه بی‌انتقاد و بدبینی و ستیزه نتوانند به گفتن بنشینند. اما 
امروز چنین نیست. یکی از خصوصیات قرن ما چه در شرق و چه در غرب - فاصله‌ی میان دو 
نسل است. که از نظر «زمان تقویمی» فاصله‌شان سی سال است و از نظر «زمان 
اجتماعی». سی قفرن. 


دیروز جامعه ثابت بود و ارزش‌ها و خصوصیات اجتماعی غیر قابل تغییر می‌نمود. در طول 
صد. دویست. سیصد سال, هیچ‌چیز عوض نمی‌شد. زیربنای اجتماعی. شکل تولید و توزیع, 
نوع مصرف. رابطه‌ی اجتماعی, حکومت. نوع تبلیغات دینی مراسم مذهبی, خلق‌وخو, 
ارزش‌های مثبت و منفی, هنر ادبیات و زبان و همه‌چیز. در دوره‌ی «باباها» و «بابابزرگ‌ها» 
بود که در دوره‌ی «بچه‌ها» و «نوه‌ها». 


اهل و نااهل 


در دنیایی چنان ثابت و جامعه‌ای بسته که «زمان احتماعی» حرکت نداشت. مرد و زن نیز 
تیبی ثابت داشتند. و این طبیعی بود که دختری کییه‌ی مادرش باشد و اگر اختلافی باشد. در 
مسائل فرعی زندگی و یا در تصادفات زندگی روزمره و يا انحراف و فساد اخلاقی فردی باشد؛ 
فسادی که تمام جامعه و همه‌ی گروه‌ها و تیپ‌های اجتماعی, در فساد بودنش هم رأی‌اند. 
نه رفتار و حالتی که تیبی آن را فساد بشناسد و تیبی دیگر صلاح؛ آن‌بجنان که اکنون هست. 


اما در دنیای امروز. دختری ‏ بی آن که به انحراف و فساد افتاده باشد - از مادر فاصله 
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دو انسان جداء دو انسان وابسته به دو دوره‌ی اجتماعی. وابسته به دو تاريخ دو فرهنگ, دو 
زبان و دو بینش می‌سازد. که پیوندشان با هم جز در شناسنامه‌هاشان نیست و اشتراکشان 
در زندگی حز آدرس خانه‌شان! 

در مظاهر زندگی جمعی نیز این تضاد و فاصله‌ی تاریخی دو نسل دو تیپ را به چشم 
می‌بینیم؛ هم‌چنان که در همین تهران. گله‌ی گوسفند را می‌بینید که در خیابان‌ها و کوچه‌های 
آسفالته می‌چرخند و چوپان برای مصرف مردم از آنها حلوی چشم مصرف‌کننده‌ی 
پایتخت‌نشین شیر می‌دوشد و در عین حال. شیر پاستوریزه هم هست؛ هم‌چنان که شتر را 
در همین‌جا پهلوی یک اتومبیل کورسی اتوماتیک ژاگوار می‌بینید که از زمان قابیل و هابیل تا 
عصر الکترونیک و ماشین مه‌نورد فاصله دارند؛ مادر و دختری را می‌بینیم که با همین فاصله. 
شانه‌به‌شانه‌ی هم راه می‌روند که یکی بستنی «اکبرریش» و دیگری «لیسک خروس‌نشان». 


مذهب و سنت"* 

جمع این تضاد. یک جمع طبیعی ماندنی نیست و پیداست که از اين دو تیپ. یکی (مادر) 
آخرین روزهای عمرش را می‌گذراند و خود را به زور و رودربایستی و عادت کشانده و نگه 
داشته و دیگری (دشتر)ء اولین روژهای تولدش را آغاز کرده و مسلم است که آن «بستنی 
اکبرریش»ها در نسل فردا افول می‌کنند و اين دختر «لیسکی». فردا مادر می‌شود؛ اما به 
قالب‌های اکبرریش برنمی‌گرددو آن‌گاه در نسل بعد - مادر و دختر یک دست می‌شوند و 
فاصله‌ی اجتماعی و زمانی هر دو یکی می‌شود و درست. مثل رابطه‌ی مادرش با 
مادربزرگش, دخترش برای او «بچه‌ی اهلی» خواهد بود و نسخه‌ای مطابق اصل. و این حرکت. 
یعنی تبدیل تیپ سنتی (تیب مادر) به تیپ جدید. قطعی است و در برابر این «واقعیت» (چه 
حقیقت باشد و چه باطل. یک واقعیت حتمی است) کسانی‌که ناشیانه می‌ایستند و فقط نق 
می‌زنند و به فحش و تهمت و توهین و عصبانیت و کتک و فشار و تنبیه و محروم ساختن و 
دربند غل‌وزنجیر کردن و داد و قال راه انداختن و عش و ضعف رفتن دست می‌زنند تا آن را 
پیش‌گیری کنند. کار عبثی کرده‌اند. زحمت بیهوده‌ای کشیده‌اند و نتیجه‌اش نه‌تنها صفر. که 
پایین‌تر از صفر است. چون این تغییر را تسریع می‌کند و جبهه‌ی مخالف را تقویت. 

و آن‌ها هم که به عنوان هادی و متفکر و به نام ایمان و عقیده و مذهب و عصمت. هر 
گونه شکلی را که از قدیم به میراث رسیده و حزء سنت و عادت شده, به اصطلاح قرآن. حزء 
«سنت‌الاأولین» و «اساطیرالاولین» بوده و «آباء‌الاولین» برآن می‌رفته‌اند, توجیه می‌کنند و 
تقدیس, و می‌کوشند تا نگاه دارند و «قدیمی بودن» را با «مذهبی بودن» یکی می‌گیرند و در 
نتیجه, «تغییر» راء به هر شکلی و در هر چیزی حتی لباس و آرایش, کفر می‌شمارند و 
محافظه‌کاری و سنت‌پرستی و کهنگی و فرار از نوآوری و بیزاری از تحول و تجدد را که ناشی از 
روح و بینش «تسلیم» است. با «اسلام» اشتباه می‌کنند. و از حمله زن را, در وضعی و 


آیا لازم است توضیح بدهم که در این‌جا. مقصودم «سنت اجتماعی» (۲۲۵0[100) است 
و نه اصطلاح ویزه‌ی اسلامی, که به معنی گفتار و کردار پیامبر است؟ 
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حالتی که اکنون هست - به دلیل اين که از قدیم بوده"» و به اين علت که با آن خو گرفته‌اند و 
آن را می‌پسندند و یا مصالحشان با آن منطبق است - می‌کوشند تا همین‌جور بماند. برای ابد 
بماند. و می‌گویند اسلام همین‌جوری خواسته است و دین همین «شکل» را وضع کرده و تا 
قیام قیامت باید به همین شکل بماند و همه‌چیز تغییر می‌کند و حتی خود آقا عوض شده و 
آقازاده هم همین‌طور اما زن شکلش باید ثابت بماند و اصلاً پیغمبر خاتم زن را به همین شکل 
و شمایلی که حاحیآقا خوشش می‌آید قالب‌ریزی کرده است... اين هم دعوت به گمراهمی 
می‌کند و چه دعوت زیان‌بخشی! زیرا حرفشان را کسی گوش نمی‌دهد. زیرا متفیر را ثابت 
نمی‌توان کرد. زیرا زن, هم جبراً تغییر می‌کند هم اختیاراً. زیرا زمان حرکت می‌کند و جامعه 
پوست می‌اندازد و سنت‌ها و عادت‌ها و شکل‌ها دگرگون می‌شوند. زیرا «حقیقت» زنده 
می‌ماند و «اشکال حقیقت يا باطل» می‌میرند و اگر «اشکال» را هم بخواهیم ناشیانه حفظ 
کنیم قافله‌ی شتابان زمان آن را زیر می‌گیرد و با محتوای آن‌که خود حقیقت است. پای‌مال 


می‌سازد. 


اين. دعوت بی‌ثمری است که زمان و جامعه هرگز بدان گوش نخواهند داد و نمی‌توانند داد. 
اما وقتی آین‌ها سنت‌های ميرنده و عادات گذرنده و بی‌دوام را با مذهب توخیه می‌کنتد: به 
زور مذهب نگه دارند. اما مذهب را کهنه و ميرنده نشان می‌دهند و همراه سنت از دست 


میدهند. 


مذهب و سنت را وقتی یکی کردیم و «اسلام بی‌زوال» را نگهبان «اشکال زوال‌ناپذیر 
زندگی و جامعه» ساختیم و آن را با عقاید موروئی قومی و پدیده‌های فرهنگی و تاریخی 
اشتباه کردیم آن‌گاه زمان که حرکت می‌کند و در سر راهمش سنت‌ها. عادت‌ها و اشکال 
زندگی و روابط اجتماعی و پدیده‌های قومی و تاریخی و نشانه‌های فرهنگی قدیم می‌روبد و 
می‌برد. مذهب را و اسلام را هم با آن‌ها اشتباه می‌کند و همه را به یک چوب می‌راند و اکنون 


۳ ۲ ۳ ِ َ ۲ 18 
مگر این دو اشتباه بزرگ را از هر دو طرف احساس نمی‌کنیم؟ به چشم نمی‌بینیم ؟ 


" و اين «قدیم» ولو از دوره‌ی قاجاریه رسم شده باشد و يا صفویه, و یا از عصر جاهلیت 
پیش از اسلام عرب یا عجم يا از سنت‌های شرک يا یهود و نصارک. مجوس و بودایی... 
کافر؛ یا اگر لطف کنند. فاسق. 

" یک نمونه‌ی کوچک نقل می‌کنم که نشانه‌ی حقایق بزرگ است و بیان‌کننده‌ی نوع تفکر 
و بینش مذهبی رایج! متلاً انجام اصول بهداشت اسلامی. که بسیار مترقی و دقیق 
علمی است. کمکم در طول زمان؛ وسایل تامین بهداشت و شست‌وشو در قدیم و 
امکانات زندگن قدیخ, فشکل خاصی:پیدا کوده که آن «مسایل و اشسکال» قح . که به 
امکانات فنی بود و عناصر لاینفک احاکم اسلام شده بود. 


در مشهد یک بار متوجه شدند که یک «سازمان شبانه‌ی زیرزمینی و مخفی» تشکیل 
شده و با اصول تشکیلاتی و حزبی بسیار دقیق و منظمی فعالیت دارد و به قدری در 
شرایط مبارزه‌ی مخفی و اسرار پخته و ورزیده‌اند که نوع فعالیت و هدف‌ها, و حتی اصول 
کلی ایدئولوژی‌شان به خارج درز نکرده است. فعالیت این گروه سازمان‌یافته‌ی مخفی از 
سه بعد از نیمه‌شب آغاز می‌شود و پیش از روشن شدن هواء به کلی محو می‌شوند و 
معلوم نیست به کجا می‌روند. پس از مدت‌ها پی‌گیری و رخنه در داخل تشکیلاتشان, 
کشف شد که این نشکیلات. علیه سازمان بهداشت - که خزینه‌های حمام را در تمام 
شهر و روستاهای اطراف بسته بود ‏ تشکیل شده و چون معتقدند که دوش غسل ندارد 
و تنها خزینه‌ی حمام است که عسل حنابتش درست است. در گوشه‌ای از شیر #۶ 
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سنت پیغمبر اسلام 
«سنت پیغمبر». که این‌همه در اسلام اهمیت دارد. عبارت است از سخنی که فرموده و 
دستوری که حضرتش صادر کرده‌است (حدیثت) و یا قول پیامبر است که در برابر عملی که 
انجام شده یا می‌شده. ساکت مانده و مخالفتی نکرده‌است. پا خود در زندگی‌اش عملی 
انجام داده, حتی بی آن که به دیگران بگوید که بکنید (تقریر). 


پس سنت پیغمبر سخن و عمل اوست. و احکام اسلام نیز در نتیجه. بر دو گونه تقسیم 


می‌شود: 
۱ - آنبچه پیش از اسلام سابقه داشته و بیغمبر تأییدکرده (احکام امضایی). 
۲ آنچه بی‌سابقه بوده و اسلام وضع کرده (احکام تأآسیسی). 


و من غیر از این دو ‏ یعنی #تآستپس 4 و «امضاء». و يا «سخن» و «عمل» پیغمبر - اصل 
سومی را نیز از سنت می‌فهمم که. به عقیده‌ی من. از آن دو حساس‌تر است. و آن «روش» 


روش ویزه‌ی پیغعمبر 
پیامبر در برابر یک پدیده‌ی اجتماعی که قرار داشته, برای اصلاح و يا تفییرش, به گونه‌ای 
عمل کرده و روشی انخاذکرده با متدی به‌کاربرده است که در مبارزه‌ی فکری و مسائل 
اجتماعی برای ما سرمشقی آموزنده است؛ حتی اگر میان دو مسأله‌ی خاص زمان ماء هیچ 


فقط به متالی بس می‌کنیم: 


پیش از اسلام سنتی به نام «غسل» بوده که جنبه‌ی اعتقادی و خرافی داشته است. 
عرب قبل از اسلام معتقد بوده است که در آدم جنب» جن یا شیطان حلول می‌کند و بدن و 


نگاه و نفسش نجس می‌شود و تا خود را به آب نرساند. شیاطین از بدنش خارج نمی‌شوند. 


بنابراین. اگر عرب جاهلی‌خود را به آب می‌رساند و غسل می‌کند. برای بیرون کردن 
شیطان از بدن است! 


با هم‌کاری و همردستی یک حمامی همفکر یک «خزینه‌ی مخفی» درست کرده بودند 
که از جلو دیوار شده بود و بسته بود, اما از پشست سوراخی زیر سقف تعبیه کرده بودند 
حمامی مربوطه. فعالیت داشتند. از سه بعد از نیمه‌شب. همه را خبر می‌کردند و از 
راه‌های مختلف, خود را به کمیته‌ی مرکزی می‌رساندند و از آن‌حا وارد خزینه‌ی کثیف 
می‌شدند و یک غسل حسابی ارتماسی اسلامی می‌کردند که به دلشان می‌نشست. 
خزینه یک چهره‌ی اسلامی پیدا کرده بود و تغییر آن به دوش وجدان مذهبی خیلی‌ها را 
دردناک‌تر احساس می‌کردند تا از دست رفتن فلسطین را. 
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سه روش مشخص 
شیوه‌ای که در مبارزه‌ی اجتماعی برای اصلاح وجود دارد, بر حسب بینش‌ها و مکتب‌های 
احتماعی عبارت است از: 


چون سنت است و محافظه‌کار و سنت‌گرا, نگاهبان سنت است؛ چه. آن را شیرازه‌ی وحودی 
ملتش می‌شمارد. 


۲ - روش انقلابی (رولوسیونیسم ): 


رهبر انقلابی» به شدت و ناگهانی این پدیده را ریشه‌کن می‌کند. چون سنت خرافی کهنه 


۳ - روش اصلاحی (رفورمیسم) و تحولی (اولوسیونیسم): 


رهبر اصلاح‌طلب می‌کوشد تا یک سنت را بتدریج تغییر دهد و زمینه را و عوامل اجتماعی 


مردم نسل‌به‌نسل بدان عادت کرده‌اند و به طور طبیعی عمل می‌کنند. حفظ می‌کند. شکل 
آن را اصلاح می‌نماید. ولی محتوا و روح و جهت و فلسفه‌ی عملی این سنت خرافی را. به 
شیوه‌ی انقلابی. دگرگون می‌کند. 

استدلال منطقی محافظه‌کاران است که: 


اگر سنت‌های گذشته را تقییر بدهیم ریشه‌ها و روابط اجتماعی که در سنت حفظ 
می‌شوند و مثل سلسه‌های اعصاب. اندام‌های اجتماع را به خود گرفته‌اند. از هم گسیسته 
می‌شوند و حامعه, ناگهان دچار آشفتگی بسیار خطرناکی می‌شود. و برای همین هم هست 
که بعد از هر انقلایی بزرگ, آشفتگی و هرج‌ومرج و یا دیکتاتوری پیش می‌آید که لازم و ملزوم 
یکدیگرند؛ زیرا ریشه‌کن کردن سریع سنت‌های ریشه‌دار احتماعی و فرهنگی در یک جهش تند 
انقلابی, جامعه را دچار یک خلاأً ناگهانی می‌سازد که آثار آن پس از فرو نشستن انقلاب ظاهر 
می‌گردد. 


اگر نت‌های کهنه را نگه داریم حامعه را همواره در کهنگی و گذشته‌گرایی و رکود 
نگه‌دارن ته‌ایم. بنابراین. رهبر کیب ی نت ت که آن,چه را که از گذشته به صورت بندها 9 


صعناجععصم) 8 صکناحطمت۲از۲۳۵0 7 
وصوتابامبهج [ 


موصمتانامظ 8 و۵۲0۲ ۶ 
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قالب‌هایی بر دست و پا و روح و فکر و اراده و بینش ما بسته است. ناگهان بگسلد و همه را 
آزاد کند و تمامی این روابط با گذشته و با خلق‌وخو و عادات را ببرد و قوانین تازه‌ای را 
حای‌گزین‌شان کند؛ وگرنه. حامعه را منحط و مرتجع و راکد گذاشته است. 


استلال ماه هنت ام که ی خاش ای قاشع و فده تفای اسف 
برکنار ماند - راه سومی را پیش می‌گیرد که تحول آرام و تدریجی است و اکتفا کردن به «سر و 
صورتی متناسب دادن» به یک امر نامطلوب, نه ریشه‌کن کردن آن و جانشین کردن سریع و 
بلاواسطه‌ی امری مطلوب. 

انن مد مه کوش تا حامعه یا ات کوو هاسات در شسی‌های جامد تسا خهفر اما باق آن 
که جامعه ناگهان در هم نریزد و زمینه آماده شود اندک‌اندک و با روشی ملایم و یا مساعد 
کردن تدریجی زمینه‌ی اجتماعی و فکری جامعه. به اصلاح آنچه هست دست می‌زند و صبر 
می‌کند تا جامعه. با تحول تدریجی. به آرمان‌های خود برسد. انقلابی عمل نمی‌کند. بل‌که 


طی مدت طولانی و برنامه‌ریزی مرحله به مرحله, به این نتیجه می‌رسد. 


اما این شیوه‌ی «اصلاح تدریجی». غالباً این عیب را پیدا می‌کند که در این مدت طولانی. 
عوامل منفی و قدرت‌های ارتجاعی و دست‌های دشمنان داخلی و خارحی. این «نهصت 
اصلاحی تدریجی» را از مسیر خود منحرف می‌سازند و يا متوقف می‌نمایند و حتی نابود 


مثلاً اگر بخواهیم به تدریج اخلاق جوانان را اصلاح و افکار همه‌ی مردم را روشن کنیم غالبا 
پیش از آن که به هدف خود برسیم از میان رفته‌ایم و يا عوامل فسادانگیز و مردم‌فریب بر 
حامعه غلبه یافته‌اند و ما را فلج کرده‌اند. رهبرانی که به اصلاحات تدریجی جامعه, در طی یک 
دوران نسبتاً کش‌دار و طولانی معتقدند. در محاسبه‌ی عمل خود منطقی اندیشیده‌اند. اما 
آن‌چه را به حساب نیاورده‌اند. عمل قدرت‌های خنثی‌کننده‌ی ضد اصلاحات است که هميشه 
این «فرصت لازم برای انجام تدریجی اصلاحات». مجالی شده است برای آن که عواملی که 
کمین کرده‌اند و در حست‌وجوی اغتنام فرصتند. ظهور کنند و هر چه مصلحان «آهسته‌ریس» 


رشته‌اند. اين مفسدان ریشه‌برانداز, ناگهان پنبه کنند؛ ورق را برگردانند. 


اما پیغمبر اسلام یک متد خاصی را در مبارزه‌ی اجتماعی و رهبری نهضت و انجام رسالت 
خویش ابداع کرده است که بی آن که عواقب منفی و نقاط ضعف این سه متد معمول را 
داشته باشد. به هدف‌های احتماعی خویش و ریشه‌کن کردن عوامل منفی و سنت‌های 
ترمزکننده‌ی حامعه, به سرعت نائل می‌آید و آن این است که «شکل سنت‌ها را حفظ می‌کند. 
ولی از درون» محتوای آن‌ها را به طور انقلابی. عوض می‌کند». 

در متال «غسل» ‏ که در عرب جحاهلی. یک عقیده‌ی حادوگرانه و رسمی خرافی بود ‏ 
شیوه‌ی عمل سنتی, حفظ آن است؛ انقلابی آن را ریشه‌کن می‌کند و به عنف انجام آن را 
منع می‌نماید و مصلح می‌کوشد تا به تدریج. زمینه‌ی فکری و اجتماعی را چندان بالا ببرد که 
اعتقادات ویژه‌ی سحر و افسون و خرافه‌ی حلول شیطان و رابطه‌ی موهوم جنایت و نجاست 
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نگاه و نفس و ورود شیطان و جن در بدن کم‌کم از اذهان برود. اما پیامبر با اصلاح فرم آن و 
تغییر انقلاب محتوای آن از آن, به سادگی. بزرگ‌ترین سنت بهداشتی را می‌سازد. 


پیغمبر اسلام رسم «حج» را, که پیش از اسلام بعد از ابراهیم یک سنت عربی 
نژادیرستانه‌ی خرافی شده بود برای تجلیل بت‌پرستی و به نفع اقتصاد حامعه‌ی قریش, د 
اسلام نگاه داشت. که منسوب به ابراهیم بود و نیز توده‌ی مردم پیش از اسلام ‏ در عین این 
که کعبه را بت‌خانه می‌دانستند - معتقد بودند که ابراهیم خلیل بنایيش کرده است. پیغمبر آن 
را به شیوه‌های بسیار انقلابی در محتوای فکری‌اش. به استخدام مکتب خویش در آورد. و حج 
رک نی استخاعی مصفنی دق ود باق خفط صسافع یی ماقتضاد شهاک مه 
نیازمند کردن قبایل متفرق عرب و اشراف قریش. به بزرگ‌ترین. زیباترین» و عمیق‌ترین سنت 


مبتنی بر توحید و وحدت بشری تبدیل کرد. 


پیامبر با پرشی‌انقلابی. سنت بت‌پرستی قبایلی نزادیرستانه‌ی حج را به سنتی تبدیل‌کرد 
که کاملاً مغایر و متضاد محتوای اولیه‌اش بود. و اين پرش و حرکت انقلابی به شکلی انجام 
گرفت که مردم عرب آشفتگی و گسستگی با گذشته و در هم ریختن همه‌ی ارزش‌ها و 
فعض ات اخساس لته اخباه فا وشن و تیه و ایا شیف 
همیشگی‌شان را احساس کردند. در حالی که از بت‌پرستی تا توحید. که قرن‌های بسیار و 
دوره‌های تاریخی متعدد فاصله است. پیغمبر. ناگهانی و انقلابی. طی‌کرد و فوری‌تر و 
ناگهانی‌تر از هر انقلاب فرهنگی و فکری, بی آن که جامعه متوحه شود که از گذشته بریده و 
همه‌ی بناها و نهادهایش فرو ريخته است. 


حفظ فرم اصلاح‌شده‌ی آن» می‌توان نامید. 
خیال می‌کنم با اين توضیحات» مطلب و مقصود برای حضار محترم معلوم گردید؛ هرچند 


#۴ 
عنه > , 


پس محافظه‌کار. به هر قیمت و به هر شکل, تا آخرین حد قدرتش, می‌کوشد که سنت‌ها 
را حفظکند؛ حتی به قیمت فدا کردن خویش و دیگران. و انقلابی همه‌چیز را می‌خواهد یک‌باره 
دگرگون کند و با یک ضربه درهم بریزد. نابودکند. و ناگهان از مرحله‌ای به مرحله‌ای بچجهد. ولو 
خامعه این آمانگی را تشه پاش وی در بان ان مقاممف که متا اقلایی ممکن ازست 
به خشونت و دیکتاتوری و قساوت و قتل‌عام‌های وسیع و متوالی دست زند؛ نه‌تنها علیه 


" شاید به این علت است که غسل را و حج را از سنن انبیاء قبل می‌دانند. آری؛ ولی من 
از معنی و نقش عینی و اجتماعی این دو سنت در میان توده‌ی عرب جاهلی سخن 
می‌گویم؛ نه از حقیقت اولیه‌ی آن. اختلاف بر سر این است که من. این‌حا این مسائل را 
از نظر احتماعی بررسی می‌کنم و آن‌ها از نظر کلامی. مثالهای دیگری را قبول کنید. 
مثل سنت «بیعت» را. فصاحت و بلاغت شعر را. سنت‌های جنگی را. «همپیمانی» را. 
«پیوند برادری» راء «تعداد زوحات» را؛ و. 
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قدرت‌های ضد مردم بلکه علیه توده‌ی مردم نیزا مصلح هم که هميشه به مفسد فرصت و 


مجال می‌دهد! 


اما پیغمبر با متد کارش راه دیگری می‌نماید که اگر بفهمیم و به کارگيريم. دستوری بسیار 
صریح و روشن گرفته‌ايم . برای روبه‌رو شدن با ناهنچاری‌ها و سنت‌های کهنه و فرهنگ مرده و 
مذهب مسخ‌شده و تخدیرکننده و عقاید احتماعی ریشه‌دار در عمق جامعه و افکار و عقاید 
خواب‌کننده و ارتجاعی که یک روشن‌فکر درست‌بین» که رسالت پیامبرانه دارد. با آن‌ها رویه‌رو 
است و با اين متد است که می‌تواند به «هدف‌های انقلابی» برسد. بی آن که جبرا همه‌ی 
عواقب و ناهنجاری‌های یک روش انقلابی را تحمل کند و نیز با مبانی اعتقادی و ارزش‌های 
کهنه‌ی اجتماعی درافتد. بی آن که از مردم دور افتد و با آن‌ها بیگانه شود و مردم او را محکوم 
سازند. 


رئالیسص وسیله‌ای در خدمت ایده‌آلیسم 

یکی از خصوصیات اسلام این است که واقعیت‌های عینی و جبری جامعه را می‌پذیرد و به 
تیانع نمی کت عابشا یر ی اس هرت ای اتف کیت هاض 
ایده‌آلیستی. همه‌ی تکیه‌ها انحصاراً بر ارزش‌های متعالی و ایده‌آلهای مطلق و مطلوب است 
و هر واقعیتی را که با آن‌ها ناسازگار بود قاطعاً طرد می‌کند و تحمل می‌نماید يا انکار می‌کند و 
با ریشه‌کن! خشم انتقام غریزه‌ی حنسی. لذت‌جویی و مال‌دوستی, واقعیت‌هایی 
«هستند» که هستند. ایده‌آلیسم اخلاقی (زهد) با مذهبی (مسیحیت), آن‌ها را نادیده 
می‌گیرد و وقوعش را انکار می‌کند و به هر شکلی محکوم! برعکس. مکتب‌های رآلیستی. هر 
چیزی را به دلیل این که وافعیتند (رآلیته) می‌پذیرند؛ حتی لواط راء چنان‌که در انگلستان؛ یا 
تجاوز را چنان‌که در فلسطین! مسیحیت کلیسا برای از هم نیاشیدن خانواده. به دلیل این که 
وفاداری به هم و حفظ خانواده و پیوند ازدواج یک ایده‌آل مقدس است. طلاق را منع و حرام 
می‌کند. اما واقعیت این است که همه‌ی انسان‌ها, در هر موقعیت و به هر شکلی. نمی‌توانند 
پیوند مقدس اولیه را حفظ کنند و به هم وفادار بمانند. پیش می,ید که کسانی در طول زندگی 
چنان از هم دور و بیگانه می‌شوند که چون دو بدبخت در کنار هم می‌مانند و ماندنشان از 
ناگزیری است. در این صورت پیوندی دیگر با هم ندارند. آنچه به هم مرتبطشان کرده. «پیوند 
عشق» نیست؛ «بند شرع» است. این دو بر هم تحمیلند و جدایی‌شان از هر یک. انسان 
خوش‌بختی می‌تواند ساخت. در کنار دیگری. این واقعیتی است که در گذشته و حال و آینده 
وحود داشته است و متمدن و غیر متمدن, مذهبی و غیر مذهبی. وحودش را احساس کرده 
است و می‌کند و آمار و ارقام نشان می‌دهد. و مسیحیت چنین واقعیتی را انکار می‌کند و به 
اسم «تقدس پیوند ازدواج». گاه در خانه‌هایی را به زور بسته نگه می‌دارد که در داخلش 
حهنمی برپا است و یا کانون حایت و خیانت و فساد شده‌است. در طلاق بر آن بسته است و 
صدها پنجره قاجاق بر آن باز شده‌است. 
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کنکوبیناز . صیغه‌ی فرنگی (60۳60۳010296) 

واقعیت‌های اجتماعی چنانند که اگر در به رویشان نگشایی. از پنجره بیرون می‌پرند! این 
است که تحریم طلاق. کنکوبیتاژ يا جفت‌گیری را به وحودمی‌آورد. یعنی مردی که نمی‌تواند با 
زن رسمی‌اش زندگی کند., از او حدا می‌شود. بی آن که طلاق بدهد. و زن نیز. بی آن که 
بتواند طلاق بگیرد. جدا می‌شود و هر دو سال‌ها دور از هم با مرد و زن دیگری که می‌توانند 
با هم در زیر یک سقف به سر برند. زندگی می‌کنند. اين است که آمار و ارقام وحشت‌ناک 
نشان می‌دهد که غالب فرزندانی که در اين «جفت‌های طبیعی». اما نامشروع! به وجود 
می‌آیند. بیماران عقده‌دار و حنایت‌کاران وحشت‌ناک و روح‌های ضد احتماعی‌اند. می‌بینیم که 
زن و شوهر شرعی به بیگانگی و تضاد می‌رسند که هر دو معتقد می‌شوند که ادامه‌ی 
زندگی زناشویی, و نه‌تنها هم‌خوابگی. که همسایگی, برایشان ممکن نیست. طبیعی است 
که از هم حدا می‌شوند و طبیعی است که مرد حدامانده و از خانه بیرون رفته. در مسیر 
زندگی. زنی را می‌يابد که می‌خواسته است. عشق. نیاز به زندگی خانوادگی. و يا کشسش 
جنسی, به هر حال این دو را به یکدیگر پیوند طبیعی می‌دهد, با هم خانه‌ای می‌گیرند و 
زندگی می‌کنند. زن وی نیز درست چنین سرگذشتی و سرنوشتی را طی می‌کند و در نتیجه 
می‌بینیم که طبیعت و واقعیت. بر روی خرابه‌ی خانه‌ای که فروریخت. دو خانه‌ی نو می‌سازد؛ 
پیوند گسسته‌ی دو ناجور, جایش را به دو پیوند بسته میان دو جور می‌دهد. اما «مسیحیت 
ایده‌آلیست» این وأقعیت‌ها را که روی داده و هیچ‌کس هم حتی آن دو زن و شوی. 
نمی‌توانسته‌اند مانع شوند. نمی‌پذیرد. چش‌هايیش را می‌بندد که نبیند. در نتیجه. او همان 
خانه‌ی متلاشی شده و موهومی را که دیگر وجود خارحی ندارد و مصالحش هم در بنای 
خانه‌ی دیگری به کار رفته, به رسمیت می‌شناسد و این دو «خانواده‌ی طبیعی موجود» را 
ششک استه خر ایا می‌پشم ما شمه فان با طععت و داتفرت, فاضله می افنم و فتاه 
می‌شود. در نتیجه. خانواده‌ای که نیست. خانوداه‌ی دینی و مسیحی تلقی می‌شود و 
خانواده‌ی واقعی و طبیعی‌ای که هست. نیست انگاشته می‌شود و به چشم یک کانون 


فحشا و گناه دیده می‌شودا! 


مسیحیت با انکار این واقعیت سبب شده است که خانواده‌های بعدی که به وجود 
می‌آیند. مشروع نباشند و بچه‌هایی که از این «با هم بودن‌های طبیعی» و «جفت‌های 
سازگار و بهم وفادار واقعی» - یعنی کنکوبین‌ها ‏ پدید می‌آیند. حرام‌زاده باشند و در نظر 
جامعه‌ی مذهبی, بد و مجرم و جنایت‌کار تلقی شوند. و این‌ها که از محبت جامعه و پاکی 
خانواده بی‌نصیب مانده‌اند و حامعه همواره به شم «فرزندان گناه» نگاهشان کرده است. در 
وحودشان عقده‌هایی پدید آمده است که با حنایات شگفت‌انگیز و غیر قابل تصور از حامعه 
انتقام می‌گیرند. 

این‌همه جنایاتی که در اروپاء و بهخصوص آمریکا به وحود می‌آید و در جامعه‌های عقب‌مانده 
و غیر متمدن شبیهش نیست. به این دلیل است که در حامعه‌هایی چنین. با این که تمدن 
هست. فرهنگ هست. اخلاق و پرورش ذهن و فکر و آزادی فردی و اجتماعی و مذهبی 
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هست. چیزی نیز هست که وحود نسل حجدید را از عقده پرم ی‌کند و وادارش می‌کند که به 


حوانی انگلیسی چیزی ساخته بود شبیه تیرکمان بسیار کوچجک که زیر تخته‌ای که در آن 
سیگار چیده بود و بر روی دست گرفته. می‌فروخت. نصب کرده بود و در ازدحام خیابان‌ها و 
سینماهاء تیرهای نازک سوزن مانندش را میان حمعیت پرتاب می‌کرد که مواد زهرآگین آن 
کسانی را کور می‌کرد و یا می‌کشت. پلیس قاتل را نمی‌توانست بیابد. چون در پی دشمنان 
مقتول و مقتولین بود. و قاتل هچ رابطه و دشمنی با مقتولین نداشت. می‌کشت. فقط به این 
لین که معتا عضو ساره انست ه ان فاون ‏ مظو خا تن 


بچنین جنایتی اصولاً تحلیل اجتماعی دارد. زیرا که نتیجه‌ی عقده‌هایی است که کلیسا ‏ با 
ندیدن واقعیت و چشم بستن بر آندچه هست ‏ در ایجاد آن دخیل است. خوش‌بختانه. 
عقده‌هایی چنین» هنوز برای ما ناشناخته است. در حامعه‌های ما, چون طلاف هست. 
خانواده‌ی نامشروع وحود ندارد و چون طلاف هست. خانواده‌ی معدوم! وحود ندارد؛ چنان که 
خانواده‌ی زورکی و تحمیلی و از ترس شرع به هم چسبیده و بند شده وجود ندارد. 


بچه‌ای می‌خواست از اتاف بیرون برود. اما سماور و قوری و ظرف‌های مختلف روی زمین؛ 
دم در سد راهش بود؛ چشم‌ها را می‌بست و عبور می‌کرد! و خیال می‌کرد که موانع از میان 
رفته‌است. 

ایده‌آلیست کودکی است که واقعیت‌ها را نمی‌بیند؛ نمی‌خواهد ببیند. چشم‌هایش را بر 
روی آن‌چه دوست ندارد و نمی‌خواهد باشد. می‌بندد و چون آن‌ها را نمی‌بیند. می‌پندارد 

برعکس ایده‌آلیست‌ها, رآلیست‌ها هستند. این‌ها هر چیزی را . هر چند پلید و زشت - 
فقط به دلیل آنک ه واقعیت خارحی یافته‌اند و هستند. می‌پذیرند و بدان دل می‌بندند و ایمان 
می‌آورند. و برعکس. هر زیبایی و صداقت و صلاح و راستی را - فقط به دلیل آن که با 
فاقفیت‌های موه تسا اس مظا کینم سع دنل آن که ایفوان انس رها یه تدم 
بدان کافر می‌شوند. 

یکی از دانشجویانم از شبه‌روشن‌فکرهای رایج مملکت بود و از همه‌ی حرف‌هایی که من 
مطرح می‌کردم تنها چیزی را که می‌دانست. این بود که او طرفدار ماتریالیسیم دیالکتیک و 
مسائل مربوطه است و من مذهبی و معتقد به اسلام. این بود که هر چه می‌گفتم. طبق قرار 
قبلی با خودش. رد می‌کرد؛ حتی اگر تزی بود که از مارکسیسم گرفته بودم و طبق همان 
تقسیم‌بندی باید قبول می‌کرد. ولی چون من می‌گفتم و نگفته بودم که متعلق به کدام 
«آقا»یی است. مخالفت می‌کرد. 


یک روز. در تاریخ اسلام حنایات بنی‌امیه را می‌گفتم و اختلافات طبقاتی و دیکتاتوری 


سیاسی و انحراف مذهب برای توجیه وضع موجود و معتقد کردن مردم به جبر الهی که هر چه 
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پیش آمده, و از حمله حکومت بنی‌امیه. خواست خدا بوده و حکم و قضاوقدر... و بحث از این 
که چه کسانی علیه اين وضع برخاستند و مقاومت کردند . 


ناگهان دیدم ناراحت است من دارم بنی‌امیه را می‌کويم و فاطمه و علی و ابوذر و حجر و 
حسین را به عنوان رهبران این نهضت عدالت‌خواهی و آزادی انسانی و مبارزه با تبعیض و ظلم 
و جهل می‌ستایم! و آننهمه. نه با ملاک‌های موجود مذهبی و با زبان و بینش کلامی و 
متافیزیکی؛ بل‌که بر اساس ضوابط علمی جامعه‌شناسی و طبقاتی و ایدئولوژی مترقی 
مردمی... او هم یک روشن‌فکر تراز اول است. چه کند؟ چه‌طور حرف مرا رد کند؟ چه‌طور خود 
مرا بپذیرد؟ دیدم راه‌حل علمی ایدئولوزیک پیدا کرد! فرباد زد: آقا جبر تاريخ بوده است! یعنی 
حامعه باید در طی مراحل تاریخی. خودش طبق فلسفه‌ی تاریخ مارکس. به این دوره 
می‌رسیده است. این یک واقعیت عینی تاریخی بوده است؛ علی و حسین و ابوذر ایده‌آلیست 
ما ی رت ارس ۱ 


گفتم ماشاءالّه به روشن‌فکر ما! می‌بینی که تز همیشگی من درست است که وقتی 
بینش و سطح فکر حامعه مبتذل است. مذهبی و غیرمذهبی. روشن‌فکر و مرتجع. عالم و 
حاهلش فرقی نمی‌کند. 

وقتی مذهبی است. ندانسته و نفهمیده, به قضاوقدر. به معنی حبر الهی معتقد است 
که هر چه پیش می‌آید مشیت الهی است و مرضی خدا! و وقتی مارکسیست می‌شود. 
معتقد به جبر تاريخ و اين که هر چه پیش می‌آید معلول علل علمی و عوامل منطقی محیط و 
خارج از اراده‌ی انسان است و هرچه هست. چون واقعیت است. پذیرفتنی است. 
کردند و اکنون» این شبه‌روشن‌فکر است که به نام علم بنی‌امیه را توحیه می‌کند و می‌گوید: 
جبر تاریخی است! 


خیلی از این نیمه‌روشن‌فکرها., زور را با حبر اشتباه می‌کنند". 


می‌بینیم که رآلیست‌ها , آنچه را که هست. همان می‌دانند که باید باشد. زیرا برای 
اين‌ها, آن‌چه باید باشد. یک تعبیر ایده‌آلیستی است و موهوم! استدلال نمایندگان انگلیس را 
که فقاغ از لاه‌ه تاط تشتیدید کف آين‌ نک «هاقعیت فشتی ۷ است: در حامفهی سا شوه 
دارد. پس باید قانونی شود و مخالفت با اين رآلیته. یک نوع خیال‌پرستی ایده‌آلیستی است! 


سیاستمداران و شبه‌روشن‌فکران را ندیده‌اید که استدلال می‌کنند: 


َ و دستور دادند بر منبرها بگویند: «نومن بالقدر. خیره و شره!» و در نتیجه؛ حتی در ذهن 
مذهبی و خدایرست ما - که دشمن امویه هستیم ‏ رخنه کرده و خوش نشسته است. 


" اساسا کلمه‌ی جبر را به غلط, در ترحمه‌ی اصطلاح 066۳۱:۳6۲6 به کار برده‌ایم؛ هم 
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طلک این قفته را که یا کی پراک سل وا مش ی گنفت بیشیق مکالات: هه 
و اخبار و عکس‌هایش, همه, بی‌کم‌وکاست. گزارش جزئیات مشروح و مجسم دو سه پرسوناز 
اصلی است: با تام‌های مختلف, که به قلحشه‌خانه‌ها می‌روند و از آن‌جا خاک برسرگ‌هاشان را 
با عکس و تفصیلات مستند و واقعی ‏ برای نسل جوان ماء نکته به نکته. مو به مو تشریح 
می‌نمایند. 

یکی از مجلات جدی وابسته به بزرگ‌ترین سازمان مطبوعاتی ایران - که در صدرش یک 
شخصیت برجحسته‌ی علمی و نویسنده و سیاستمدار و حتی صاحب فرهنگ اسلامی 
تفه آسنته رما توضیه هی فهانن بخ خانم‌هانی که آسحاقی سود با اعیین: اف ان که 
اندامشان تراشیده و خوش‌ترکیب شود و از روی هم جمع شدن چربی‌های اضافی جلوگیری 
به عمل‌آید. برای مدت معینی که خود احساس نیاز کنند. یک فاسق بگیرند! 

این‌ها همه واقعیت است! لابد هبأت نویستندگان تجربه کرده‌اند و بهة واقعیت علمی و 
عینی آن پی برده‌اند و حضرت استاد محترم هم که این‌گونه اطلاعات را در دست‌رس «بانوان» 
قرار می‌دهند. شاید بدین‌وسیله, برای خود نوعی «آگهی» می‌دهند! تلاشی برای جبران 
کمبودهایی که در سن و سال و شکل و شمایل برایشان تحمیل کرده‌اند. از طریق ایجاد نوع 
جدیدی از «محلل». که چون نامشروع است. زشتی و نفرت و بی‌تمدنی چهره‌ی منفور 
«محلل» را ندارد و با داشتن همسر ‏ که یک «واقعیت» است ‏ مغایر نیست و نیازی را که در 


برخی خانواده‌ها وحود دارد. و بنابر این «واقعیت» است. پاسخ می‌گوید! 


استعمار هم یک واقعیت است. ظلم و استثمار طبقاتی هم یک واقعیت است. واقعیت‌گرا. 
یک روشن‌بین بی‌تعصبی است که بر اساس آننچه عینیت خارحی دارد و یک واقعیت خارحی 
دارد و یک واقعیت علمی و حسی است. قضاوت می‌کند و عمل. و دچار خیال و ایده‌آل و 
مسائل ذهنی غیر وافعی نمی‌شود! 

می‌بینیم که ایده‌آلیسم یک متفکر. یک مصلح. یا یک جمع حزبی و جامعه‌ی ترقی‌خواه 
انلیا نها ای کی لها ای و شش ها مس وم ها و 
نیازهای متعالی, اما همه «ناممکن». می‌خواند و واقعیت‌های ناهنچار و موانع موجود و آنچه 
را جبرآ روی می‌دهد و نفی آن محال است. نادیده می‌گیرد و یا ناشیانه طرد می‌کند. خود را از 
واقعیت‌های نایسند کنار می‌کشد و در یک دنیای ذهنی خیالی و مقدس « مطلق» 
می‌اندیشد و احساس نمی‌کند که خود در آن دنیا نیست. خود غرق در بدیده‌های عینی و 
شمیت نمسای آشنت که اشرشته و اعساس اقا ان ان واه اه 
نیست. هست؛ و در آنجا که هست. نیست! و به عبارت دیگر ایده‌آلیست. متفکری 
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آرمان‌خواه و انسانی خوب است. که در «موحود» زندگی می‌کند؛ در «موهوم». انديشه و 
«آدم‌ها». بلکه با «کلمات»! و این است که «مدینه‌ی افلاطون». از «مدینه‌ی محمد» برتر 
می‌کند! 

و بر عکس, رالیست. پروازهای انديشه و صعود روح و بینش و تلاش و ارمان‌خواهی و 
کمال‌حویی ر در آدم می‌کشد و او ر در سطح «آن‌چه هست»؟ نگه می‌دارد و در قاللب 
«ارزش‌های موجود» و «وضع موحود» محصور می‌سازد و قدرت «خلاقیت» و عصیان» و 
«دگرگونی عمیق زندگی» و «تفییر جبر تاریخ و شرایط حامعه و طرز تفکر و نوع نیازها و 
خواست‌ها و هدف‌های فعلی و همیشگی انسان» را فلج می‌کند و «تسلیم واقعیت‌ها» و 


«پذیرای آنچه هست» بارش می‌آورد! 


والیتونش گرسنه را مسموممر می‌کند و ایده‌آلسم از کرستگفی می‌کشدا! 


نه ایده‌آلیسم نه رآلیسم؛ بل‌که هر دوا 


اما اسلام ‏ اين «چراغ راهی» که «نه شرقی است و نه غربی"». این «کلمه‌ی پاکی که 
چون درختی پاک» ريشه در «زمین» دارد و شاخه روی در «آسمان" » - واقعیت‌های موجود را 
در زندگی. در روح و جسم در روابط حمعی, در نهاد جامعه و در حرکت تاريخ ‏ بر خلاف 
ایده‌آلیسم - «می‌بیند». همچون رآلیسم وجودشان را اعتراف می‌کند, اما - برخلاف رآلیسم- 
آن‌ها را «نمی‌پذیرد»؛ آن‌ها را «تغییر می‌دهد». ماهیتشان را به شیوه‌ی انقلابی دگرگون 
می‌کند و در مسیر ایده‌آل‌های خویش «می‌راند» و برای نیل به هدف‌های ایده‌آلیستی خویش. 
آرمان‌های «حقیقی». اما غیر«واقعی» خویش. آن‌ها را «وسیله می‌کند». مثل رآلیست از 
آن‌ها نمی‌گریزد؛ به سراغ آن‌ها می‌رود. بر سرشان افسار می‌زند. رمشان می‌کند و 
بدین‌وسیله, آنبچه را «مانع» ایده‌آلیست‌ها بود. «مرکب» ایده‌آل خویش می‌کند. 


مثلاً همین «کنکوبیناژ» (زندگی حفتی) را - که در اروپا به صورت ازدواج نامشروع. 
غیرقانونی و منفور و نجس تلقی می‌شود. ولی وجود دارد و همه‌جای اروپا و آمریکا. و در 
ممالک بسیار مذهبی و گروه‌های مذهبی هم هست و حتی بیش‌تر - اسلام با قبول طلاق و 
جواز ازدواج مجدد و وضع «ازدواج موقت» (متعه یا صیغه), آن را در موارد استثنایی زندگی 
فردی و وضع غیرعادی اجتماعی پذیرفته است؛ که اگر نمی‌پذیرفت. روی می‌داد. ولی بیرون 
از دست‌رس و کنترل او. اما اکنون با پذیرفتنش. به عنوان یک واقعیت طبیعی اجتناب‌ناپذیر آن 
را یک امر شرعی و قانونی می‌کند و در نتیجه. می‌تواند بر آن مسلط شود و شکل آن را با 


" اشاره به آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی نور: «یوقد من شجرة مبالركة زيتونة لاشرقية و لاغربیة» 
اشاره به آیه‌ی «کشجرة طيبة, اصلها ثابت, و فرعها في السماء» 
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مبانی حقوقی و اخلاقی خود منطق سازد؛ طرفین را مقید می‌کند و قوانین را بر دو طرف 
حاری می‌سازد و به اصول و شرایط و مقرراتی مقیدشان می‌کند و احساس گناه و مطرود 
بودن در چشم خدا و مردم را از وحدان زن و مرد بیرون می‌آورد, با تطهیرشان» پیوند آن‌ها را با 
مبانی اخلاقی و مذهبی حفظ می‌کند و فرزندانشان را نیز در محیطی سالم و یاک و طبیعی 


می‌پرورد و نیز حامعه را وا می‌دارد تا به چشم گناه و حرام‌زادگی و پلیدی به آنان ننگرند و... 


همه‌ی این موفقیت‌ها را اسلام از آن رو به دست می‌ورد که این «واقعیت اجتماعی و 
انسانی» را اعتراف می‌کند و در نتیجه می‌تواند نتایج و عواقبش را کنترل کند. به آن یک فرم 
قانونی بدهد. شکلش را اصلاح کند و به آن یک وجهه‌ی مشروع و اخلاقی ببخشد. این است 
اعتراف به واقعیت‌های موجود, که قدرتمان می‌دهد تا کنترل و هدایتشان کنیم و بتوانیم بر 
آن‌ها تسلط داشته باشیم. و اگر انکار کنیم آن‌ها بر ما تسلط می‌پابند و بی‌خواست ماء به هر 
جا که اراده کنند. خود کشیده می‌شوند و ما را می‌کشند. چنان‌که می‌بينيم هم رآلیست‌ها 
غرق در واقعیت‌های موجودند. چه بد و چه خوب. و هم ایدآلست‌ها که از وأقعیت‌ها 
می‌گریزند؛ بلکه ایده‌آلیست‌هایی که فقط به آن,چه خوب مطلق و درست مطلقند می‌انديشند. 
بیش‌تر از رآلیست‌هاء قربانی و اسیر بدی‌ها و ناهنجاری‌های عینی هستند. زیرا رآلیست با 
فاقفیت آشتا همنتا: اسیت: اما آنده‌الشیت که آنها را تسده هلاه و کیال نش اوه 
نفی می‌کند. خود در برابر حمله‌ی آن‌هاء. بی‌دفاع و ناشی و ضعیف. به زانو در می‌افتد و نابود 


می‌شود. 


نمی‌بينیم که غالب دخترهایی که در خانواده‌ی خیلی مقدس‌مآب از ماهی نر حوض آب 
حوضخانه‌شان رو می‌گرفتند. چه‌گونه وقتی چشمشان به آبی می‌افتد. نه‌تنها شناگر قهاری 
می‌شوند. که از هول و دستیاچگی و خیالات و ناشی‌گری و عطش, خود را در آنه غرق 
می‌کنند و همه‌ی کمبودهایشان را با هزار برایر «جریمه‌ی دیرکرد». می‌پردازند و هم‌چنین؛ 
خیلی «آقازاده»های خانوداه‌های زهد و تقوی. که می‌بينيم چه عقده‌گشایی‌ها که نمی‌کنند! 
و «تازه متجدد»های «ماقبل مقدس» - که از دنیای ایده‌آلیستی محیط شبه‌مذهبی‌شان. که 
از حرمت فیزیک و شیمی و تحصیل و مدرسه و دانشگاه و خط داشتن زن و از ارتفاع یک «جو» 
کوتاه‌تر کردن ریش و نشستن تاکسی به جای درشکه. و توسل به دوا با وحود دعا, و 
استعمال کراوات و بلند بودن موی سر و تغییر لباس و آرايش و خرید رادیو و پخش کلام خدا از 
بلندگو... حرف می‌زدند. ناگهان به دنیای واقعیت‌های جدید پرتاب شده‌اند - می‌بینید که چه‌قدر 
شلوغ کرده‌اند و چه‌قدر در مصرف‌های مدرن و مدرنیسم و ادا و اطوارهای دوبله شده به 
فارسی, و لوکس‌نمایی و لوس‌بازی افراط می‌کنند؟ حتی فرنگی‌ها را به خنده و تعجب 
می‌اندازد. چرا؟ چون آن‌ها با اين واقعیت‌ها همراهند و برایشان طبیعی است و ما که آن‌ها را 
شاه ان کنو رشان تاه ارس اکن که سب ار مساق قراه 
گرفته‌ايم نمی‌دانيم چه کنیم. نه آن‌ها را می‌توانیم خوب و بد کنیم بشناسیم و نه خود را از 
پیش برای این «برخوردها» آماده کردیم و چون نمی‌توانیم وأقعیت‌ها را انتخاب کنیم طبیعتاً 
واقعیت‌ها ما را انتخاب می‌کنند و می‌بینیم. 
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تمدن جدید بر همه‌ی مرزها و برج و باروهای جهان حمله برد و همه را فرو ریخت. قرون 
جدید. جریان تند رنسانس و نهضت روشن‌فکری و انقلاب کبیر فرانسه و زندگی صنعتی... 
پیایی وزیدن گرفتند و هوای جهان را عوض کردند. تفییر هوای ملک ما نیز یک جبر بود؛ یک 
واقعیت, و حتمی. مسلم بود که دیر یا زود. برق می‌آید و ماشین و چاپ و دانشگاه و 
«دموکراسی»! و رادیو و تلویزیون و سینما و روزنامه و کتاب و مدرسه و تحصیل در غرب و 
تکنیک جدید و علوم تازه و تحصیل و کار و آزادی و حقوق اجتماعی و ادعای برابری زن و 
عصیان جوانان و فرو ریختن مرزهای قومی و حصارهای بسته‌ی اجتماعی و ورود ماشین و 
بانک و سازمان‌های اداری و هجوم سرمایه‌داری و تحمیل مدرنسیم و عقب‌نشینی سنت و 
تزلزل طبقات و گروه‌ها و تیپ‌ها و ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی قدیم و ایجاد و گسترش طبقه 
بورژوازی جدید و نظام تولید و توزیع و مصرف حدید و پیدایش نیازها و پدیده‌ها و مسائل و 
«وقایع مستحدثه» و حمله‌ی افکار و عقاید و مکاتب غربی به فرهنگ و مذهب اسلام و 


خطرات تازه و برخوردهای شدید و خیلی «چیزهای بد و خوب» دیگر. 


رهبران مردم, نگهبانان و مسوولان اخلاق و هدایت و زندگی و افکار حامعه, در برابر این 
واقعیت‌های اجتناب‌نایذین چش‌هایشان را به هم گذاشتند و دلشان را هم‌چنان به 
ایده‌آلهای ذهنی‌شان و ذهنیات قدیمشان بستند و کوشیدند تا با آمدن تاکسی. درشکه را 
خفظ کته در کاد یه یهسه‌وها زارفشی تکام دارنت علیلشان» ات کته آتها مصوی یه 
کفار است و این‌ها منسوب به قدما! «کارت به جایی رسیده که پیه‌سوزها را مسخره 
می‌کنی؟ در پرتو نور همین چراغ‌ها و با خوردن دود همین پیه‌سوزها. کلینی‌ها و شیخ 
اس ها مسر ی ها اه تخاب نت افدها تا 


و برای سد کردن راه این هجوم حهان‌گیر و متوقف ساختن حرکت این زمان شتابان. نیرو و 
وسیله و نقشه؟ جشم‌ها را بستن, سرها را به قفا برگرداندت: و آن‌گاه سب و لعن و ناله و 


«ندبه»! 


«ماشین» بر روی جاده‌ای شیب‌دار و بی‌مانع. از قله‌ی تمدن و قدرت و سیاست غرب. با 
«سرعت برق» به سوی ماء که در عمق دره‌ی قرون وسطایی و عقب‌ماندگی خویش نشسته 
بودیم و يا به خواب رفته بودیم می‌راند و یاسداران و مسوولان مایا هم‌چنان بی‌خبر به 
زاملارین گفتن انافه دادندو را آن‌ها که عطر را اسان دنه یه حقازله پرشاسته: سرها را 
به عقب برگرداندند و به نام اين که «به دین رو کنید». مردم ما و اسلام مردم ما را در جهتی 
«وارونه» راندند و در نتیجه. به خیال این که از خطر پشت می‌کنند. پشت به این ماشین 
سریع‌السیر مهیب ایستادند و اين بود که دیدیم چه‌گونه رسید و هم زندگی مردم را و هم 
ایمان مردم را زیر گرفت و ماشینی را که از سوار شدنش ناشیانه اجتناب کرديیم این‌چنین 
ماهرانه سوارمان شد و چون نخواستیم در این عصر و در برایر این خطر. هنوز هم از «خر 
سواری» دست بکشیم خودمان را و خرمان در زیر «چرع»های ماشین و زمان ماشین و 
دست و پا و چنگ و دندان صاحب ماشین له و لقمه کردند و بلعیدند و از هضم رابع هم 


گذراندند! 
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اینان آگاه بودند و اين حقیقت را به درستی پیش‌بینی می‌کردند که این «واقعیت‌ها» و 
هجوم این «واقعه‌های نوظهور» بر زندگی و فرهنگ ماء بسیاری از اصالت‌هاء, ارزش‌هاء مبانی 
اخلاقفی. اعتقادی. ایمان. تقوی. سلامت روح. و استقلال فکری و فرهنگی, و در نتیجه. 
انسانی این جامعه را فرو می‌ریزد و آلودگی, در مغز استخوان مردم خانه می‌کند. اما در برابر 
این جبر نیرومند و فوری که مسائل و روابط و نظام‌ها و نیازها و مقتضیات خود را تحمیل می‌کرد 
و حتی دورافتاده‌ترین و عقب‌مانده‌ترین جامعه‌های قبیله‌ای را در اعماق صحرا فرا می‌گرفت. 
فقط و فقط گفتند: 


«حرام است!» رادیو نخرید! فیلم؟ نبینید! تلویزیون؟ ننشینید! بلندگو؟ نشنوید! دانشگاه؟ 


نروید! علوم جدید؟ نخوانیدا روزنامه؟ تگیرید! راف؟ تدهید! کار ادارف؟ نکنیدا و 

زن؟ هیس! اسمش را نبرید! 

در برابر این سیل عالم‌گیر صنعت و تغییر نظام حهان و این سرمایه‌داری هفت‌خطی که «به 
اسکیمو یخچال می‌فروشد!» ایستادند تا از آن حلوگیری کنند و از «وضع سابق». تماما دفاع 
نمایند و برای عقب راندن حمله‌ی غرب. تمام سلاح و سرمایه‌شان هم دو چیز بود و بس: 

یک «لفظ». همراه یک «حرف»: 

اولی: «حرام!» 

دومی: «نه!» 


نتیجه چه شد؟ همین شد که می‌بینیم. وأقعیت‌ها مرزها را شکستند و برج و باروها را فرو 
ریختند و سنگرها را بر روی سنگرداران بی‌دفاع ‏ که به حای «مقهور کردن» دشمن مهاجم از 
او «قهر» کرده بودند! - خراب کردند و همه‌چیز را در هم کوفتند و هم‌چون دسته‌دسته 
رویاه‌های مکار و گرگ‌های خون‌خوار و کفتارهای مرده‌خوار و نبش‌قبرکن و سگ‌های هار 
زنجیرگسسته‌ای که از قفس گريخته باشند و موش‌های(۱) دزد سکه‌پرستی که هزار خانه‌ی 
پنهان در زیر خاک حفر کرده و هزار نقب به انبار و خانه و صندوق‌خانه زده باشند, بر شهرها و 
آبادی‌ها و بازارها و مسجدها و خرمن‌ها و حتی خانه‌های ما ریختند و غارت کردند و... 

«آمدند و کشتند و سوختند و بردند, آما -برخلاف سخن آن مرد بخارایی که درباره‌وی 
سیاهیان چنگیزی گفت ‏ نرفتندا» 


چرا؟ چون کسی آن‌ها را ندیده! نگهبانان مرزها و پاسداران برج‌های ما از این‌ها بدشان 
می‌آمد و به قدری بیزار بودند که نگاهشان نکردند. نخواستند بروند و خوب و بد کنند و 
اصلاحشان کنند و با وضع ما و آب‌وهوا و مردم کشور ما تطبیقشان دهند. انتخابشان کنند. 
وسیله‌شان سازند. کنترلشان کنند و بر آن‌ها سوار شوند. در برابر اين اتومبیل بی‌ترمز؛ وسط 
حاده ایستادند و زیر آمدند و فلج شدند. 


و این است که اکنون زن پوشیده‌اش می‌خواهد وضع حمل کند. فریاد می‌زند که «چرا 
مردها؟». «چرا زن‌ها نباید طبیب زنان باشند؟» 


۲ ۳ تاریخ مست ود | ص 0( 


(۱ ۹ 1 


(۱ ۹ 


۱211211. 1826021].0/000 - 1۲ ۸۱ 11 


فاطمه فاطمه است صفحه ۴۱ 


فرزندش را می‌خواهد به مدرسه و دانشگاه بگذارد. ناله‌اش بلند می‌شود که: «اين ادبیات 
است يا سالن مد؟» «این دانشگاه یک جامعه‌ی اسلامی است؟» «این مدرسه بویی از 
اسلام و اخلاقف و معنی دارد؟» « این رادیوی یک مملکت مذهبی است با جعبه‌ی آواز؟» «این 
تلویزیون!» «اين مطبوعات!» «اين مجلس!» «اين قوانینی که وضع می‌کنند!» «اين بانک‌ها که 
رباخواران قانونی‌اند!» «اين چه ترحمه‌هایی است؟» «وای. این چه تمدنی است؟؟»... 
و اين دادخواه معترض - هر چند اعتراض‌هایشان همه حق - باید گفت که ما حق اعتراض 
نداریم. به قول حافظ: 
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند 
گر اندکی نه به وفق رضا است. خرده مگیر 
و حتی در این‌جا باید گفت: «اگر همه‌اش هم نه به وفق رضا است, خرده مگیرا» 


چون وقتی این واقعیت‌ها آمدند و جا گرفتند و به کار آغاز کردند. تو غایب شدی, فرار 
کردی؛ وقتی تو مرد تقوی و مذهب و اخلاف و اسلام و دلسوز مردم و مسوول روح و فکر 
حامعه و حافظ فرهنگ اسلام قهر کردی و گوشه گرفتی. طبیعی است که تمدن و صنعت و 
علم جدید را میرزاملکم‌خان می‌آورد و در حامعه به کار می‌اندازد. 


عالم مسقول اسلامی که از میدان «زمان و زندگی» بیرون می‌رود و به گوشه‌ای می‌خزد 
و مردم را در عرصه‌ی بلا تنها می‌گذارد و با اسارت دنیا و جهنم زندگی‌شان را در دست 
بازیگران ایمان و سرنوشتشان رها می‌کند و به کنج آرام عزلت و عبادت می‌خزد تا رندانه. 
خودش تنهایی به بهشت برود و بی‌دردسر و گرفتاری و خرج و زحمت. هم نام و عنوانش در 
اين دنیا محفوظ و محترم ماند و هم فلاح و نجاتش در آن دنیا تأمین باشد. پیدا است که به 
حای این «عالم مسوول اسلامی». «عامل مزدور استعماری» به «میدان خالی زمان و زندگی 
مردم» پا می‌نهد آن‌گاه. همه‌چیز را آن‌جنان می‌سازد که به کارش آید و پا به زیانش نباشد. 
پیداست که «اصلاح مذهبی» را سید کاظم رشتی و میرزا علی‌محمد باب و میرزا حسینعلی 
بهاء میدان‌دار می‌شوند و «نیضت تجددطلبی و ترقی‌خواهی» را میرزا ملکم‌خان لاتاری و 
زعمای فراماسونری و موّسسان فراموش‌خانه... و بالأخره, «انقلاب احتماعی و سیاسی» را 
آفا خفال و ها تسد سس ی اه هیال نوزم مه شیه فطف اس شاه وش او دای 


می‌بینیم که در آن هنگام‌ها و هنگامه‌ها که اسلام با غرب و استعمار غرب درگیر است.: ما 
- یعنی گروهی که جبهه و نیرو و مسوولیت اسلامی این جامعه را می‌سازد - در صحنه حضور 
نداشتیم و در عصری که میرزا علی‌محمد., میرزا حسینعلی و میرزا ملکم‌خان و سید حسن 
را به آن‌ها دادند, ما سید حمال اسلام و مردم را تنها گذاشتیم و عتی در زیرباران‌های نهمت و 
تکفیر و تفسیق و بهتان بابی‌گری و فرنگی‌گری و مادی‌گری و نوکری کلیسا و بلشویک فلجچش 
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برای دخالت موثر در آنجه می‌گذرد. و هدایت حرکت جبری جامعه. به کوشش‌های 
عمیق. سنگین و آگاهانه نیازمنديم که خطر ریشه‌برانداز است و مسوولیت کمرشکن. و ایثار 
می‌طلبد! 

تلقین کنندگان و تسکین و تسلیتدهنگان, و آن‌ها که توده‌ی مردم را به حفظ آن‌چه ماندنی 
نیست و سلامت این بیماری که رفتنی است. معتقد می‌کنند و خطرها را نمی‌گویند و نیز 
آن‌ها که جامعه را به پذیرفتن آن‌چه قابل پذیرفتن نیست مومن می‌سازند. بیش‌تر جامعه را 
اغفال می‌کنند و در حالت رکود و سکون و ضعف و تسلیم نگه می‌دارند. 

آن‌ها که «جامعه‌ی حاری و متحرک» می‌طلبند و «به‌روزی انسان» را می‌خواهند. نه اهمل 
آنند که, با دفاع از آنچه قابل دفاع نیست. عوام‌فریبی کنند و وحهه‌ی عمومی به دست آورند. 
نه استعداد آن را دارند که. با مدح و ثنای آنیچحه «مد روز» شده است. «مرد روز» شوند و 
«دستی» به «جایی» بند کنند. وأقعیت‌ها را خوش‌آیند یا بدآیند - آن‌چنان که در جامعه‌ی ما 
وحود دارند. اعتراف می‌کنند و دردها را می‌شناسند و از تمامی نیرویشان برای درمان کردن 
کمک می‌گیرند. 

اینان کسانی‌اند که می‌دانند زمان حرکت دارد. آگاه می‌شوند که حامعه‌ی سنتی ما دارد 
تست ی تام احساس مه کی که ف ها و نی فصو مارا تانق تخس مان 

این‌ها نه آن‌قدر «بی‌دردند» که بنشینند و تماشا کنند, نه آن‌قدر «بی‌شرم» که آلت دست 
هر دستی و دستگاهی شوند. نه آنقدر «بی‌شعور» که وقتی می‌بینند سیل به شهر کوفت. 
به پستوی خانه‌شان بخزند و در را به روی زن و بچه‌شان ببندند که از بلای سیل در امان 
مانند! و گلیم خود را از آب بکشند و آن هم به غلط و بیهوده؛ زیرا می‌دانند که امروز. دیگر مقل 
گذشته. خانواده حصار بسته‌ای نیست. اگر دخترت را توی اتاق عقبی خانه‌ای هم زندانی 
کنی. تلویزیون ملی و غیر ملی دنبالش می‌کند و گیرش می آورد و تمام برنامه‌های نیمه‌شبان 


شکوفه‌نو و لاله‌زار نو را به خوردش می‌دهد. 


دو «قالب آدم‌ریزی» 
در حامعه‌ی ما دو واقعیت. دو «چه باید کرد» وحود دارد؛ یکی تیپبی است که معتصبانه 
سنت کهنه‌ی موجود را به نام مذهب و اخلاف. علی‌رغم زمان. می‌خواهد تحمیل کند و 
نمی‌تواند و با اين که نمی‌داند که نمی‌تواند. باز هم در ماندن و نگه‌داشتن و تحمیل کردن آن 
بر نسل جوان اصرار می‌ورزد؛ و یکی تیبی است که به عنوان روشن‌فکری. پا تجددمآبی, یا 
آزادی‌خواهی يا به عنوان اين که اگر من دخالت کنم یا امر و نهی و کنترل کنم, به امل بودن, 
قدیمی بودن. شرقی بودن؛ و عقب‌مانده بودت و مذهبی و مومن بودن متهم می‌شوم در برابر 


تفییر حامعه. تغییر تیپ دختر و پسرش. نقش مترقی «نعش» را بازی می‌کند! 


یعنی او - فرزند - عمل می‌کند و اين - پدر, مادر ‏ امکانات را برایيش فراهم می‌سازد که پدر 
یا مادری روشن‌فکر لقب بگیرد. اما این سکوت و تسلیم نه از جهت روشن‌فکری؛ و نه از حهت 
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اعتقاد او, که از عجر و ناتوانی اوست؛ چرا که می‌بیند اگر فضولی کند. همین حرمت ظاهری و 


توخالی را نیز از دست می‌دهد: 
«پایای په‌به!». «مامان مداد!» 


اين دو قالب است؛ دو قالب برای ساختن آدم‌های «ریختنی»؛ دو قالب خشت‌مالی. یکی 
متعلق به خشت‌مال‌های «چهارباغ اصفهان». گنده و بدترکیب و کج و به‌دردنخور و پوسیده. 
دوم قالب کوره‌یزهای فرنگی» صاف و ظریف و بی‌دوام و پوک. 


این دو تیب است و دو راه؛ هر دو نادرست و بی‌راهه. چرا که در واقعیت سیلی 
می‌خروشد و فرو می‌کوبد و می‌برد؛ یکی در میانه ایستاده و می‌خواهد با دست‌هایش آب را 
راه بیندد و دشنام می‌دهد و فریاد می‌کشد و لعن و نفرین و گریه و زاری می‌کند. دیگری در 
تا قمع میا آفتانه است ماش اک اف ماس اس بت 
پایاجون. مامان‌خون» بی‌بو و خاصیت و «په‌به»ای, خربارکش نجیب و ساکت و حرف گوش کن 
برای «فی‌فی» و «فوفول», که صبح تا شب حان می‌کند و جنایت می‌کند و کلاه بر می‌دارد و 
جیب می‌زند و با هزار پستی و تملق و دعا و ثنا و کلک. جیبش را پر می‌کند تا این‌ها خالی 
کنند و این‌ها بريزند به حیب کمیانی‌های غربی. 


وجود این دو تیپ هم آن که با گریه‌زاری و لعن و نفرین و کشیده و لگد. جلوی سیل را 
ببندد و هم این که در ساحل. چون نعشی وارفته و «واداده» است ‏ هر دو یک نتیجه دارد: 
حرکت ویران‌کننده‌ی سیل, [با] دخالت و هدایت این دوء پیش می‌تازد و دامن می‌گسترد و 
همه‌ی بنیادها و دیوارها و نهادها را بر سر هر دو خراب می‌کند و همه‌چیز را می‌ریزد و می‌برد 


و شهر را مردابی متعفن و مرگبار و تسلیم‌شده‌ی خویش می‌سازد. 


زن در اروپا دچار سرنوشتی شد که اکنون بعد از چند قرن. گرفتارش شده‌ایم/؛ البته با 
خصوصیتی اضافی. زن اروپایی‌ای را که ما در ایران می‌شناسیم زن موجود در ارویا نیست؛ 
«زن ارویایی موجود در ایران است!» نه در کوچه‌ها و خیابان‌ها, در تلویزیون و رادیو و مجلات 
زنانه‌ی «مارگو» و ارگان بدکاره‌های «روشن‌فکر». «اين هفته» و زبان و قلم متجددها و 
فرنگی‌مآب‌های ایران. چهره‌ای که ما به نام زن اروپایی می‌شناسيیم ساخت ایران است؛ 
مونتاژ ملی است. البته این نوع زن‌ها که پشت مجله‌ی «زن روز» می‌بينیم در اروپا هم 
هستند؛ اما در حاهای مخصوصی. به عنوان «زن شسب»! این غیر از «زن اروپایی» است. 


چنان‌که «زن ایرانی». غیر از برخی از زنان مخصوص در ایران است که جنبه‌ی بین‌المللی" 


۳ در الیانس فرانسه. در پاریس. درس زبان می‌خواندم. هم‌کلاسی داشتم از اسپانیا؛ 


حوانکی خوش‌تیب. خوش‌خنده» و «مجلسی». جان میداد برای محافل مخلوط ادبی 
بثر گاناد هنوز اول ورود هر دویمان بود و به زحمت حرف می‌زدیمر. گفت از کجایی؟ گفتمر. 
کت اه سا نش میات عون به حالی‌ههات آن انق کر ایض طا بایقیا نک سدع سر 
ِ وا کنیمر. اگر جواب داد. طرف: جالبی برایش بزنیم و سرگرم‌کننده ۰ 
۰ بعد کر ۰ 0 گرفت 1 می‌شویم بعد دعوت به اه 
کمرکم صمیمیت. بعد دوره‌ی خصوصیت. و احتمالاً در آخر خواب. از صد تایش. یکی تا آخر 
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دارند. فقط بعضی از زن‌های اروپایی هستند که ما حق شناختنشان را داریم و باید هميیشه 
شمات‌ها تسه آنغانی زا که فزامها ماه ها ه تاخنیفی‌های سش‌ی مرصان‌ها 
حنسی نویسندگان جنسی ما نشان می‌دهند. به عنوان تیپ کلی «زن اورپایی» به ما 
می‌شناسانند. حق نداریم آن دختر اورپایی را بشناسیم که از ۱۶ سالگی به صحرای نوبی, به 
آفریقاء به صحرای الجزایر و استرالیا می‌رود و تمام عمرش را در آن محیطهای وحشت و خطر و 
بیماری و مرگ و قبایل وحشی می‌گذراند و شب و روز. در جوانی و کمال و پیری. درباره‌ی 
اما که اد شاه که ام هش اوه ی کنو شانعی ها دیا ای شا خر مه کف 
کار می‌کند و چون عمر به پایان می‌برد. دخترش کار و فکر او را دنبال می‌کند و این نسل دوم 
زن اروپایی. در سن پنجاه سالگی به فرانسه باز می‌گردد و در دانشگاه می‌گوید: «من سخن 
گفتن مورچه را کشف کرده‌ام و بعضی از علائم مکالمه‌ی او را یافته‌ام». 


حق نداریم مادام «گواشن» را بشناسیم که تمام عمر را صرف کرد تا ریشه‌ی افکار و 
سا فزس شم مکی بط انس هخا هسام ما فان مس 
فلسفه‌ی وتات وتا ا سوه رک ات شتا کی با هم اه شون آوسته ]اي مناد 
آن‌ها گرفته‌اند نشان داد و آن‌چه را بد فهمیده‌اند و بد ترحمه کرده‌اند. در طی هزار سال تمدن 
اسلامی تصحیح نمود. 


حق نداریم مادام «دولاویدیا»ی ایتالیایی را بشناسیم که یک کارش تصحیح و تکمیل کتاب 
مات ای شا ای روت تن هت مس سالک نس اسان انس 


با اس وش ال با وم ادقصعی عم اه ارس ای هم یش ان 
گناد کشا فعلی لین فتعیان مهارف لو امسر دس فیباف اراد مره مورک فا دیا 
دوری از جو فرهنگی اسلامی و زمینه‌ی تربیتی و اعتقادی شیعی. از آغاز جوانی زندگی‌اش 
را وقف شناخت آن روحی کرد که در اندام اسلام مجهول ماند و پی بردن به مردی که در زیر 
کینه‌های دشمن و حیله‌های منافق و مدح و ثناهای شاعرانه و بی‌معنای دوست. پنهان شده 
است؛ درست‌ترین خطوط سیمای علی, لطیف‌ترین موج‌های روح و ابعاد احساس و بلندترین 
پرش‌های اندیشه‌ی او را یافت و رنج‌ها و تنهایی‌ها و شکست‌ها و هراس‌ها و نیازهای او را 
برای نخستین بار احساس کرد و نه فقط علی احد و بدر و حنین» که علی محراب شب و 
تاو‌هاف پیراموت مذیته راب بیدا کرد وه توطالبلاغهت ارات که سلمانان رب ها مس اه 
ادبی آن را به تصحیح محمد عبده. مفتی اعظم اهل تسنن دارند و اهل تشیع علی. تنها 


می‌رسد و بقیه, هر کدام در یکی از اين مراحل از چنگمان می‌پرند. اما ایران شما نه. این 
حرف‌ها را ندارد. یک «چشمک»! گفتم شاید کلمه‌ی «ایرانی» را با «ایتالی» پا حای 
دیگری عوضی گرفته. توضیح داد که نه. او عضو یک تروپ هنری بوده؛ از گروه‌های سیار 
محافل هنردوست اشرافی و خیلی متجدد راه یافته و «زن ایرانی» را تجربه کرده است! و 
من در حالی که اين نام مجسمه‌ی رب‌النوع‌های مادری؛ خواهری. همسری؛ عشسق» 
کار هنر,. صوری, و وفاداری و پاکی و رنج و نیز چهره‌هایی «زینب‌وار» را برایم تداعی 
کرده بود. ناگهان یادم آمد که «ها. بله!» 
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«سخنان جواد فاضل» منسوب به علی راء و یا ترحمه‌ی فیض را که به علی منسوب است. 
اما باید به کمک متن عربی خواند ‏ و اين دختر کافر جهنمی بود که هم آنچه علی به قلم 
آفرنه اسر کته که ان کناب و آن تفت با سم یه هاف ی نهان آنشاه ارها: 
همه را گرد آورد و خواند و ترحمه و تفسیر کرد و زیباترین و عمیق‌ترین نوشته‌هایی را که 
کار یاهگت قاس کار هه ای ماخ علی ی هه اکن و مس ال 
است که لحظه‌ای, سر از انديشهة و تأمل و کار و تحقیق و شتاخت او برنگرفته است: 


از سنگر «نهضت مقاومت فرانسه». ضربه‌هایی چنان کاری بر ارنش هبتلری زد که دو بار 
غایبانه. به مرگ محکوم شد و با اين که خود بهودی است. انسان بودن و آزادی را در اوحی 
می‌فهد که اکنون., در صف «فداییان فلسطینی». علیه صهیونسیم می‌حنگدا! 


ما حق نداریم هزارها دختر پاریسی را [بشناسیم] که دوشادوش مجاهدان الجزایریک. 
بی‌نام و نشان و بی‌انتظار پاداشی دنیوی پا ثوابی اخروی. در سازمان‌های مخفی. سنگرهای 
کوهستانی, و قلب پایگاه‌های جنگلی, از سینه‌ی آتش‌ریز صحرای الجزایر تا زیرزمین‌ها و 
یناه‌گاه‌های شهر شهوت و شراب پاریس, علیه استعمار فرانسه و قداره‌بندانی چون ژنرال 
دوگل و سوستل و سالان و آرگون, جنگیدند و شکنجه‌های هول‌ناک را و شهادت‌های 
شکوه‌مند را در راه آزادی ملتی بیگانه. استقبال کردند. 


اش فخاسش که | تنل 4 اک ای کیان با هقی ان تفتتهبا که و وی اس سم 
می‌گویم؟ ‏ همه‌ی مردم آزاده‌ی جهان و تمام بشریت مجروح و محکوم تعبیض و ستم و 
استثمار چشم به آنان دوخته‌اند. بشناسیم و بدانیم که زن فرنگی نه آن‌جنان که آقایان محترم 
مسعودی‌ها و فرامرزی‌ها, به نام «زن روز» اروپاء به «اطلاعات بانوان» ما می‌رسانند. یک 
عروسک بازیچه‌ی دون ژوان‌ها و برده‌ی پول و تجمل و جواهر, و کنیز مدرنی که تا وقتی به کار 
است و برای مرد مطرح است که قابل توحه و تمتع هوس‌بازان و شهوت‌رانان باشد و بعد از آن 
دوران. ماشینی است که اسقاط شده است. بل‌که تا آن‌حا پیش رفته که تجسم ایده‌آل یک 
فلت و مظی فحات قزر و اقاز نک ناو شسته ات ما فرح انیم مادام «تی کی :۱ 
مات ار ری فطاف ایوالن من ‌یم سکن مان مسا ۶ اوه 
کنارش به عنوان برحسته‌ترین زنان نماینده‌ی زن اورپاء زاکلین اوناسیس را که همه‌چیزش را 
معامله می‌کند ‏ و «ب‌ب» را, ملکه‌ی موناکو راء و زنان هفت‌تیرکش پیرامون جیمزباند راء یعنی 
همین‌ها را که گوشت‌های قربانی دستگاه‌های تولید ارویایی‌اند. همین اسباب‌بازی‌ها و 
عروسک‌کوکی‌های سرمایه‌داری و تمدن حدید برای سربندی خواجه‌های حدید را. فقط این‌ها 
را که تصامی انش اختمافی:ه فضایل انساتی‌شان در ماس ‌فاشان اش و در اساقان 
اعضاشان, ما ایرانی‌ها حق داریم به عنوان زن اوریایی بشناسیم. یک بار ندیدم که از دانشگاه 
کمبریج. يا سورین. يا هاروارد عکس بردارند و بگویند که دختران دانشجو چه‌گونه می‌آیند و 
چه‌گونه می‌روند. چه‌گونه در کتابخانه‌ها بر روی نسخه‌های قرن‌های ۱۴و ۱۵ اروپا و الواحی که 


از ۲۵۰۰ تا۲۰۰ سا پیش در چین پیدا شده, يا روی نسخه‌ای از قرآن. نسخه‌هایی از کتب 
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خطی لاتین و یونانی و میخی و سانسکریت. از صبح تا شب خم می‌شوند. بی آن که تکانی 
بخورند و چشم به این‌سو و آندسو بدوانند و تا کتاب‌دار کتاب را نمی‌گیرد و عذرشان 
نمی‌خواهد. سرشان از روی کتاب برداشته نمی‌شود و یک دختر جوان آمریکایی. آلمانی, 
فرانسوی - که استحمار نوی ما آن‌ها را تیب دختران تلفنی و یا فواحش مجانی معرفی 
می‌کنند که با یک «چشمک خیابانی» و یک «قهوه‌ی کافه‌ای» صید می‌شوند. تا به دختران 
متمدن ما بفهمانند که زن روز یعنی همین. و دختر روشن‌فکر و «شایسته»! یعنی همین‌جور و 
جز این تعصب است و امل‌بازی و نشانه‌ی عقب‌ماندگی و فرهنگ قرون وسطایی... - در 
کلاس‌ها و کناخانه‌ها و مورفهاه گروخها تجفیی و آنماشگادها کار ه رارف جفت استادان و 
محققان و مستشرقان سال‌خورده‌ای دارند که تنها به علم عشق می‌ورزند و حز در کار 
خویش, همه‌ی شور و شوق‌ها و هوی و هوس‌ها را در زندگی کشته‌اند. 

اما استجمار نو که زمیته‌ساز استعمار تو است.. آن‌چنات که استجمار کهنه به سود 
ههار کته مه کشت شا کت را مرصفل سین و اتعااط اماعی گام عارد - ات اسان 
سخن نمی‌گوید. زیرا استعمار هرگز دوست ندارد که دختران ماء. اروپایی فکر و کار کنند و 
اندیش‌مند و آزاد و تولیدکننده باشند. 


او می‌کوشد از دختران ما تییی بسازد که به «دختربار» موسوم است. تا بتوانند برای او 
دو نقش استعماری بزرگ را در حامعه‌های سنتی غیر اروپایی بازی کنند. 

تک ان که شوت افعانه اخساس او شماست‌ها مه اس شاه تا وان یا اععالی 
اعضا» - گوش و چشم و سر و سینه ‏ به «اسافل اعضا» بگردانند و آزادی جنسی را به 
گونه‌ای طرح کنند که هم همه‌ی «پیوندهای فرهنگی» ‏ یعنی شیرازه‌ی وحودی و قوام ملی 
یا مذهبی و اصالت و شخصیت تاریخی ما را از هم بگسلد و هم همه‌ی آزادی‌های انسانی - 
نش مات ها ه فان فا آملی سا وان ها اسان رشان وتا 
اسلامی ‏ را در خود مستحیل سازد. نقش دوم این که هم خود به صورت حریص‌ترین عوامل 
مصرف شوند و هم قوی‌ترین عوامل ترویجخ مصرف در جامعه‌های ما. 

و برای این کار باید دختران دنیای سوم تمدن را و تجدد را بفهمند و «زن‌روز» را با «زن‌بار» 
اشتباه کنند. 

آری زنان ما نباید اين زنان را بشناسند. زیرا حق ندارند خانم «میشن»ها. «دولاویدیا»ها را 
«زن روز». یا «زن متمدن اروپایی» تلقی کنند و تقلید. آن‌ها فقط دو انتخاب بیش‌تر ندارند: یا 
قربانی استحمار کهنه ماندن, پا قربانی استحمار نو شدن. 

مذهب؟ «زن سفره»! 


تمدن؟ «زن بار»! تمام. 
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همردستی ارتجاع و استعمار 


می‌بینیم که چه‌گونه دست پیدای این «اين سنت‌گرای امل» و دست مرموز و پنهان (و در 
عین حال. معلوم و آشکار) آن «ترقی‌خواه متجدد». در هم فشرده شده‌اند و هم را یاری 
می‌دهند تا همه‌چیز را در دنیای ما نابود کنند. تا ما را به شکل مصرف‌کننده‌ی رام و برده‌ی آرام 
درآورند و تا از دختران ماء «مانکن‌های گچی پشت ویترین» بسازند که نه زن شرقی‌اند و نه 
غربی. «عروسک‌فرنگی»های توخالی و بزک‌کرده و گریم‌شده‌ای که نه احساس زن دیروز ما را 
دارند و نه شعور زن امروز آن‌ها را؛ اسباب‌بازی‌های کوکی‌ای که نه «حوا»یند و نه «آدم»! نه 
«همسر»ند و نه «معشوقف». نه زن خانه‌اند و نه زن کار, نه در برابر فرزند احساس مسوولیت 
می‌کنند و نه در برابر مردم نه, نه, نهء‌نه! 

شترمرغ‌هایی‌اند که نه بار می‌برند - که مرغند ‏ و نه می‌پرند - که شترند! 

این‌ها, نوع «من‌درآورده»ای از زنند؛ مونتاز صنایع داخلی, با مارک قلابی «ساخت اروپا»؛ 
کالاهای فرنگی‌مآبی که مخصوص مصرف در بازارهای شرقی و اسلامی سفارش داده‌اند و 
طرح و قالب‌ریزی شده‌اند. مواد خامش را استحمار کهنه می‌دهد و استحمار نو, در کوره‌های 
آدم‌سوزی و خم‌های رنگ‌رزی و دستگاه‌های مغزشویی و فرهنگ‌زدایی و تخلیه‌ی معنوی و با 
اسیدها و اکسیرهای کیمیاگری خناسی و بالأخره. در تکنولوژی مالت‌تراشی و نسل‌سازی و 
قالب‌های خودکار آدم‌ریزی خویش - که استعمار نو پدید آورده است - آن‌ها را به صورت 
«کنیزکان روز» برای «شب‌های جنسیت». و «مانکن‌های لوکس» برای «ویترین‌های مصرف» 


سنت‌گرای امل متقدم و سرمایه‌دار متجدد, با هم عملاً هم‌کاری می‌کنند تا چنین تیب 
تازه‌ای بوحود آید؛ یکی به نام «اخلاق و مذهب» و دیگری به نام «آزادی و پیشرفت». 
ریش‌بزی اندازد که آغوش به رویش گشوده و به احترام او کلاه از سرش برداشته و به ادب سر 

همین زن ارویایی که ما می‌شناسیم ‏ زن عصر حدید ‏ خودش زاییده و نطفه‌بسته‌ی 
«قرون وسطی» است؛ عکس‌العمل خشونت‌های ضد انسانی و مرتجعانه‌ی کشیش‌هایی که 
در دوران قدرت روحانیت به نام مسیح و مذهب. زن را تقبیح کردند و ذلیل و محبوس و برده‌اش 
ساختند, از استقلال اقتضادگ ار حق مالکیت بر اهوال خویش, واحتی بر فرزنذان ضویش و 
جتی از اسم فامیل ذاشتن محرومش کردند و حتی منفور خدا تشانش دادند و عامل فساد, و 


حتی مجرم اصلی در افتادن آدم از بهشت به زمین! 


۴ درست مثل شیطان. که در عین مخفی بودت, «عدو مبین» است. 
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در قرون وسطی از کشیشی می‌پرسند: «آیا به خانه‌ای که زن وجود دارد. مرد نامحرم 
وارد بشود؟» می‌گوید: «هرگز, که اگر اين مرد نامحرم بر زن وارد شود و زن را هم نبیند. باز 
گناه کرده است». یعنی اگر مرد نامحرمی به طبقه‌ی دوم منزلی وارد شود که در زیرزمین آن 
زنی باشد. گناه روی داده است. مثل این که اصلاً از وجود زن. گناه در فضا پخش می‌ش ودا 
«سن توماس داکن» می‌گوید: خدا از آن که ببیند بر سیمای مردی. عشق زنی گل انداخته 
است ‏ حتی اگر زن همسر او باشد - خشم می‌گیرد. زیرا جز عشق خداوند نباید در قلبش 
حای بگیرد؛ مسیح بی همسر زیست و کسانی می‌توانند مسیحایی بشوند که هرگز گرد زن 
نگردند. این است که برادران مسیحی و پدران روحانی و خواهران مسیحی نیز در سراسر عمر 
تاه مه کی وبا اهفاع پوتدت است: که داهن را شش گت مه کید فقط رازن خدای سا 
یا عیسی مسیح پیوند داشت؛ زیرا دو عشق در یک قلب جا نمی‌گیرد. زیرا آن‌هایی می‌توانند 
روحانی ‏ حامل روح‌القدس ‏ باشند که مجرد زیست کنند. 

در مسیحیت, «گناه اولیه» (00و01 ۳۵۳6) گناه زن بود, و مرد - به عنوان فرزند آدم - هر 
گاه به سوک زنی رود - حتی اگر آن زن همسرش باشد, چنان‌که حوا همسر شرعی آدم بود - 
باز گناه نخستین و گناه اصلی را تکرار کرده است و گناه و عصیان آدم را در خاطره‌ی خداوند 


تداعی کرده است. 


پس باید کاری کرد که خدا به یاد آدم و گناه آدم نیافتد. زن در اندیشه‌ی قرون وسطایی این 
همه منفور و عاحز است و محروم از مالکیت. آن‌چنان که وقتی زن با املاک شخصی خود. به 
خانه‌ی شوهر وارد می‌شود. حق مالکیتش سلب می‌شود. 

مالکیت او. خودبه‌خود به شوهر منتقل می‌شود. زیرا زن خود صاحب شخصیتی نیست. 
بیش‌تر تحت تأثیر سنت‌های ایران ساسانی و میراث‌های طبقاتی, تاریخی و اخلاق مسیحیت 
هد خی افتلاسی استا انتلای اه عم فان فیون است: 


حتی امروز. به مجردی که ازدواج می‌کند. تفییر اسم می‌دهد. یعنی نام فامیلش را از 
دست می‌دهد. و اين تغییر نه‌تنها در محیط خانه و یا به طور عرفی است. که رسماً در اسناد. 
در کارنامه‌های تحصیلی. در شناسنامه. در گذرنامه. و در همه‌حا نام‌خانوادگی شوهر حانشین 
نام‌خانوادگی پدرش می‌شود. و اين. یعنی زن خود هیچ نیست. خود وجود ذاتی ندارد. اسم 
معنی است و موجودی بی‌معنی, قائم به غیر. تا خانه‌ی والدین است. با نام پدر صاحب 
قدیمش, زندگی می‌کند و چون به خانه‌ی شوهر می‌آید. نام مردی دیگر. صاحب جدیدش او 
را مشخص می‌کند. و خود اعتبار و ارزش «نام داشتن» را ندارد. 

این سنت در ایران هم اثر گذاشته است؛ چون یک سنت اروپایی است. کار از ما بهتران 
است. و لو یک سنت عصر بردگی, ولو یک خرافه. یک رفتار نفرت‌بار زست. همین که مارک 
فرنگی داشت برای متجدد ما که یک مقلسد عاحز بی‌تشخیص است موجه می‌شود. 
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در مقلد. چه متجدد و چه متقدم شعور و اراده و انتخاب و قضاوت بد و خوب و باطل تعطیل 
است. بنیاد او را اصل «هر عیب که سلطان بپسندد هنر است» تعیین می‌کند تا آن‌جا که: 
اگر او روز را گوید شب است 
بباید گفت که اینک ماه و پروین! 


در اوراق رسمی و اسناد مربوط به زنان متأهل در اروپا. از دو نام سوال می‌شود: یکی 
می‌پرسند: نام؟ دوم: نام دختری (۳۷۱6 1606)؟ در اولی نام‌فامیل فعلی‌اش را که پس از 
ازدواج می‌گیرد می‌نویسد. که نام فامیل شوهرش است. و در دومی نام فامیل قبلی‌اش را که 
دختر جوان مجردی بود و در خانه‌ی پدر می‌زیسته - نام فامیل پدری‌اش. 

یعنی زن متعلق به صاحبخانه است و اگر خانه‌ای هم از نظر مالی از آن خود زن بود و 
«صاحب خانه» بود, چون زن است. «صاحبخانه» نمی‌شود؛ در خانه‌ی پدر که بود نام فامیل 
پدر, و به خانه‌ی شوهر که آمد نام فامیل شوهر. بدین علت. پس از ازدواج» رسماً و عرفاً 
آسمش را عوض می‌کنند. 


متجدد ما هم تازگی متوحه این سنت فرنگی‌ها شده و پس از ازدواج اسمش را عوض 
قف کف باستحا ان ار که میم فاساش را انم یگ سل منک آست: تمش ات 
گویایی از تقلیدهایی که شبه‌فرنگی ما از اين «نزاد برتر» می‌کند. اولاً هر چه آن‌ها می‌کنند 
اين بدون آن که علتش را. معنی‌اش را و فایده‌اش را و ارزشش را بفهمد. تکرار می‌کند و 
تقلید؛ «جون شعور ندارد». 


و از طرفی, همان کار و رفتاری را هم که فرنگی می‌کند. این عوضی انجام می‌دهد و 
ناشیانه و مضحک. «چون شناخت ندارد». این است که می‌گوییم: در حامعه‌ی متجدد ما. 
شبه‌فرنگی‌هایی ساخته شده‌اند و می‌شوند که به فرنگی شبیه نیستند؛ و اروپایی‌مآب‌هایی 
که نمونه‌اش را هم در اروپا کسی ندیده است. 


هم‌اکنون در قوانین فرانسه. زن پس از جدا شدن از شوهر, کوچک‌ترین حقی نسبت به 
فرونذآتش تحار کر صورتت کف در اسلام > اسلام اولوعالض بو اسلام فعلین مخاهط داد نظر 
شخصیت و حقوق. زن به قدری مستقل است که حتی برای شیر دادن فرزندش می‌تواند از 
شوهر مطالبه‌ی مزد کند و می‌تواند بی دخالت شوهر تجارت کند, کار کند و در کاری تولیدی. 
«مستقلاً» و «مستقیماً» دست و يا دست‌مایه‌اش را به کار بياندازد و به عبارت جامع‌تر 
استقلال اقتصادی دارد. 


آن‌همه فشار ضد انسانی و شبه مذهبی ‏ به نام دین - علیه زن, باعث شد که ارویای 
امروز عکس‌العمل نشان دهد. این عکس‌العمل قرون وسطای ضد زن است که خاطره‌اش هنوز 
در فکر و اندیشه‌ی زن امروز باقی است. هنوز در ایتالیا و اسپانیا - که مذهب قوی‌تر است - با 
همه‌ی اعلامیه‌های آزادی و حقوق بشر ‏ و امثال این شوخی‌های بزرگ - زن از بسیاری از 


حقوق انسانی محروم است. 
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آزادی‌های انسانی و حقوق اجتماعی می‌گويم نه آزادی و حقوق جنسی؛ که می‌بینیم 
به سرعت رواج می‌یابد و در ازای مواد خامی چون نفت و الماس و کائوچو و کنف و مس و 
قهوه و اورانیوم دنیای دوم (دنیای سوم سابق) که به ارزانی به اروپا وارد می‌شود, «آزادی 
خلاق و تکنیک و فرهنگ و هنر و ادبیات ویژه‌ی حنسی» به این دنیای گرسنه‌ی غارت‌شده. 
کات مسا شاه مایی صادر مه یدهعت ,سال اشافی وان ام انا 
اجتماعی و فنی و هنری و آموزشی یک مملکت «عقب‌انداخته‌شده» در خدمت ترویج و توحیه 
و توسعه‌ی آن قرار می‌گیرد. این‌ها غیر از آزادی‌ها و حقوق انسانی است. 


ازادی‌های جنسی. فریبی است از نوع فریب‌های بی‌شمار «استحمار حدید». که نظام 
پلید سرمایه‌داری غربی در جهان امروز. شرق و غرب. خودی و بیگانه. بدان دامن می‌زند تا 
«استثمار مردم غرب» و «استعمار ملت‌های شرق» در محیط امن و امانی صورت گیرد و ادامه 
یابد و به‌خصوص نسل حجوان», که هم یک عنصر عصیانی و گستاخ و بی‌تحمل است و هم قید 
مذهب‌های تخدیری و بند سنت‌های موروئی را بر دست و پای انديشه و احساسش ندارد و 
هر لحظه ممکن است برآشوید و دست به کاری بزند که مصلحت نیست. سرش در منجلاب 
«عشق‌های ارزان‌قیمت فرنگی» و در هوای «آزادی‌های ساخت سرمایه‌داری» چنان غرق و 
منگ شود که خبر نشود که در دنیا چه خبر است و چنان خود را اشباع کند که فقر و اسارت 
خویش را حس نکند و اين است که در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین. می‌بینیم که چه‌گونه 
عوامل داخلی «استبداد» هم به شدت و حدیت و اصرار حنون‌آمیزی. حقوق و آزادی‌های 
جنسی اعطایی سرمایه‌داری غرب را تشدید و تقویت می‌کنند و زمینه را برای رواج روزافزون 
آن فراهم می‌آورند. 

و این است که می‌توان با اندکی هوشیاری و شناخت. در پس چوره‌ی جذاب این «حهیش 
طوفانی جنسیت». اهریمن دنیای جدید را باز شناخت و نیز بت بزرگ و سه چهره‌ی مذهب 
تثلیث این عصر را: «استنمار» و «استعمار» و «استبداد». که از فروید پیغمبر کذابی ساختند و 
از فرویدیسم مذهبی علمی و انسانی. و از جنسیت یک وحدان اخلاقی و یک دستگاه 
حقوقی, و بالأخره از «شهوت». معبد نيايش و پرستش و عبادت و عبودیتی نیرومند بنا کردند 
که نخستین قربانیای که در آستانه‌ی این معبد ذبح شد. «زن» بود. 


زن در نقش فرهنگی و پایگاه ابحتماعی عصر حدید 

پس از «رنسانس» در قرن پانزده و شانزده. و گذر از عصر سنتی و مذهبی قدیم بینش 
عقلی دکارتی و منطق حساب‌گر تحلیلی, جانشین عاطفه‌ی غریزی و احساس مذهبی شد و 
«فردیت» (اندیویدوآلیسم) به معنی دورکیمی آن. یعنی استقلال فردی در برابر جامعه 
(خانواده, قبیله. ملت...) یا «من‌گرایی». جانشین روح واحد حمعی و «ماگرایی» 
(سوسیالیسم دورکیمی)» اصالت «سود» (عاااتالا) جانشین اصالت «ارزش» (دا۷/۵۱6), اصالت 
«واقعیت» (رآلیسم) حانشین اصالت «ایده‌آل» (ایده‌آلیسم)» اصالت غرایز عینی حانشین 
اصالت کشش‌های روحی, اصالت رفاه و برخورداری زندگی جانشین اصالت کمال‌جویی و تقوا 
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و استغناءء «روابط عاقلانه‌ی منطقی و انتخاب‌شده‌ی خودآگاه اعتباری» حانشین «پیوندهای 
مقدس روحی و ادبی و فطری و تحلیل‌ناپذیر با لذتی! بدی‌گونه» و بالأخره. «پدیده‌های معلوم 
و مصلحت‌آمیز مفید ارادی قابل تجزیه و تحلیل عقلی و تعلیل‌بردار نسبی و تغییرپذیر و زمینی» 
- که مجموعآً جهان و انسان و زندگی و فرهنگ و همه‌ی ابعاد جهان و عناصر جامعه و 
جلوه‌های بی‌شمار روح جدید را تشکیل می‌دهند ‏ جانشین مایه‌های مرموز الهامی و 
حقیقت‌آمیز ارزش‌مند فوق اراده‌ی توصیف‌ناپذیر ماوراء عقلی و بیرون از تسلسل علیت منطقی 
علمی و جاودان و غیبی و افلاطونی گردید - که ريشه در عمق وجود دارند و از ابدیت سر 
می‌زنند و حلوه‌هایی معمایی از حهان دیگرند و از ذات قداست و مطلق و نهاده‌های تقدیر 
الهی سرچشمه می‌گیرد - و بالأخره. طبیعت جانشین ماوراءالطبیعه و علم جانشین الهام و 
«لذت» حانشین «عفت». و «سعادت» جانشین «کمال». و «آسایش» حانشین «تقوا»» و به 


تعبیر فرانسیس بیکن: «قدرت» حانشین «حقیقت» شد. 


اين دگرگونی روحی و فکری و تحول عمیق ارزش‌های انسانی و تفییر جهت اساسی 
فرهنگ و دانش و احساس و زندگی در خانواده, در عشق, در رابطه‌ی زن و مرد. و تلقی مرد 
از زن» و «وضعیت زن در جامعه و در برابر مرد و در متن زندگی و ادبیات و هنر و احساسات». 
آثار انقلایین ریشه‌دارک گذاشت., علم و بیتش دکارتی: همه‌جی: وحتی مقدذسات و اصول 
اعا تفا که هه اساننه شم اس ها ما مات خی انا خدانی سه گ زست 
همچون اشیاء مادی تحلیل کرد و از حمله. زن و عشق را که همواره در «هاله»ای از قداست 
و خیال و روح و الهام و شعر و اسرار دست‌نایافتنی پنهان بود. بر روی تخته‌ی تشریح گذاشتند 
و تجزیه و تحلیلش کردند. کسی هم که چنین کاری را بر عهده داشت «کلود برنارد» بود که 
انسان را یک لش بی‌روح می‌دید و فروید که روح را یک خوک بیمار. و بر سر این هر دو تا. 
سایه‌ی بورژوا, که زندگی را «پول» می‌فهمید. نتیجه‌ی تحقیقات این شد که می‌بينیم. در برابر 
این‌ها. ملاهای مسیحیت بودند و در کنار اين آزمایشگاه, کلیسا بود که هیچ حرفی برای گفتن 
نداشت جز تکفیر. و آن هم چماقی بود که دیگر کسی از آن هراسی نداشت و در برابر این‌ها 
که به هر حال استدلال می‌کردند و نمونه نشان می‌دادند. «وامذهبا» گفتن و فتواهای 
بی‌دلیل صادر کردن و آتش حهنم را به رخ کشیدن اثری نمی‌کرد. زن در گذشته عضو خانواده 
بود و اگر شخصیت مستقل انسانی نداشت. در خانواده ‏ که یک روح واحد بود - حل شده بود. 
کم‌کم از لحاظ اقتصادی هم استقلال یافت. چون توانست در خارج کار کند و زندگی صنعتی و 
پرحرکت و پیچیده‌ی جدید و توسعه‌ی روزافزون مشاغل اجتماعی. زن را نیز از خانه‌ها بیرون 
کشید و به کار می‌داشت. 


سناسا ۱ لبط اختدافی مسا میک فده کت شوش فان 
هلت ماو و شا ی و اون وی بش اد اسان نو اس تال 
فردی دارد و چون رشد عقلی و منطقی يافته است. خودبهخود رفتارش با دیگران ‏ با مرد, با 
معشوق, بایدر و با خانواده ‏ نه بر پایه‌ی احساس عاطفی و جاذبه‌ی فطری و کشسش 
ناخودآگاه عمیق روحی. بل‌که بر محاسبات عقلی و حساب‌گری‌های دقیق مصلحتی است. 
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بینش حساب‌گر و واقعیت‌بین تحلیلی و علمی و «من‌گرایی» و مصلحت و منافع فردی و 
پرداختن به فرد و اصالت غرایز و لذت‌جویی و برخورداری و آسایش و عقل و سعادت‌جویی, زن 
را از بسیاری قیدهای اجتماعی و خانوادگی و مذهبی آزاد کرد و در عین حال, بسیاری از 
احساس‌های عمیق و مرموز و غیر عقلی. عاطفی و انسانی را از او گرفت و تنهایش کرد. زیرا 
مستقلش کرده بود. 


«دورکیم» اثبات کرده است که در گذشته. روح اجتماعی نیرومند بوده. اما به میزانی که 
تعقل و اقتصاد و فردیت - از نظر اقتصادی ‏ رشد پیدا کرده است. افراد پیوندهای خویشاوندی و 
عاطفی و اعتقادی و سنتی و روحی را بریده‌اند و مستقل شده‌اند و این استقلال امتیازات 
فراوانی‌شان بخشیده است. آن‌چنان که یک دختری هیجده ساله, می‌تواند به سادگی اتاقی 
در آپارتمانی بگیرد و تنها - بی هیچ رهبر و بالاسر داشتنی - زندگی کند. و یک زن می‌تواند در 
خانواده, از آزادی‌های بسیاری برخوردار باشد؛ چون استقلال اقتصادی دارد. هر وقت 
زندگی‌اش با رنج درآمیخت. می‌تواند زندگی را رها کند؛ چون حقوق فردی دارد و چون 
استلال افتانه نا من صاقل ره رقیا موی کی تماق به ساطن و گهم با کف سالمر 
سازگار نیست. هر وقت باید فداکاری کند. ایثار کند» از آسایش و لذت آزادی برخورداری و 
سلامت خود به خاطر عشق یک مرد. سپاس یک حرمت. وفای به یک سوگند. نگه‌داری یک 
پیمان, یک پیوند. چشم بپوشد. چشم نمی‌پوشد, چون مسائلی چون وفا و فداکاری و اینار و 
سپاس و حرمت و سوگند و پیمان و عشق مسائلی روحی و اخلاقی‌اند و قابل تحلیل عقلی و 


«زندگی خود را فدا کنم تا دیگری زندگی کند». «رنج را تحمل کنم تادیگری بیاساید». 


چرا به خاطر او - که به من نیاز دارد ‏ خود را قربانی کنم و به او وفادار بمانم؟ چرا یک مرد 
زشت ضعیف را به خاطر پیمانی. سوگندی, به خاطر قراری که وقتی زیبا و قوی بود یا تنها 
امکان موجود در برابرم بود با وی گذاشتم تحمل کنم و از مرد زیبای نیرومندی که در سر راهم 
هست و روح و هم غرایزم را اشباع می‌کند چشم بپوشم؟ 


مساله‌ای که سارتر مطرح می‌کند: زنی همسر فرد‌ست که شیج جاذبه‌ای ندارد. در 
برابرش مردی هست. هم جذاب است و هم به او عشق می‌ورزد. حساب عقل روشن است. 
هر دو مورد به او نیازمندند. یکی به عنوان یک همسر دیگری به عنوان یک عشق. اما زن به 
اولی نیازی ندارد و نیازمند دومی است. با وفادار ماندن به همسرش دو نیاز قربانی یک نیاز 
شده است و در رها کردن او, یک نیاز فدای دو نیاز شده است. تکلیف این زن معلوم است. 
عقل حکم قاطعش را صادر کرد؛ یک معادله‌ی ریاضی دقیق. آن عاملی که این زن را وا می‌دارد 
که دو نیاز انسانی را فدای یک نیاز کند. قطعاً یک عامل منطقی نیست. نه دکارت. نه فروید. 
هیهگذام آن را تمه فففتت. دن عافل حساب هی کنقر مطاقی عمل م‌کنت: اتفلال افتسادک 
و حقوق اجتماعی هم به او امکان می‌دهند که اين کار را بکند؛ می‌کند. فرزند به دنیا می‌آید. 
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یک کودک. آزادی پدر و مادر را مقید می‌کند. عقل نمی‌تواند بیذیرد که آسایش و آزادی دو 
انسان برای یک انسان فدا شود. بچه را يا به دنیا نمی‌آورند و یا به یک دایه., یا یک موسسه 


همه‌ی این پیوندهای غير عملی, احساسات غیر منطقفی. قیدهای اخلاقی و سنتی و 
روانی و وحدانی که زن را «نگه می‌داشت» و او را در متن و عمق روح خانواده حل می‌کرد و 
با صد رشته‌ی مرموز نامرئی نامعقول و غیر علمی, به تحمل و وفاداری و گذشت و رنج و 
فداکاری» به شوهر و فرزند و خانه و خانواده و خویشاوند و اصول و ارزش‌های زندگی عاطفی و 
فامیلی پیوند ناگسستنی و عمیق و توصیف‌نایذیر می‌داد گسسته شد؛ بدین‌ترتیب استقلال 
اقتصادی و اجتماعی و روحی و رشد عقلی و غلبه‌ی منطق بر احساسات و واقعیت‌بینی بر 
حقیقت‌جویی, به حای آن روح جمعی _ که فرد در آن حل شده بود ‏ روح فردی و استقلالش 
تشیف, وقمین ال به-فیانی که آه را ار آا‌ها وامکات‌فات لحماهی قراواتن پشوروار 
ناویات متا رین ما تین اما تعنا بش گنت 


تنهایی. بزرگ‌ترین فاجعه‌ی قرن است. «هالبواکس» در کتابی به نام «خودکشی». و 
«دورکیم» در کتاب دیگری باز هم با نام «خودکشی». از نظر حامعه‌شناسی, خودکشی را در 
اروپا تحلیل کرده‌اند. 


خودکشی در شرق: به غنوان حادثه‌های گاه‌به‌گاه و استننایی است: اما در اروپا: به 
عنوان نه «حادثه». بل‌که پدیده‌ای احتماعی است؛ واقعه نیست. واقعیت است؛ که 
منحنی‌اش در ممالک پیشرفته روزبه‌روز بالاتر می‌رود. آن‌چنان که در اسپانیا. که یک کشوری 
عقب‌افتاده است ‏ با مقیاس کشورهای اروپایی - کمتر و در ارویای شمالی بیش‌تر و در 
آمریکای شمالی بیش‌تر از همه و همین منحنی نیز در یک کشور. میان روستا و شهر و در 
یک شهر. میان قسمت‌های پیشرفته و بخش‌های عقب‌مانده و در یک حامعه. میان گروه 
غیرمذهبی و متجدد و مذهبی و قدیمی» صادق است. 


شرا که اسان ها ایند ع ول شام 

کوه‌ها با همند و تنهایند 

همچو ماء با همان تنهایان 

مذهب افراد را به هم پیوند می‌داد و یک روح مشترک در پیروان خود پدید می‌آورد و نیز هر 
فردی را با خدايش همردم می‌ساخت. در گذشته. هر فردی با صدها پيوند خویشاوندی و 
خانوادگی و آشنایی و قومی. از درون با دیگران ارتباط داشت. بی‌نیازی اقتصادی و احتماعی. 
اقاذا اه نی تاد کی تاه رسای اقراه یراون مه سای انوا دمن هش انه و مرو 
ماذر و قرزند و دوست و خویشاوند, از فرد دفاع می‌کند و احتیاجات مادی و روحی‌اش را تأمین 
می‌کند. رشد عقلی و منطقی ریاضی و حسابی و روح مادی و غریزی و برخورداری. این 
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پیوندهای روحی غیر عقلی را متزلزل می‌کند. فرد استقلال می‌یابد. خودگرا می‌شود. به 
دیگران بی‌نیاز می‌شود و آن‌گاه «تنها می‌گردد». چون دیگران نیز چنین شده‌اند و وقتی به او 
تاک تاش اه ام که میتی هه کسی شاک مطالختیو زه سا فایوفای سا ۵ 
می‌گیرد. فرد در جزیره‌ی مستقل خویش تنها می‌شود و آن‌گاه خودکشی - که همسایه‌ی 
دیوار به دیوار تنهایی است ‏ بر او حمله می‌برد. زن مردش را انتخاب می‌کند و مرد زنش را؛ اما 
عاملی که زن و مرد را که هر دو مستقلند و مقتدر و بی‌نیاز ‏ به سوی هم می‌خواند. عامل 
جنسی, عاطفی. عشق و محبت و پیوند اجتماعی و سنت و میل به انیس و همدم و 
همرسخن و کشش‌های مرموز توصیف‌ناپذیر نیست... - امروز صدای دعوتشان مرده است. پس 
چیست؟ یک محاسبه‌ی عاقلانه‌ی سست و بی‌نور. یا یک ضرورت قانونی و یک «زور». 


آزادی‌های جنسی در اندیشه‌ی زن و مرد. که «رسما» از ابتدای بلوغ و «عملاً» از هر 
زمانی که بخواهند آغاز می‌شود., این اعتقاد را پدید آورده است که برای ارضای غریزه‌ی 
جنسی, فقط داشتن غریزه‌ی جنسی لازم است و اگر هم ضعیف بود. ضعفش را با پول 
تا کیرات کف فقظ ول لاتم اسعک مه سط‌های سختلی مب پول‌فای متا رس وه 
غریزه‌ی‌حنسی را ارضاء کرد. به هر حال می‌توان هميشه و در هر سنی پا «دون ژوان» بود و 
یا «اوناسیس». بانوی اول آمریکا را هم می‌توان با مبلغی خرید. فرقش با آن‌ها که سرچهار راه 
می‌ایستند, در نرخ او است. و چون دختر و پسر ‏ هر دو ‏ از آزادی جنسی برخوردارند» در 
دوره‌ی قدرت غریزه‌ی حنسی مصلحت نمی‌بینند که خود را برای تمام عمر مقید کنند. و باز 
هم منطق و عقل و حساب و اصالت لذت زندگی و برخورداری و اندیویدوآلیسم و رآلیسم و 
غیره هیچ‌کدام فتوی نمی‌دهند که فرد آزادی‌های متنوع خود را و برخورداری‌اش را از زیبایی» از 
حاذبه‌ها و تیپ‌های نامحدود, در یک فرد زندانی کند. 


تشکیل خانواده 

زن و مرد. دوره‌ی قدرت غریزه‌ی حنسی را آزادانه در دانسینگ‌ها. رستوران‌ها. گردش‌گاه‌ها 
و مجالسی از این‌گونه می‌گذرانند. تا زن به خود می‌آید. دور و برش را خالی می‌بیند. دیگر 
کسی یه سراغش نمی‌آید و اگر می‌آید برای تجدید خاطره‌ای است از گذشته. و مرد هم 
دوره‌ی تجربه‌ی آزادی‌های جنسی را گذرانده و از هر باغی گلی. و از هر گلی بویی گرفته. 
رفته است. اکنون دیگر هیچ‌چیز برایش جالب و تازه نیست. غریزه‌ی جنسی فروکش کرده 
است. و حب جاه و مال و شهرت‌طلبی و مقام‌پرستی حانشینش شده است و میل سممان 
گرفتن و خانه و خانواده تشکیل دادن؛ در وحودش سر می‌کشد. 

زن» با احساس خطر از این که دیگر دور و برش شلوغ نیست و کسی سراغش را 
نمی‌گیرد. و مرد نیز با خستگی از آزادی‌ها و تجربه‌های متنوع و بی‌پایان جنسی که دیگر 
دلش را زده. رودرروی هم قرار می‌گیرند و در انتهای راه‌های طولانی و خسته‌کننده, به هم 
می‌رسند و می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند. 
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خانوادة تشکیل مق‌شود اما آنسه این ده را به یک خانه کشانده است و دست به دست 
هم داده. هراس زن است از ورشکستگی و فرار مرد است از خستگی و دلزدگی! خانواده 
تشکیل شده است. اما به حای عشق و شدت ایده‌آل ‏ به حای این که بودنشان به هم 
احساس تیش بیافریند و عظمت و شکوه و تخیل ایجاد کند ‏ خستگی و بیزاری آمده است. که 
هیچ‌چیز تازگی ندارد و می‌دانند چه خبر است: هیچ خبر. 


چیزی نیست که چنگی به دل زند. می‌دانند که چرا هم را یافته‌اند و چه نیازی به هم 
دارند. هر دو با آگاهی تمام با محاسبه‌ی درست و عاقلانه, به سراغ هم آمده‌اند و هر کدام 
می‌دانند که از طرفش, با لحن «قربانم بشی الهی». چه می‌خواهد. هر کدام دیگری را برای 
احتیاج خودش وسیله گرفته است. هر دو فدای هم و قربان و صدقه‌ی همند؛ اما در عکس 
جهتی که ما می‌فهمیم. 


اين است که در روزهای ازدواج. تالار بزرگ عمومی شهرداری پر می‌شود - که در کلیسا 
راه نمی‌دهند ‏ و کسی از طرف شهردار ‏ با آرمی روی سینه. در قیافه‌ی یک کارمند اداره. نه 
یک روحانی (چهره‌ای نماینده‌ی روح و ایمان و حرمت و قداست) ‏ زوج‌زوج معرفی می‌کند؛ 
درست همچون کله‌قندهای قالبی. از روی لیستی نام‌ها را می‌خواند و «بله» می‌گیرد که 
غالباً چندین بچه نیز یشت سر عروس و داماد «بله» می‌گویند و نشان می‌دهند که اين «بله» 
نز آت‌شانه دهات بور و فادو عم هه بر فمشات داووانق بولی مت خذهنه و لنستی::ا سا 
می‌کنند و پایان می‌گیرد و همه به قالبشان - خانه‌شان - بر می‌گردند. حالب این‌حاست که 
مثلاً از دویست سیصد عروس, فقط بیست سی نفر لباس عروس به تن کرده‌اند و بیش‌تر 
گفته‌اند در این سن و سال و این وضع. اين سبک‌گری‌ها - لباس عروسی پوشیدن ‏ برای ما 


و بعد زن به کاری می‌رود و مرد به کاری. و با دوستانشان «راندوو» دارند که در هر 
رستوران جمع شوند و نهار با هم بخورند. و اين در صورتی است که عروسی شور و هیجانی 
داشته باشد. وگرنه یادشان می‌رود که قضیه چه بوده و چه اتفاقی افتاده است. غالبا دم در 
شهرداری. پس از عقد شهرداری. عروس و داماد. که چند يا چندین سال است با هم زندگی 
می‌کنند و هر کدام چند یا چندین سال با دیگری یا دیگران. به هم نگاهی خنک می‌کنند که 
یعنی چه؟ کجا بروند؟ به تفریح؟ که هزار بار با هم رفته‌اند. هم آغوشی؟ که مزه‌ی آن را هم 
هزار بار چشیده‌اند و از مزه در رفته‌اند. به خانه؟ از خانه می‌آیند. چه چیز برایشان جاذبه دارد. 
خیالشان و احساسشان را تحریک می‌کند؟ هیچ. پس به‌تر است هر کدام بروند دنبال 
کارشان. مثل هميشه. هر روز. خانواده چنین تشکیل می‌شود. هر دو ‏ زن و مرد ‏ با 
محاسبه‌ای دقیق هم را یافته‌اند و شرکتی اقتصادی تشکیل داده‌اند و یا با اجبار و فشار قانون؛, 
به ازدواج تن داده‌اند. و اين در هنگامی بوده است که بچه آمده و پدر و مادرش را عروس و 
داماد کرده است. و این دو. بی هیچ شور و احساس و اشتیاقی. با هم بودن را گردن نهاده‌اند. 
اما نه نیازی به هم دارند و نه در هم پناهی می‌جویند. نه رازی در یکدیگر احساس می‌کنند و 
نه معمایی در وصال و نه چیزی آغاز می‌شود و نه چیزی عوض می‌شود و نه نکاتی در خیال؛ 
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بش :درد و نهحیی, ند بر لب می‌تشاند: خنین انست که باه شا نواده سست 
می‌شود؛ چون سست بنا می‌شود. و فرزندان, در خانواده. شور و گرما و جذبه‌ای نمی‌بینند. و 
پدر و مادر - چون نمی‌توانند آن‌همه آزادی‌شان را فدای بچه‌ای کنند ‏ کودک را به جایی 
می‌سپارند و فقط پولی می‌پردازند و خود به زندگی آزادنه‌شان ادامه می‌دهند. و بعد همچنان 
که با قوانین منطقی و مصلحتی با هم شریک شدند و خانواده تشکیل دادند. از هم حدا 
مه شون وکا نوآده می‌باشه. تا مان فش فان سطق ه وفع و امکانات امه دار 
مردی که طعم صدها آغوش گرم و جوان را چشیده, یک زن خسته‌ی از حوش افتاده‌ی پخته - 
که تسلطش در رفتار جنسی, مرد را متنفر می‌کند - چه‌گونه می‌تواند برایش سیر کننده باشد 
و نگهش دارد؟ و برعکس. زن نیز هميشه. با خاطره‌ی صدها «مقایسه». مرد فرسوده‌ی 
حاافتاده‌اش را در آغوش می‌گیرد و در اين مقایسه‌ها بی‌شک نمره‌ی وی معلوم است. و در 
این حال. در بیرون این خانه‌ی بی‌شور و حال و بی تازگی و جاذبه. منل هميشه آغوش‌ها بازند 
و کافه‌ها داغ و محفل‌ها و تجربه‌ها و کانون‌های رسمی و غیر رسمی... و باز هم آن عاملی 
که علیرغم این دعوت, این دو را در اين خانه نگه دارد. یک عامل غیر عقلی است. 


زن در نظام مصرفی. حنسیت به حای عشق 
در جامعه‌ای که اصالت آن از «تولید و مصرف» و «مصرف و تولید» اقتصادی است و تعقل 
فاد مه وی تیف موه بت عفن وت رال کی محا لب اساسا اک 
معشوق عشق‌های بسیار بزرگ, پیوند تقدس. مادر. همردم. کانون الهام آینه‌ی صادقی در 
بان شورشتنن تفن مه با که به وان کالایی افتصاذعد ارست که یه مب ان تاد یو 


حنسی‌اش؛ خرید و فروش می‌شود. 


فاصله‌ی دو کار به سرنوشت اجتماعی. به استثمار شدنش, به آینده‌ی خشک و پوچ و 
بی‌هدفی که بورژوازی برايش ساخته است نياندیشد و نیرسد «چرا کار می‌کنیم؟». «چرا 


زندگی می‌کنیم؟». «از طرف که و برای چجه کسی این همه رنج می‌بریم؟» 


زن» به عنوان ابزار سرگرمی و به عنوان تنها موجودی که جنسیت و سکسوالیته دارد. به 
کار گرفته شد. تا نگذارد کارگر و کارمند و روشی‌فکر در لحظات فراغت, به اندیشه‌های ضد 
طبقاتی و سرمایه‌داری بپردازد. و به کار گرفته شد که تمامی خلا و حفره‌های زندگی 
احتماعی را پرکند. و هنر به شدت دست به کار شد تابر اساس سفارش سرمایه‌داری و 
بورژوازی. سرمایه‌ی هنر را که هميشه زیبایی و روح و احساس و عشق بود ‏ به «سکس» 
تبدیل کند. و فرویدیسم بازاری و سکس‌پرستی بسیار پبست مبتذل را به عنوان فلسفه‌ی 
علمی و زیربنای انسان روشن آگاه روز. و رآلیسم و واقعیت‌گرایی درآورد و آنهمه خیالات و 
شعرها و احساسات ایده‌آلیستی را پوچ. و سکسوالیته را مایه هنر حدید معرفی کند. 


این است که فی‌بیتیم یک‌بارهة تقاشی: شعر: سیتما: تاتنم. داستان: تووك: تمایشنامه... بر 
محور «سکسوالیته» به گردش در می‌آیند. 
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به خود بیش‌تر نیازمند کند و مقدار مصرف و تولید را بالا ببرد. زن را فقط به عنوان موحودی که 
سکسوالیته دارد ‏ و حز این هیچ. بعنی موحودی یک‌بعدی ‏ به کار گرفت. در آگهی‌ها و 
تبلیغاتش نشاند. تا ارزش‌ها و حساسیت‌های تازه‌ای بیافریند و نظرها را به مصارف تازه جلب 
کند و احساسات مصنوعی‌ای که لازم دارد در مردم به وجود آورد. زت را برای کشستن 


سکسوالیته. به جای عشق نشست و زن. این «اسیر محبوب» قرون وسطی. به صورت 
یک «اسیر آزاد» قرون حدید در آمد. چنین بود که زن در تاریخ و تمدن‌ها و مذاهب پیشرفته ‏ که 
اگر یگانگی مطلق و صرفی با هنر نداشت. اما از نظر الهام و احساس و خصوصیات روحی 
دارای مقامی بسیار بزرگ و متعالی و از جنس عشق و احساس و هنر بود - به شکل ابزاری 
درآمد برای استخدام در هدف‌های اقتصادی و احتماعی و تغییر تیپ جامعه‌ها و نابود کردن 
ها ملاعلا وه فا کوکن رک سا ما وی با هت انا فا 
مذهبی - به جامعه‌ی مصرفی و بوچ. و برای تبدیل هنر - که تجلی الهی روح بشری بود ‏ به 
ابزاری که با «سکسوالیته» در کار دگرگون کردن نوع انسان است. 


و اکنون به سراغ شرف _ به سراغ ما آمده است و در این‌حا کارش تیار امتان است؛ 
بسیار آسان‌تر از حامعه‌ی قرون وسطی؛ که در غرب ‏ مخصوصاً سوئد. نرو: و حتی فرانسه و 
آلمان ‏ احساسات جنسی پسران دیر بیدار می‌شود؛ آنجنان که در سن هفده هیچده 
غریزه‌ی مردطلبی است. این است که مرد حالت گریز می‌یابد و زن حالت تهاحم و همین در 
مرد نفرت و زدگی جنسی بدید می‌آورد که تا آخر عمر گریبان‌گیرش می‌ماند و حتی در خانواده 
اثر می‌گذارد. 

به همین جهت. حجامعه‌شناسان و روان‌شناسان احتماعی ارویای شمالی طرح‌های 
فراوانی دادند تا احساس حنسی مرد جوان اروپایی را با تحریکات مصنوعی و طبیعی حنسی 
به وسیله‌ی زن بیدار کنند. 
بلوغ جنسی می‌رسد. و همین بلوغ زودرس جنسی است که حامعه‌شناسان و روان‌شناسان 
شرقی را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند. اما کو صاحب این نسل که به مشکلاتش 
بياندیشد, که جنگ بین دو گروه است و به خاطر چیزهایی دیگر؛ بحث بر سر طرز آرایش و 
لباس و رفتارهای خاص و عادات و سلیقه‌هاست. مسائل انسانی برای هیچ‌کدام از طرفین 
کهنه و نو مطرح نیست؛ جنگ میان املیسم و «فکلیسم» است که هر کدام پیروز شوند. به 
نفع هیچ‌کس نیست. یکی به دروغ؛ خود را «متمدن» می‌نامد و یکی به دروغ «متدین». و 
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هیچ‌کدام نه به تمدن ارتباط دارند و نه به «تدین». یکی تیب ایده‌آلش را «فاطمه» و «زینب» 
می‌گوید و یکی «زن اروپایی».. هر دوء تهمت به هر دو است؛ که دروغ می‌گویند و با 
ایده‌آل‌هاشان بیگانه‌اند. 


بر انديشه و احساسمان سوار شود. هم لقمه را از دهانمان بگیرد و هم شعور و شناخت و 
اضالت ارانه فاوتن‌های فسات مان تایه که کشت ناه کیت مهار ای اخفه .۱ 


نمی‌تواند بگیرد. مس و تاس را نمی‌تواند ببرد. 


پس باید قبلاً از خود تخلیه شویم و همه‌ی ارزش‌های انسانی را فراموش کنیم و همه‌ی 
سنت‌هایی را که ما را بر پایه‌های خودمان نگه می‌داشت. از دست بدهیم در خود بشکنیم و 
خالی از ذهنیت, با روحی عاجز و فلج و بی‌محتوا, به صورت ظرف‌هایی خالی در بیاییم؛ 
درست مانند ظرف‌های خاکروبه که از هرچه کثافت و بی‌مصرف است. پر و خالی‌اش می‌کنند. 


با مغز و روح شرقی دارند چنین می‌کنند؛ که وقتی درونی خالی داشت و بی‌ایمان به هر 
چیز و بی‌هیچ شناختی. نتوانست به چیزی تکیه کند. و صاحب افتخاری نبود و حماسه‌ای 
نمی‌شناخت و گذشته‌اش را ننگین و بی‌ارزش دانست و مذهبش را پوچ و خرافی, و معنویتش 
را کهنگی و ارتجاع و زندگی‌اش را زشت و منفور. و خودش راء نژادش را و معنویتش را یا 
نشناخت يا بد شناخت. به چه صورتی در می‌آید؟ به صورت مشکی خالی و تشنه و نیازمند 
قرمان استعمار, که هرچه می‌خواهد به درونش بریزد و به هر ترتیب که اراده کند به غارتش 


بیردازد. 


بودایی و هندو و ایرانی و ترک و عرب و سیاه و سفید شعاری تثابت می‌سازند تا همه به یک 
شکل در بيایند و فقط یک بعد داشته باشند: مصرف‌کننده‌ی کالاهای اقتصادی و فکری. بی آن 


که از خود اندیشه‌ای داشته باشند. 


شرق را حمایت می‌کردند. تعصب. چون برج و بارویی مستحکم در برابر غرب ایستاده بود و از 
اسلام و استقلال حفاظت می‌کرد. فرنگی راه نفوذ نداشت و مسلمان سرشار از افتخار و 
معنویت و ارزش و غرور بود؛ تاربخش. آدم‌هایش. فرهنگش. ایمانش و شخصیت‌های 
مذهبی‌اش به او استقلال و عظمت و سربلندی می‌بخشیدند. غربی را نوکیسه و نو متمدنی 
می‌دید و به باد انتقادش می‌گرفت. تحقیرش می‌کرد و می‌کوبید و در برابرش خودنمایی 
می‌کرد. و غرب به حیله در اين برج و باروی عظیم رخنه کرد و چون موریانه به جان شرقی 
افتاد و اندک‌اندک از درون خالی‌اش کرد و همه‌ی آن نیروهای مقاوم را نابود ساخت و از 
حماسه‌سازان متعصب پرغرور. کسانی ساخت که خالی از هر شور و حماسه و غروری, به 
استقبال دشمن رفتند و هرچه را داد گرفتند و هرچه خواست کردند و چنان شدند که غربی 


اراده کرده بود. 
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زن در این هجوم جه نقشی داشت؟ 

زن در کشورهای اسلامی عامل نیرومندی بود که می‌توانست سنت‌ها, نظام قدیم روابط 
اجتماعی - اخلاقی. ارزش‌های معنوی و از همه مهمتر مصرف را تغییر دهد (هم‌چنان که در 
حفظ آن‌ها عامل نیرومندی بود), چرا که با روح حساسی که دارد. به‌خصوص در شرق. بیش‌تر 
و زودتر پذیرای حلوه‌های نوی «شبه تمدن» حدید. یعنی مصرف جدید می‌شود؛ مخصوصاً 
وقتی در برابر تشعشع دائمی و خیره‌کننده‌ی زیبایی‌ها قرار گیرد و در مقابل. هیچ‌چیز دیگری 
نیابد جز زشتی. در دوره‌ی استعمار آفریقاء اروپایی شیاد به میان قبایل سیاه می‌رفت و 
شیشه‌های رنگین و جواهر بدلی پرزرق‌وبرق مصنوعی را که معمولاً از اصلی و طبیعی‌اش 
چشم‌گیرتر و خوش‌ظاهرتر است. به بدوی‌ها عرضه می‌کرد و بیش‌تر روسای قبایل و مالکان و 
دامرداران قبایل آفریقا را نشانه می‌کرد و به‌ویژه در مراسم جشن‌های محلی و عروسی‌ها؛ و 
چون بر اساس یک قانون مسلم روان‌شناسی. آن‌ها که بدوی‌ترند. تجمل‌پرست‌ترند (و 
می‌بینیم که مظاهر تجمل‌پرستی‌های افراطی امروز شیوخ عرب. رسای قبایل سیاه 
آفریقایی» ستارگان سینما و اشراف اصیلند) مشتی از این مهره‌های بدلی و شیشه‌های 
رنگی را می‌داد و در عوض یک گله گوسفند می‌گرفت. یا یک مزرعه‌ی بزرگ. و یا امتیاز 
فتقه اه باق اسصا اتصار یا پات یی پتاسنت وی انس ماه ین 
تجددخواه عقده‌دار متظاهر بدوی در آفریقا تا چه حدی قوی است. دیگر اين که زن در حامعه‌ی 
کی اه اهامای فلی ماه تام مب موس تا #ص نج 
موی واه فوش و شاه مسا وق اسانس و امکازات ای وا وش و کمال و 
پرورش و تغذیه روح و اندیشه محروم است و حتی به نام اسلام حقوق و امکاناتی را که خود 
اتسار مه ی اخم انس اد فش با کته هقی ای ام ان میک تون 
رخت‌شویی» و ارزش انسانی‌اش را در شکل «مادر بچه‌ها» پایین آورده‌اند و از بر زبان آوردن 


نام او عار دارند و او را به اسم فرزندش می‌خوانند (هرچند فرزندش پسر باشد!) 


ستم‌گر و ستمپذیر 

حضرت علی می‌فرماید برای به وجود آمدن ظلم دو نفر مسوولند: یکی ظالم است و یکی 
آن که ظلم را می‌پذیرد. با هم‌کاری این دو است که ظلم پدید می‌آید؛ و رنه یک‌طرفه نمی‌تواند 
وحود بیابد. ظالم در هوا نمی‌تواند ظلم کند؛ ظلم تکه آهنی است که در زیر چکش ستم‌گر و 
سندان ستمپذیر شکل می‌گیرد. 

و نه‌تنها ظلم که فساد و انحراف و همه‌ی بی‌چارگی‌ها و شکست‌ها نیز به همکاری 
دوحانبه نیازمند است تا ایجاد شود. در شکست یک جامعه. تنها فاتح نیست که شکست 
«می‌دهد». جامعه نیز باید شکست «بخورد». مثلاً در قرن هفتم چنگیز نبود که شکستمان 
داد. این خود ما بودیم که از درون پوسیده بودیم و از قرن پنجم و ششم داشتیم خودمان را 
برای شکست آماده می‌کرديم. چنگیز به اين پیکر شکسته و پوسیده. فقط لگدی زد که فرو 
ریختیم و شکستیم. کرم‌های نامریی که در تنه و ریشه‌ی درخت خانه کرده‌اند و از درون به 
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نه آن تندبادی که بر آن وزید و گذشت؛ تندباد هميشه بر جنگل‌ها می‌زند. چرا از آن میان تنها 


این درخت با این چند تا درخت؟ 


اگر زن امروز دیوانه‌وار رنگ عوض می‌کند و خود را به شکل عروسک فرنگی (و نه زن 
فرنگی) در می‌آورد. باید در آن سوی مرز. استعمار اقتصادی بی‌گاه را ببینیم و در این سوی 
مرز. خودمان را که در اين کار با او هم‌دستی کرده‌ايم. مازن را فرار داده‌ایم و او به سادگی 
صیدش می‌کند. ما ضعیفه, پا شکسته. کنیز شوهر. مادر بچه‌ها (اصطلاح عصر بردگی: امولد) 
و حتی «بی‌ادبی», «منزل» و «بز» لقب دادیم و خلفت او را از انسان جدا کردیم و بحث 
شف کیدنم که با وفع ایکا راو را ییالال مه کرش که ا ره افو 
باشد ممکن است به نامحرم نامه بنویسد (و با اين استدلال. خوب‌تر می‌بود کورش می‌کردیم 
تا هرگز نامحرمی نبیند؟! در این صورت خیال آقای غیرتی ‏ که تزلزل شخصیت ضعیفه‌ی خود را 
به شکل دلواپسی از بی‌وفایی همسرش احساس می‌کند ‏ تا آخر عمر آسوده بود)... 


تقوا و عفت زن را چنین حفظ می‌کردیم؛ با دیوار و زنجر نه به عنوان یک انسان و با 
انديشه و شعور و پرورش و شناخت. او را حیوان وحشی‌ای تلقی می‌کردیم که تربیت‌بردار 
نیست. اهلی نمی‌شود؛ تنها راه نگهداری‌اش قفس است و هر گاه زنجیر در خانه باز ماند. 
می‌گریزد و از دست می‌رود. عفت او شبنمی است که تا آفتاب ببیند می‌پرد. زن, به 
زندانی‌ای می‌مانست که نه به مدرسه راه داشت و نه به کتابخانه و نه به حامعه. در جامعه. 
چون اقوام نجس - با راماهای هند ‏ در شمار انسان‌ها نبود. زیرا خود. انسان را یک حیوان 
احتماعی می‌نامیدند و زن را از حامعه بیرون نگه‌داری می‌کردند. شعار این بود که «تحصیل 
علم بر زن و مرد واجب است» و در باب این حدیث پیغمبر منبرها می‌رفتند و داد سخن 
می‌دادند و یک ماه رمضان در پیرامون آن حرف می‌زدند. اما هميشه مرد بود که حق تحصیل 
علم داشت و زن ‏ جز در خانواده‌های متمکن و متمول که می‌توانستند معلم سرخانه داشته 


باشند ‏ از تحصیل محروم بود و نمی‌توانست از این «فریضه‌ی دینی» برخوردار باشد. 


احازه‌ی نشستن در وضع مخصوصی را می‌یافت؛ آن هم تنها برای گریه کردن؛ که روضه‌خوان 
در ابتدا وقتی داشت به حساب خود حرف می‌زد و مطالب علمی می‌فرمود. مخاطب اصلی 
مرد بود؛ زیرا زن سوادی و معلوماتی نداشت تا اگر مطلب. علمی یا در سطحی بالاتر از فهم 
عوام بود درک کند. فقط خطاب‌های مربوط به زنان از این قبیل بود ‏ ساکت الخ ‏ ساکت باش 
ضعیفه. درست باش, بچه‌ات را خاموش کن - سرزنشش به زن و سخنش به مرد - و در بایان 
وقتی می‌خواست روضه بخواند و وارد گریز می‌شد. رو به زن می‌آورد و با خواهش و تشویق و 
تجلیل و خطاب محترمانه‌ی «خانم‌ها». از او گریستن می‌خواست و به سر و سینه کوفتن و 
گرم کردن روضه‌ی آقا. 


زنی که در خانه کارش تولید بچه بود و در جامعه نقشش تولید «اشک» - این شخصیت 
تولیدی زن - این تیپ‌ها, « تیب ایده‌آل»شان و سرمشق اعلاشان فاطمه؟ که «تولیدش» 
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این‌همه رحمت به خانواده‌ی ما عطا فرمود». 
این‌همه شکوه و حلالت روح. مظهر این «باحی»هایی‌که از موش می‌ترسند؟ 


زن را از همه‌چیز محروم کردند؛ حتی از اسلا حتی از دین. حتی از شناخت مذهب 
خویش. و چون سواد نداشت. باید غیبت می‌کرد ‏ و کرد. وقتی که سرگرمی علمی و فکری 
نداشت. باید شله می‌پخت ‏ و پخت ‏ و «ابوالفضل‌پارتی می‌داد» ‏ و داد. و چون به سواد و 
کتاب و مجالس و منابر مختلف راهی ندارد. نمی‌تواند همرسطح مردی باشد که باسواد است 
و روزک چندین منبر می‌بیند و در همه‌ی مجالس راه دارد. و اين درست بدان می‌ماند که دست 
کسی را قلج کنید و بعد بگویید. چون فلج است از همه‌چیز محروم است و تأسف این‌جا است 
که همه‌ی خرافه‌سازی‌ها و عقده‌گشایی‌ها و جهالت‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و سنت‌های قومی 
و میراث‌های نظام‌های کهن بدوی و بردگی و پدرسالاری و کمبودهای جنسی و روانی و غیره. 
که همگی دست به دست هم داده بود و شبکه‌ی پیچیده‌ای چون تارعنکبوت بافته بود و زن 
بی‌چاره در آن گرفتار شده بود و در آن «پرده‌نشین». به نام مذهب اسلام و به نام سنت و به 
نام تشبه به فاطمه! توحیه می‌شد و به نام عفت اعمال می‌شد و به نام این که زن باید 
فرزنداش را پرورش دهد. نمی‌دانم چه‌گونه کسی که خودش ناقص و نامستعد است و یک 
تخته کم دارد و از نعمت سواد و کتاب و تعلیم و تربیت و تفکر و فرهنگ و تمدن و تربیت 
احتماعی محروم است. شایستگی آن را دارد که پرورش‌دهنده‌ی نسل فردا باشد؟ لابد 
مقصودشان از پروردن فرزند. پروار کردن اوست. زیرا چجنین موحود ضعیف خانه‌زاد پرده‌نشین 
بی‌فکر و فرهنگی که خود پرورش نیافته. چه می‌تواند کرد در رشد و کمال و تربیت مشکل و 
عمیق روح اندیشه‌ی پیچیده و حساس طفل؟ جز این که او را شیر دهد و تر و خشک کند و 
دیگر هیچ. تربیت او چه خواهد بود جز فحش و گریه و غش و جیغ و داد و ناله و نفرین, و اگر 
زورش رسید کتک زدن او و اگر نرسید کتک زدن خودش, و اگر هیچ‌کدام اثر نکرد ترساندنش از 
داداش بزرگ و از باباء و اگر نشد استمداد از جن و عزرائیل و زیرزمین و آب‌انبار. و اگر در کنترل 
«اين بچه‌ی شر پدرسوخته‌ی جوان‌مرگ‌شده‌ی آتش‌به‌حان بتیاره‌ی ورپریده‌ای که الهی یتیم 
بشه و ذلیل بمیره و خبر مرگش را بیارن». از موحودات غیبی هم کاری ساخته نبود. ساختن 
موحودات غیبی من‌درآوردی اضافی, با عیار وحشت بیش‌تری. مثل دیو و مرده و تاریکی و غول 
و لولو و هفت‌نیش... آری» این‌ها است وسایل و امکانات تعلیم و تربیت فرزند در [این] سیستم 
آموزش و پرورش! [آن‌وقت] زنی که تمام هستی و زندگی‌اش خلاصه شده در اين که به تربیت 
خودش هم بپردازد و برای رشد و پرورش فکر و روح و دانش خودش هم از امکانات فرهنگی و 
هی ین کی متفی فاد کتتم نع بسانت اتتصا اش که کیت فش اش تیه 


خورده است! 
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بدین‌صورت می‌بینیم زن در جامعه‌ی سنتی منحط ما - که پوشش دروغین مذهب را بر آن 
افکنده بودند - در خانه‌ی پدر فقط «گنده می‌شد» و به سن بلوغ جنسی و کمال سنی 
می‌رسید و بی آن که هوا بخورد. در ازای مبلفی که میان فروشنده و خریدار (صاحب قبلی و 
مالک بعدی‌اش) توافق می‌شد. به خانه‌ی شوهرش (خداوند دومش. خواجه‌اش) حمل 
می‌شد و در این‌جا ‏ که قباله‌ی مالکیتش هم نقش او را نشان میداد و هم نرخش را - وی 
نک فکلفت آردار# نود (مره‌فتاهل را اخانن زو است که کات مین مه تایه که یر عانه کار 
می‌کرد. غذا می‌پخت. کودکش را شیر می‌داد و بچه‌ها را نگه‌داری می‌کرد و نظم و نظافت 
شانه و او داشای سا دا اون فا به واه آمانیت فاقت اه یه و 
مواجبی بود و به نام شرع و رسم و قانون کلفتی می‌کرد (و نمی‌توانست کلفت نباشد). 
نامش خانم بود و چون ارباییش شوهرش بود زن خوانده می‌شد. و چون پرستاری اطفالی را 
می‌کرد که بچه‌های شوهرش بودند. مادر نامیده می‌شد. و به هر حال. این خود کاری بود و 
اين زن. کاردان! هر چند کارش در سطح کار یک کلفت و یک دایه. و نه بیش‌تر؛ چون بیش از 
این تربیت نشده بود و نیاموخته بود. این‌جا باید توحه داشت که اعتراض ما بر پدران متمکن و 
شوهران متمولی است که دختر و همسر خود را فقط به جرم زن بودن. و احیاناً به نام 
دین‌داری و علاقه به مذهب. از تحصیل علم و کسب کمال محروم می‌کنند؛ با آن که در تاریخ 
اسلامی زنانی که به درحه اجتهاد رسیده و حوزه‌های درس داشتند و کتب بسیار مفید علمی 
و اخلاقی تألیف نموده‌اند بسیارند. ولی دختران و زنانیکه تمکن مالی برای کسب علم ندارند و 
در خانه‌ی پدر و شوهر کار می‌کنند و زحمت می‌کشند. بسیار شایسته‌ی تمجید و تحسین 
می‌باشند که توضیح می‌دهیم. اما مضحک‌تر از اين. نقش و وضع نوع دیگری از زن بود که او را 
باید «زن هیچ و پوچ» نام داد. و آن «خانم خانه» است. و این دیگر پدیده‌ی وحشت‌ناکی است. 
او زن ایلی و روستایی ما نیست که هم در گله و مزرعه با مردش کار بیرون می‌کند و در تولید 
و درآمد سهم دارد و هم کار خانه. هم وحین می‌کند. علف می‌دهد, درو می‌کند. میوه و انگور 
و پنبه و... می‌چیند. چهارپایان را آب و علف می‌دهد. شیر می‌دوشد. از شیر کره و ماست و 
پنیر و کشک و غیره برای خورش يا فروش می‌سازد. پنبه و یشم می‌زند. نخ می‌ریسد پارچه 
می‌بافد. لباس می‌دوزد. ودر عین حال بچه شیر می‌دهد, غذا می‌پزد و خانه را اداره می‌کند و 
احیاناً در خانه هم کار تولیدری دستی و هنری دارد. هم همسر است و هم دایه و هم مادر و 
هم کارگر و هم هنرمند و هم خانه‌دار و هم پرستار. به آزادی نهال‌های باغشان می‌روید و به 
پاکی قمریان صحرا عشق می‌ورزد و عاشقانه هم‌چون آهوان دشت‌های سرزمینشان بچه 
می‌زاید و مادری می‌کند و همر‌چون کبوتران ماده به حفت خویش و آشیانه‌ی خویش وفادار 
می‌ماند و در اين خانه‌ی بی‌در و دیوار و با اين پیوند بی‌بند و افسار, آزادی خویش را در ازای 
عشق, به هم‌خانه و خویشاوند خویش می‌بخشد (آری. دارد می‌بخشد. از او نمی‌گیرند تا 
بماند. تا بازیافت بگریزد) و بالأاخره پنجه‌هايش در مزرعه خاک می‌فشاند و در خانه طفلش را 
ناز می‌کند و در خوابگاه شوی خسته‌اش را می‌نوازد و در بازار, زیباترین معجزه‌ی رنگ و نقش 
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«زن هیچ و پوچ» زن ارویایی هم نیست؛ زنی که «همسر» یک خانواده دو همسری است 
(۷۵0۵092۳06) که در آن زن و مرد دو شریک و برابر و متشابه هماند و هر دو در بیرون کار 
می‌کنند و در درون خانه‌داری؛ وقتی دختر بود. درست مثل پسر آزاد بود و از همه‌چیز برخوردار 
و در جامعه رشد کرد و در برخوردها تجربه اندوخت و همه‌چیز را دید و هم تیب را شناخت و 
فسادها و صلاح‌ها, راه‌ها و بی‌راهه‌ها, بدی‌ها و خویی‌هاء خيانت‌ها و خدمت‌ها و بالأخره 
همه‌ی رنگ‌ها و طرح‌ها و معماهای زندگی و اجتماع را و همه‌چیز محیط خویش را دید و حس 
کرد و هم‌چون پسرها درس خواند و تفریح کرد و تحصیل و ورزش و پرورش و آشنایی با کتاب و 
قلم و هنر و اندیشه و درس زندگی و تخصص کار و رسیدن به اسقلال احتماعی و درآمد 
مستقل اقتصادی و سپس انتخاب رفیقی به عنوان شوی و «شریک زندگی». 

«زن هیچ و پوچ» زن خانه‌دار هم نیست؛ زنی که در خانه‌ی پدر فقط بزرگ شده است و در 
خانه‌ی شوهر خانه‌داری می‌کند. شوهرداری و بچه‌داری و آشپزی و اداره داخلی زندگی. 


«زن هیچ و پوچج» همین زن خانه‌نشین است که فقط به کار خانه‌داری می‌خورد و بچه‌داری. 
آما سوت امکانات مالی دای کافت: و آشید و نوک دنه انتتتا مر مه کته و آنن‌ها عانهوا اه 
می‌کنند و بچه‌داری و او زن خانه‌داری می‌ماند که خانه‌داری نمی‌کند. چجون روستایی نیست در 
مزرعه تولید نمی‌کند. چون دام‌دار نیست با شویش فکر هم‌کاری ندارد. چون اروپایی نیست 
کار خارج ندارد؛ چجون تحصیل‌کرده نیست فکر نمی‌کند. چون سواد ندارد کتاب نمی‌خواند و 
نمی‌نویسد., چون نیاموخته صنعتی و هنری ندارد. و چون دایه دارد بچه شیر نمی‌دهد, و چون 
نوکر دارد خرید خانه نمی‌کند. چون کلفت دارد خانه‌داری ندارد. چون پرستاری دارد بچه‌داری 
نمی‌کند؛ چون آشپز دارد غذا نمی‌پزد و حون «اف‌اف» دارد در خانه را هم باز نمی‌کند. پس این 
چه حور موحودی است؟ پس این موحود زنده چه کار می‌کند؟ چه نقشی در این دنیا دارد؟ 
هیچ! مگر می‌شود زن جزء هیچ‌کدام از این تیب‌های موجود شرق و غرب. قدیم و جدید 
نباشد؟ نه زن مزرعه. نه زن صحرا, نه زن اداره. نه زن کارخانه, نه زن مدرسه. نه زن 
بیمارستان. نه زن هنر و نه زن علم و کتاب و قلم و نه زن خانه‌داری و بچه‌داری و نه حتی 


مبتذل‌ترین نوعش, همین «زن روز»! آری ایشان «زن شب حمعه»اند. 


آخر این‌ها کارشان چیست؟ این‌ها؟ «خانم خانه»اند. «آقا بی‌بی»های سابق. شغلشان 
چجیست؟ مصرف و فقط مصرف. وقتشان را چگونه می‌گذرانند؟ وقتشان را؟ اتفاقاً خیلی هم 
مشغولند و شب و روز گرفتار, و مشغولیاتشان هم بیش از آن زن روستایی صد هنر است؛ 
متلاً چه می‌کنند؟ غیبت. حسدورزی, تظاهر توالت تجمل, رقابت. تهمت. تکبر ادعا, 
خودنمایی. نق‌نق, ناز, اداء, اطوار. عشوه. غمزه. دروغ. 

همیشه سر این «خانم خانه» گرم بوده. در تیپ زندگی و روابط اجتماعی قدیم 
می‌توانست این «خلأْ» وحشت‌ناک عمر و پوچی وجودش را پر کند؛ حمام‌های زنانه. هفته‌ای 
یک‌بار سمیناری بود با شرکت همه‌ی خانم‌های محترمه و مخدرات مکرمه که بی‌کاری و 
بی‌دردی و رفاه. آنان را هم‌کار و هم‌درد و همرطبقه‌ی یکدیگر ساخته بود تا بنشینند و هر یک از 
بزرگ‌ترین افتخار آمیزترین حادثه‌ی زندگی هفتگی‌شان» به راست یا به دروغ با زبان‌های 
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گوناگون بی‌زبانی» برای هم حکایت کنند و فخرفروشی‌ها و به سر هم کوفتن‌ها و 
خیال‌پردازی‌ها و حعلیات شیرین برای حبران کمبودهای روانی! و شگفت این که همه نیز به 
بی‌پایگی این تظاهرات واقفند؛ اما چون هر یک, به نوبه‌ی خود. چنین نمایشی را دارد. هر 
کدام دروغ‌های دیگری را با هیجان و اعجاب و دلبستگی دقیق و ابراز احساسات گوش 
می‌دهد و باور می‌کند تا هنگامی که نوبت خودش می‌شود او را مدیون تحمل‌ها و تصدیق‌های 
خود کرده باشد و به وی فرصت آزاد و کارت سفید بدهد تا همه‌ی عقده‌های کمبود و گمرنامی 
و بی‌هیجانی و بیهودگی و بی‌اثری وجودش و سکون توخالی و پوک زندگی‌اش را بگشاید و 
ال خمانن م ای ترا و از کی ها شتفی رادشه رات 


اکنون حمام‌های زنانه برای‌این طبقه‌ی مرفه بسته شده است و مدرنیسم «حمام خانه» 
آنان را از آن تالارهای اجتماعات «چهل ستون - چهل پنجره» که هفته‌ای یک روز تمام را در آن 
مشغول بودند. محروم ساخته است و به جای آن‌ها, «انجمن‌های زنان» در نام‌های مختلف باز 
تسده و بحاتم‌خا هه رو شحف | از دون شانه‌ها بخ ایب( خمام فا متخ آب ییا نبانه 
می‌خواند. 

پارتی‌های شبه‌مذهبی يا مذهبی قدیم هم دیگر دارد حمع می‌شود؛ سفره‌های نذری و 
روضه‌های فصلی و مجالس عقیقه و قربانی و زایمان و آش‌پشتپا و فعالیت‌های عروس‌یابی و 
صید داماد و غیره و غیره ‏ که وی در زیر پوششی از مذهب یا سنت و رسم تنهایی و 
بی‌کارگی خود را کتمان می‌کرد و به او احساس یک نوع مثبت بودن و فعالیت و مسوولیت و 
بیا و برو و کشمکش و قیل‌وقال و حساسیت و طرح و نقشه و هدف‌های دورغین می‌بخشید و 
به او مجال نمایش زیبایی و مد و توالت و جواهر و مفاخر خانوادگی‌اش را می‌داد - کمکم از 
رنگ و رونق می‌افتد؛ خانم‌های‌جوان‌تر دیگر به زور رودربایستی در آن مجالس شرکت می‌کنند 
و در این جمع‌ها قیافه‌ی نچسب و خنک و غریبه‌ای به خود می‌گیرند و پیداست که در 
جست‌وجوی فرارند. 


اما دختر اين خانم - که متعلق به نسل و فصل دیگری است - در یک «عالم برزخ» زندگی 
می‌کند؛ برزخ به هر دو معنی. این عالم «خانم‌بزرگ» برای او مجموعه‌ای از حماقت‌های 


مرسوم و مجسم است و سربندی‌های زشت خفه‌کننده! 


دوفها مامتها مهار اما سم وا تیم عصر وق نگ دنت واه ان کت کتایتو 
ترحمه و رمان و آثار ادبی امروز و هنر مطرح است و بیش و کم روح فرهنگ جهان را حس 
کرده است و در مدرسه بویی از درس و دانش و پیشرفت استشمام کرده. خطبه‌های 
سرسفره‌ها و روضه‌های زنانه - که غالباً مداح‌ها و روضه‌خوان‌های بی‌سواد را خبر می‌کنند - و 
به‌خصوص دنباله‌های خسته‌کننده‌ی آن قابل تحمل نیست. می‌خواهد بگریزد؛ اما به کجا؟ 
صذاف فطفتی که ام در قطب مار بخ که می‌واند آرتاری‌ها است ماس ها 
سورپریزها و بارها و کلوب‌های شبانه و کافه‌تریاهای کثیفی که عده‌ای که او را تنها به عنوان 
یک «شکار مفت جحنسی» می‌نگرند. انتظارش را می‌کشند. 
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اما وی می‌خواهد به شخصیت انسانی و به ایمان و اخلاف وفادار بماند. ولی می‌بیند که 
آنچه مادر و پدر و عمو و ملای محل, به نام دین و اخلاق و شخصیت و عصمت و تقوی... بر او 
عرضه می‌کنند. کلکسیونی است از «نه». «نرو». «نکن». «نخوان». «نبین». «نگو», 
«نشناس». «ننویس». «نخواه», «نفهم». 

می‌بینیم که مادر در یک نوع «یوچی و بحث مرفه» زندگی می‌کند: نه هدفی, نه 
مسوولیتی, نه فلسفه‌ی زندگی‌ای. و نه معنای بودنی... پول دارد و درد ندارد. و هیچ مایه‌ای 
خلاً عمرش را. شب‌ها و روزهای مکرر خانه‌اش را پر نمی‌کند. ناچار به خرید بیرون می‌زند و در 
زیر چادر, کمبود نمود و جلوه‌اش را با تفنن و افراط در جواهر و توالت و تنوع و گران‌خری‌های 
اعجاب‌آوری که در او و دیگران هیجانی ایجاد می‌کند جبران می‌کند. 


اما دخترش, این عجایب تکانش نمی‌دهد او در هواک دیگری نفس می‌کشد؛ او هم‌جون 
گرفته‌اند و به سختی به سوی خود می‌کشند تا عروسک تکه‌تکه می‌شود. و له و متلاشی 


می‌شود. 
و می‌بينیم که می‌شود و شده است! 


او اکنون دلش در آسمان نکن و رمانتیک خیال‌های جوانی و حلوه‌های آزادی و عشق و 
وسوسه‌های جنسی و بحران‌های نوجوانی و نوجویی و کم‌جویی‌های ذهنی و تصویرهای 
پرحاذبه‌ی دنیای نو - که در پشت دیوار آن قدم می‌زند و گاه از روزنه‌ها و پنجره‌هایی دزدانه 
بدان‌سو سر می‌کشد - غرقه است و تنش در زیر اوامر مادر و نواهی پدرء هم‌چون مگسی در 
شبکه‌ی عنکبوتی پیچیده‌ای از «نه, نه, نه,» اسیر مانده است. احساس می‌کند که گویی او. 
تنها به حرم دختر بودن. یک «جنس قاچاق خطرناکی» است که باید در گوشه‌ی خانه مخفی 
بماند تا یک «قاچاقچی محرم» بیاید و او را به حرم‌سرای خودش ببرد و در آنجا تنها صحنه‌ی 
جولان وحودش فاصله مطبخ و بستر باشد؛ زیرا تنها شکم و زیر شکم آقا است که به او 
فلسفه‌ی مجودی می‌دهند و.رسالت انسانی! و آقا, حتی در احساسات متهبی و حلسات 
دینی‌اش او را شرکت نمی‌دهد. مذهب هم در این نظام فکری. زنانه و مردانه شده است: 
مسأله‌گویی و نوحه و روضه و سفره, مذهب زنان؛ حوزه و منبر و مدرسه و کتابخانه و درس و 


بحت و سخنرانی. مذهب مردان! 


فریاد استعمار 


وه که چه زمینه‌ی آماده‌ای برای استعمار که فریاد بکشد: 
آزاد شو. 
از حی؟ 


۳ ایگر «از ی ندارد؛ داری خفه می‌شوی. هیج‌جیز نداری. محرومی؛ آزاد شوا از 


همه‌جیز آزاد شوا 
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آن که در زیر سنگین‌ترین بارها خفته است و دارد خفه می‌شود, فقط به نفس آزاد شدن و 
برخاستن از زیر آوار خفقان و فشار می‌اندیشد؛ نه به چه‌گونه آزاد شدن, چه‌گونه برخاستن! 

وت آزاد می‌شودء اما تة با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشتن‌بیتی و بالا رفتن سطع 
شعور و سطح احساس و سطح جهان‌بینی؛ بلکه با قیچی! 


قیچی شدن جچادرا! 

زن یک باره روشن‌فکر می‌شود! 

عقده‌های زن مسلمان _ و شرقی - بزرگ‌ترین دست‌آویز روان‌شناسان و جامعه‌شناسان 
شد در خدمت استعمار و اقتصاد حهانی, تا از زن چنین تعریفی به دست دهند: 

«زن. حیوانی که خرید می‌کند!» تعریف جامع و مانعی که ارسطو از انسان می‌کند - 
«انسان؛ حیوان ناطق» است - در زن؛ تبدیل می‌شود به «انسان, حیوانی که خرید می‌کند». 

و جز آن نه کاری می‌داند و نه احساسی دارد و نه اساسا نقشی و معنایی و ایده‌آلی و... 
ارزشی. 

یکی‌از همین مجلات مخصوص زن شرقی, نوشته بود که در تهران از سال ۱۳۲۵ تا ۰۴۳۵ 


مصرف کالای اقتصادی هشست درصد. نه درصد. ده درصد. بیست درصد., بالا می‌رود؛ 
مزه‌ی دروغی در تهران صد هزار تومان بوده است. امروز پنجاه میلیون تومان شده و اگر ده 
میلیون تومان. امسال پنچ میلیارد تومان! 


لته جر سا ۳۵ آگر فصن تست تضاعن را با امسال خسات کپیمی من که عفلم قنق 


نمی دهد. 


در جامعه. هر مصرفی مصرف‌هایی را تداعی می‌کند؛ مثلاً همین که قبایم عوض شد و 
کت و شلوار جايش را گرفت. گیوه‌ام نیز فرق می‌کند و کفش می‌شود و یقه‌ام آروء و کلاه 
نمدی‌ام شایو, و در خانه‌ام قالی مبلمان می‌شود. و کرسی بخاری. و ساختمان قدیمی. 
ساختمان حدید. 


میان مصرف اقتصادی و مصرف‌کننده رابطه‌ای بسیار اساسی وحود دارد. 
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زن در کشورهای اسلامی نیز نه‌تنها باید تبدیل به مصرف‌کننده‌ی کالاهایی بشود که از 
اروپا و آمریکا می‌آید. بل‌که به عنوان عاملی که در خانواده. بر روابط اجتماعی, بر نسل امروز و 
فرداء بر شکل جامعه. بر اخلاق. بر ارزش‌ها و ادبیات و هنر و عقیده و همه‌چیز تأثیر انقلابی 
عمیق می‌گذارد. باید به کار گرفته شود. 


اقتضای زمان, فرهنگ. امکانات احتماعی, اقتصاد جدید, دگرگونی در روابط احتماعی, تفکر 
تازه. و همه و همه. در حامعه‌ی اسلامی. خودبه‌خود. تیپ‌ها و سنت‌ها را دگرگون می‌کند و 
زن. ناگزی, روح و قالب و سنت‌های ظاهری و باطنی‌اش را تفییر می‌دهد؛ که شرایط گذشته 
برای زن امروز ناممکن و غیرکافی است! 

اکنون که باید تغییر پیدا کند و متفکرین و آگاهان جامعه ناشی و بی‌خبرند. پس چه به‌تر 
ک ص ایهاا ‏ اشست صت فادها 
سنتی‌اش درآمد. قالب‌های خود را بر سرش زنم و به شکلی‌اش درآورم که می‌خواهم و 
آن‌گاه او را به جای خودم - مأمور در هم ریختن جامعه‌ی خودش کنم. به اصطلاح مشهور 


فرانکو: «ستون پنجم» نیروی خارحی, در داخل! 


در برابر این دگرگونی فکری که بر ما تحمیل شده است و می‌شود. چه کنیم؟ و کیست 


آن که می‌تواند کاری بکند و در نجات نقشی داشته باشد. نه زنه سنتی است که در 
قالب‌های کهنه و آرام و رام خفته است. و نه زن عروسکی جدید که در قالب‌های دشمن, 
شیر و اشباع شده است. بل که زنن است که ستت‌های متحجر قدیم را - که به تام دین؛ آما 
در واقع سنت قومی و ارتجاعی است که بر روح و انديشه و رفتار اجتماعی‌شان حکومت 
داده‌اند - می‌شکند و می‌تواند خصوصیات انسانی تازه را انتخاب کند؛ کسی است که تلقینات 
گذشتگان» به عنوان نصایح ارئی مرده. سیرش نمی‌کند؛ شعارهای وارداتی فریبنده. به شوق 
و شعفش در نمی‌آورد و در پشت ماسک‌های آزادی. چهره‌ی کریه و وحشت‌ناک ضد معنویت و 
انسانیت و ضد اسقلال معنوی و انسانی, و ضد زن و حرمت انسانی زن را می‌بیند. 

چنین کسانی‌اند که می‌دانند آندچه بر ما عرضه و تحمیل می‌شود از کجاست و از چه 
دست‌هایی, و چه کالایی به بازار فرستاده‌اند؛ بی‌احساس, بی‌شعور. بی‌درد. بی‌تفاهم 
بی‌مسوولیت. حتی بی‌احساس انسانی و درک و فهم بشری. عروسک‌های تر و تمیز 
«شایسته»! و معلوم است که شایسته‌ی چیستند و چه کار؟ و ملاک‌هاشان معلوم است که 
از کجاست که بر تیپ زن ما زده می‌شود و... چرا؟ 


برای این‌هاست که «چه‌گونه باید شد» مطرح است. نه می‌خواهند «چنان» بمانند و نه 


می‌خواهند «چجنین» بشوند؛ و نمی‌توانند بی اراده و انتخاب تسلیم هر چه بود و هست 
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الگو می‌خواهند. 

کی؟ 

فاطمه 

فاطمه. چهارمین دختر پیامبر بزرگ اسلام بود و کوچک‌ترین ؛ هم دختر آخرین خانواده‌ای 
که پسری برایشان نمانده بود و هم در جامعه‌ای که ارزش هر پدری و هر خانواده‌ای به «پسر» 
بود. 

نظام قبیله‌ای عرب. از دوره‌ی «مادر سالاری» گذشته بود و در در عصر حاهلیت نزدیک به 
«بعئت». عرب به دوره‌ی «یدر سالاری» رسیده بود و «خدایان» مذکر شده بودند و بت‌ها و 
فرشتگان ماده بودند (یعنی که دختران خدای بزرگ - اللّه - اند") و حکومت قبیله با 
«ریش‌سفید» (شیخ). و حاکمیت خانواده‌ها و خاندان‌ها با «پدر بزرگ» بود و اساسا مذهب 
نزدشان. سنت پدرانشان بود و ملاک درستی عقیده و عامل ایمانشان. ایمان و عقیده‌ی 
«آباء»شان؛ و پیامبران بزرگی که در قرآن آمده‌اند. همه بر این مذهب «آباء و احدادی» 
شوریده‌اند و قومشان همه برای حفظ این «سنت پدری» در برابر این «انقلاب علیه 
تیاکان‌پرستی» و «اساطیرالاولین گرانی» ایستادند که آن یک توع «ارتجاع سنتی تقلینی و 
موروئی» بود بر بایه‌ی اصل «پدر پرستی» و این یک «بعنت انقلابی خودآگاهانه‌ی فکری» بر 


اساس «خدا سین 4 .۰ 


گذشته از اين. زندگی قبیله‌ای, به‌خصوص در صحرای خشن و در زندگی سخت و روابط 
قبایلی خصمانه که بر اصل «دفاع و حمله» مبتنی بود و اصالت «پیمان». «یسر» را موقعیتی 
می‌بخشید که پایه‌ی نظامی و اجتماعی داشت و بر «فایده و احتیاج» استوار بود. ولی طبق 
قانون کلی جامعه‌شناسی, که «سود» به «ارزش» بدل می‌شود. «پسر بودن» خودبه‌خود 
ذات برتری یافت. و دارای «فضائل». «ارزش‌های» معنوی و شرافت اجتماعی و اخلاقی و 
انسانی شد و به همین دلیل و به همین نسبت. «دختر بودن» حقیر شد و «ضعف» در آو به 
«ذلت» بدل گردید. و «ذلت» او را به «اسارت» کشاند و «اسارت» ارزش‌های انسانی او را 
ضعیف کرد و آن‌گاه موجودی شد «مملوک» مرد. ننگ پدر. بازیچه‌ی هوس جنسی مرد. «بز» 
يا «بنده‌ی منزل» شوهر! و بالأخره موجودی که هميشه دل «مرد خوش‌غیرت» را می‌لرزاند که 
«ننگی بالا نیاورد» و برای خاطر جمعی و راحتی خیال. پس چه به‌تر که از همان کودکی 
زنده‌به‌گورش کند تا شرف خانوادگی پدر و برادر و احداد همه مرد! لکه‌دار نشود؛ چه, به نقل 
حکیم فردوسی در شاهنامه: 


" به ترتیب: زینب و رقیه (ذات‌الهجرتین: هجرت به حبشه و مدینه) و ام‌کلئوم. 

" «و اتخذ من الملائكة اننا» (اسراء, ۴۰)؛ «ثم یسموم اصنامهم باسماء اناث زاعمین آنها 
بنات اللّه» 

۹ این اصل در بعشت انبیاء. در همه‌جا در قرآن تکرار می‌شود. يعفي تضاد میان 


گذشته‌پرستی پدرانه 9 «خدایرستی خودآگاهانه»: : و |ذا ِِِ لهمر اتبعوا ما آنزل اه قالوا 
بل تیع‌ها لفیا علیه اباقتا: اه لو کات آباتفم لانجقلوت شیفا و لاتفعتوت. (نقره ۲۱۷۰ 
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زن و آژدها هر دو در خاک به 
جهان پاک از هر دو ناپاک به" 


و این سخن, گویی ترحمه‌ی این سخن شاعر عرب است: 
لکل آب بنت يرجي بقاء و ها ثلائة اصوار |ذا ذکر الصهر 
فبیت یعطیها و بعل یصونها و قبر یواریها. و خیرهم القبر 
(هرپدری دختری داشته باشد که بخواهد ماندگار شود. هرگاه به یاد داماد می‌افتد. سه 


«داماد» دارد: یکی «خانه»ای که پنهانش کند. دومی «شوهر»ی که نگهش دارد. سومی 
«قبر»‌ی که بپوشاندش, و به‌ترینشان قبر است!) 

و این اصطلاح. را که «گور» را داماد تعبیر کنند. گویی در زبان همه‌ی «مردان خوش‌غیرت» 
متداول بوده است و هر پدر یا برادر اصیل و آبرومندی که به حمیت و حیثیت خانوادگی و 
آباءاحدادی خویش پابند بود. و «نام و ننگ» سرش می‌شده است. در آرزو و يا انتظار «مرگ» 
بوده تا از دختر یا خواهرش «خواستگاری کند» و يا به دست خود. عروس را با این داماد 
هول‌ناک «دست‌به‌دست» دهد و «به‌ترین داماد» را برایش انتخاب کند. چه. شاعر دیگری نیز با 


همین تعبیر. برای دخترش از «محبوب‌ترین دامادها» یاد می‌کند که: 
أحب اصهاري الی «القبر» 
و این همان «زن و آزدها هر دو در خاک به» است. زیرا اصل رایج بوده است که: 
«دفن البنات من المکرمات». 


و این است که قرآن با لحن سرزنش‌آمیز و اثربخشی از این «خوش‌غیرت»‌های وحشی یاد 
می‌کند که: «تا به یکی‌شان مزده‌ی دختر دادند, در حالی که خشمش را فرو خورده. چهره‌اش 
سیاه شد». (و |ذا بشر |حدهم بالانتی, ظل وجهه مسوداً و هو کظیما) 


معاصر", از قرآن دریافته است. این است که فاجعه اساسا ریشه‌ی اقتصادی داشته و ترس از 


مسافرت وقتی می‌پرسید: تنها تشریف آورده‌اید؟ حواب می‌دهد: «نخیر. بی‌ادبی را 
همراه اورده‌ام!» 


و در بعضی شهرستان‌ها, برادر غیرتی. شب عروسی خواهرش. می‌رود و زیر جل خر 
پنهان می‌شود؛ علامت نهایت شرمندگی و سرافکندگی, یعنی خریت! 

* استاد دانشگاه «عین‌الشمس». و نویسنده‌ای که «حقیقت» به روح او شهامتی 
بخشیده که توانسته است ترس از تعصب «عوام خرمقدس» و تحریک «خواص 
مقدس‌خرکن» را از خود بریزد و «علم» به اندیشه‌اش توانایی داده که از قید تلقینات 
فرقه‌ای و تربینی محیطش تا حد زیادی به درآید و با آنه که سنی‌مذهب است. در احیای 
آن‌چه ما ادعایش را می‌کنيم و داد و قال و گریه و زاری و فحش و تهمت و پایوش‌دوزی و 
لگداندازی به اين و آن, و نامش «ابراز محبت به اهل بیت». و حقیقتش «تفرقه‌اندازی و 
عوام‌فریبی و تحریک تعصب‌های کور مسلمانان علیه مسلمانان, در برابر حبهه‌ی متحد 
یه ود و مسیحیین. وی سستی و بی‌ک ارگی و گرفتاری‌های شیعیان موحود را 
حتی‌المقدور جبران کرده است و قلمش را که از مایه‌ی علمی و متد تحقیق و قدرت 
ساده‌نویسی عالمانه برخوردار است و نیز از دقت فکری و رقت عاطفی. به معرفی > 
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ققی ان را فراعت عون ساهلی داح خاده است هو این فیففه ایا که اس قاتت 
بحامعه‌شناسان معتقدند تأبید می‌کند و آن این است که عقاید و احساسات و حساسیت‌های 
اخلاقی و روحی و بحث «ارزش‌ها»ی معنوی در مسأله‌ی «زن و مرد» و «دختر و بسر». از 
قبیل «ننگ و حمیت و غیرت و افتخار و فضیلت و شرافت پسر داشتن و سرشکستی و خواری 
دختر بودن»» و اين که دختران را از ترس بالا آوردن ننگی در آینده زنده‌به‌گور می‌کرده‌اند و یا به 
ان خلت که نکن در خنگ‌ها به اسارت من جافید و کت بیگانه وضو یا ده قول فیس بن 
عاصم ‏ «با آدم بی‌سروپایی ازدواج کند"» , همه پدیده‌های بعدی و ثانوی, پا به اصطلاح 
«روبنائی»اند و معلول واقعیت‌های تبدیل شده و تغییر شکل يیافته. و اصل همان عامل 
اقتصادف انست؛ ان که تن از انن اشاره کودمر هدر تظام قبایلی ان آن رو کته شوت 
زندگی و تولید (به‌خصوص در صحرای عربستان) و خصومت دائمی در روابط قبایلی به خشونت 
انسانی و نیروی بازو سخت نیازمند است - خودبه‌خود. پسر عامل اقتصادی و دفاعی و 
اجتماعی ضروری یک خانواده يا قبیله می‌شود و پسر نان‌ده و دختر نان‌خور, و طبیعتاًء اختلاف 
جنسی ملاک اقتصادی طبقاتی می‌شود و مرد طبقه‌ی حاکم و مالک را می‌سازد و زن 
طبقه‌ی محکوم و مملکوک را؛ و رابطه‌ی زن و مرد به صورت رابطه‌ی اریاب و رعیت در می آید و 
این دو پایگاه اقتصادی برای هر یک از اين دو «جنس». دو نوع «ارزش»های انسانی و معنوی 
مختلف را می‌سازد؛ هم‌چنان که مالکیت اقتصادی در خانواده‌ای» پس از مدتی شرافت‌های 
خونی وارئی و ارزش‌های اخلاقی و ذاتی و فضائل و کرامات اشرافی به بار می‌آورد و برعکس, 
فقر همه‌ی این‌ها را به باد می‌دهد. 


این است که دختر آوردن و دختردار شدن. ننگ می‌شود و عار و عامل بی‌آبرویی و احتمال 
آبروریزی خانواده و احتمال ازدواج او با کسی که هم‌شآن این تبار و نژاد نیست؛ که به نظر من 
این ترس - که یک پدیده‌ی اخلاقی است - خود زاده‌ی یک عامل اقتصادی و صریحی است و آن 
حفظ مالکیت و ادامه‌ی تمرکز ثروت در نسل بعدی خانواده است و از این رو است که در 


خانواده‌ی پیغمبر اختصاص داده و چون خود زن است. تنها از زنان سخن گفته و این 
خود صمیمیت و لطافت و نکته‌بینی‌های ویژه‌ای را بر تحقیقات تاریخی و علمی‌اش افزوده 
است. از آثار اوست: «مادر پیغمبر». «زنان پیغمبر». «دختران پیغمبر». «زنان پیرامون 
رسول»» «زهرا, دختر پیغمبر» (اين تحت طبع). «سکینه دختر حسین». «زینب. قهرمان 
کربلا». تابستان امسال که به تصادفی ایشان را شناختم گفت: «عشق من به خاندان 
پیغمبر. که همه‌ی عمرم و کار و اندیشه‌ام را گفته است. این آرزخ را در دلم قوت داده و 
هر روز هم بیش‌تر نیرو می‌گیرد که ایران را بشناسم و فارسی بیاموزم... تا از تحقیقات 
دانش‌مندان شما در شناخت این چهره‌ها. زهرا و زینب و سکینه, دختر امام حسین؛ و 
خدیجه و فاطمه. مادر علی بیش‌تر بهره بگیرم. 


البته که بنده در جواب. چیزی عرض نکردم! 


" وی نزد پیغمبر آمد و اقرار کرد که هر دختری برایش متولد شده. زنده‌به‌گور کرده است. 
یکی از مهاجرین با لحنی سبک؛ پرسید: «تو که در عرب از همه پولدارترک» چه چیز به 
این کار وادارت کرده است؟» وی که مردی اشرافی بود و با پیغمبر سخن می‌گفت و در 
برابر او بود که به ضعف خود اعتراف می‌کرد و تنها از او بود که سرزنش را می‌توانست 
تحمل کند. از سوال این مهاجر ساده. که ادب و اداب اشرافیت را فراموش کرده بود و یا در 
مدینه‌ی محمد نیاموخته بود. بدش آمد و گفت: «از ترس این که زن آدم‌هایی مثل تو 
شوند!» و پیغمبر از حاضرحوابی و حالت قدری مضحک اشسرافی وی خنده‌اش گرفت و با 
لبخند پرمعنا و گوشه‌داری محترمانه گفت: «ایشان ریس اهالی صحرا هستند!» (یعنی 
سربه‌سرش نگذار, خان است و خر.) 
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نظام‌های پدرسالاری» پدر که می‌میرد. تنها پسر بزرگ وارث بود و وارث همه‌چیز و حتی زنان 
پدرش و از جمله مادر خودش. و به همین علت بود که دختران را از ارث محروم می‌کردند تا 
ثروت پدر پس از او تقسیم نشود و همراه دخترهای خانواده در خانواده‌های دیگر بخش‌وپلا 
نگردد و همین است که هنوز در خانواده‌های قدیم اشرافی ما رسم است و اصرار و تعصب که 
ازدواج‌ها در داخل خاندان انجام شود و عقد دخترعمو و پسرعمو را در «آسمان» ببندند نا 
دخترعمو ارئیه‌اش را از اين خاندان برنگیرد و با بیگانه‌ای که باید عقدش را در «محضر» بست. 


بیرون نبرد. 


این است که مورخان قدیم و محققان حدید تاریخ ادیان برای «زنده‌به‌گور کردن دختران» در 
جاهلیت توجیه‌های گوناگون دارند. از قبیل ترس از ننگ و تعصب‌های ناموسی و ترس از ازدواج 
با مرها ماک رک اسان ففم‌خان اخان سالفات سس کهقر فتاقت 
بدوی دختران را برای خدایان قربانی می‌کردند. اما قرآن راست و روشن می‌گوید: ترس از 
تهی‌دستی بوده است؛ یعنی عامل اقتصادی است و بقیه‌ی حرف‌ها همه حرف است و به 
نظر من این تعبیر و تصریح نه‌تنها فقط برای بیان علمی علت این حنایت است. بل‌که تکیه‌ی 
قرآن و صراحت بیانش برای تحقیر و سرزنش و رسوا کردن کسانی است که در زنده‌به‌گور 
کردن دخترانشان مسائل اخلاقفی و شرافتی و ناموسی را پیش می‌کشیدند. و این قساوت 
ددمنشانه را که زاده‌ی دنائت و یستی و ترس از فقر و عشق به مال بود و حاکی از جبن و 
ضعف. با پرده‌های فریبنده‌ای می‌پوشاندند و با کلمات آبرومندانه‌ی شرافت و حمیت و ناموس 


و عفت و غیرت توحیه می‌کردند. 


«و لاتقتلوا آولادکم من املاق. نحن نرزقکم و ایاهم». « و لا تقتلوا آولادکم خشية املاق. 
نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطاً کبیرآ». 


اما در عین حال. هم‌چنان که گفتم من فکر می‌کنم این که قرآن تکرار می‌کند که «ما 
شما را و هم بچه‌ها را روزی می دهیم» پس آن‌ها را از ترس «املاق» (احتیاج و تهی‌دستی) 
نکشید. می‌خواهد اولاً علت بعید این فاجعه را بیان کند و مردم را بدات آگاه سازد و ثانیاً 
تم مان اخلا فصو اتسانی وش را که شراک ان مت کید نش کته وخ اف و پیت تفه 
بگوید که این یک عمل اخلاقی و شرفی نیست. بل‌که صددرصد اقتصادی است و ناشی از 
حرص و مال‌دوستی و ضعف و ترس. وگرنه احساس عمومی به این واقعیت آگاهی نداشته و 
جز در برخی موارد و تنها در میان طبقه‌ی محروم. همه‌جا آن را جلوه‌ای از وحدان عمومی و 
روح مردانگی و حمیت و شرف خانوادگی تلقی می‌کردند. چه. وحدان جامعه‌ی قبایلی عرب 
قفه آرخش‌هات اتسانی را به پسر اختضاص میداد و یر را فاقد ۸ گوته فضیلت و اضالت 
بشری می‌شمرد. پسر نه‌تنها عامل کسب ثروت و دستیار پدر و حامی خانواده و در جنگ‌های 
قبایلی افتخارآفرین پدر و خاندان و قبیله بود. وارث همه‌ی مفاخر احدادی و حامل ارزش‌های 


نزادی و ادامه‌ی موجودیت اجتماعی و معنوی خانواده و صاحب‌نام‌نگاه‌دارنده‌ی کانون و 
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روشن‌دارنده‌ی چراغ پس از مرگ پدر بود. چه, دختر «عائله"» است و «انائه‌ی جان‌دار» خانه‌ی 
پدر و بعد هم که ازدواج کرد. شخصیتش در خانواده‌ی بیگانه حل می‌شود و می‌شود اثاث 
خانه‌ی دیگری که ستی نام خانواده‌اش را نگاه نمی‌تواند داشت و فر:ندانش متعلق به بیگاته و 
صاحب نام نزاد و عنوان بیگانه. این است که پسر هم قدرت مادی و سرمایه‌ی اقتصادی و 
دستیار اجتماعی و همرزم نظامی پدر است و هم زینت حیات و حیثیت و شهرت و ارج و اعتبار 
معنوی وی و پشتوانه‌ی اصالت خانواده و تضمین‌کننده‌ی بقا و اقتدار آینده‌ی آن و دختر هیچ! 
«عورتینه»ای است که بر خانواده (عائله) که هم چندان ضعیف است که هميیشه باید مورد 
حمایت قرار گیرد و هنگام حمله, هم‌چون لنگه‌کفشی که با نخی به پای مرغ می‌بندند. 
جنگ‌جو را از پرواز سبک‌بال و یورش سبک‌بال بر فراز خیمه‌ها و قلعه‌های دشمن مانع می‌شود 
و هنگام دفاع. هميشه در خاطر آن است که به اسارت دشمن رود و لحظه‌ای غفلت یا ضعف 
برای هميشه داغ ننگی را بر پیشانی جوانمردان قبیله بنهد و در صلح هم هميشه باید دل 
غیرت‌مندان خانواده براو بلرزد که باعث خجالتی نشود و پس از این‌همه رنج و زحمت و خرج و 
دلهره, آخرش هم طعمه‌ی دیگران است و مزرعه‌ای که بیگانه در آن می‌کارد و می‌درود! 

این است که به‌ترین راه‌حل. طبیعتاً حز این نیست که تا در دامن مادر آمد. به دست 
مرگش بسپارند و در کودکی عروسش کنند و «گور» سرد را به دامادی خود بخوانند! 

مردی که پسر ندارد «ابتر» است؛ بی دم و دنباله است و عقیم. «کوتر» پری است و 
بسیاری و فراوانی خیر و برکت. و فراوانی ذریه و اولاد است که خداوند در مقابل کفار که 
پیغمبر محبویش را ابتر نامیدند بشارت داشتن ذریه‌ی بسیار به آن حضرت داد. 

در چنین محیطی و زمانی است که تقدیر که در پس پرده‌ی غیب دست‌اندرکار بر هم زدن 
همه‌چیز است و پنهانی بر آن است تا در این مرداب آرام و متعفن زندگی و زمان انقلابی 
دیشه‌برآندا: و آفرشنده بر با کند و طوفاتی برانگیراتد, تاکهان تقشه‌ی: شگفت» شسیرین» اما 
دشواری را طرح می‌کند و برای این کار دو چهره‌ی شایسته را برمی‌گزیند: پدری را ودختری را. 

بار سنگین آن را باید محمد بکشد (یدر). و خلق ارزش‌های نوین انقلابی را باید فاطمه در 
خویش بنماید (دختر). 

چه‌گونه؟ 

اکنون قریش. که بزرگ‌ترین قبیله‌ی عرب است و سرشار افتخارات دینی و دنیایی و 
چهره‌ی اشرافیت قوم همه‌ی مفاخر خویش را به دو خانواده‌ی بنی‌امیه و بنی‌هاشم سپرده 
است. بنی‌امیه ثروت‌مندترند؛ ولی بنی‌هاشم آبرومندتر. چه. پرده‌داری کعبه در این خانواده 
یت کت الفطلن ست فرش اد اس قفا انیکه 

اکنون عبدالمطلب مرده است و ابوطالب. بزرگ بنی‌هاشم نفوذ و قدرت پدر را ندارد. در 
تجارت نیز ورشکسته و از فقر. فرزندانش را میان خویشاوندانش تقسیم کرده است. رقابت 


تربار طفیی» کلب 
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شدیدی میان این دو خانواده جان گرفته و بنی‌امیه می‌کوشد تا وارث تمام مناصب و مفاخر 
قریش گردد و بنی‌هاشم را از نظر معنوی نیز بشکند. تنها خانواده‌ای که در بنی هاشم اعتبار 
و حیثیتی تازه یافته, خانواده‌ی محمد است. نواده‌ی عبدالمطلب. که ازدواج با خدیجه, زن 
نامرور و باشخصیت و ثروت‌مند مکه, برایش موقعیت اجتماعی استواری پدید آورده است. 

استحکام شخصیت و امانت و اعتباری که خود محمد نیز در میان مردم و به‌خصوص در حمع 
بنی‌هاشم و رحال قریش نشان داده است. همه را متوحه کرده که وی آینه‌ی مفاخر عبدمناف 
و نگاه‌بان اشرافیت بنی‌هاشم و به‌خصوص, احیاکننده‌ی حیئیت عبدالمطلب خواهد شد. چه. 
حمزه جوانی است پهلوان‌مآب. ابولمب مردی بی‌اعتبا, عباس پولداری بی‌شخصیت. و 
ابوطالب باشخصیتی بی‌پول, و اين تنها محمد است که با جوانی, هم خود و هم همسرش 
شخصیتی نافذ دارند و هم ثروتی قابل. و شجره‌ی بنی‌هاشم باید از این خانه شاخ و برگ 
برافشاند و بر مکه سایه افکند. 

همه در انتظار تا از این خانه «پسرانی برومند» بیرون آیند و به خاندان عبدالمطلب و 


خانواده‌ی محمد قدرت و اعتبار و استحکام بخشند. 

فرزند نخستین دختر بود! زینب. 

اما خانواده در انتظار پسر است. 

دومی دختر بود: رقیه. 

انتظار شدت یافت و نیاز شدیدتر. 

سومی: ام‌کلنوم. 

دو بسن قاسم و عبدالله آمدند. مذده‌ی بزرگی بودء اما ندرخشينه, افول کردند. و اکنوت دز 
این خانه. سه فرزند است و هر سه دختر. 

مار پیر شاه است و ستتن اد شضت: می گنرد و پنور گرسه یانش را عنند می‌دارک: اما 
با احساسات قومش و نیاز و انتظار خویشاوندانش شریک است. 


آیا خدیجه, که به پایان عمر نزدیک شده است., فرزندی خواهد آورد؟ امید. سخت ضعیف 


شده است. 


شانس خانواده‌ی عبدالمطلب است و آخرین امید. 

اما... باز هم دخترا 

نامش را فاطمه گذاشتند. 

شور و شوق از خانواده‌ی بنی‌هاشم به بنی‌امیه منتقل شد و... دشمن‌کامی. زمزمه‌ها و 
دشنام‌ها و فریادها که: «محمد ابتر شده». مردی که آخرین حلقه‌ی زنجیر خاندان خویش 


است. خانواده‌ای «چهار دختر>» ۲ همین! 
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و شگفتا! تقدیر چه بازی زیبا و قشنگی را آغاز کرده است. زندگی می‌گنرد و محمد در 
طوفانی که رسالتش را برانگیخته غرف می‌شود و پیامبر می‌شود و فاتح مکه و قریش. همه‌ی 
اسیران آزاده‌شده‌اش (طلقاء) و قبابل, همه به زیر فرمانش و سایه‌اش بر سراسر شبه‌جزیره 
می‌گسترد و شمشیرش چهره‌ی امپراتوری‌های عالم را می‌خراشد و آوازه‌اش در زمین و 
آسمان می‌پیچد و در یک دست قدرت و در دستی دیگر نبوت و سرشار از افتخاراتی که در 
خیال بنی‌امیه و بنی‌هاشم در دماغ عرب و عجم نمی‌گنجد. و اکنون محمد پیامبر است؛ در 
مدینه. در اوج شکوه و اقتدار و عظمتی که انسان می‌تواند تصور کند. درختی که نه از 
عبدمناف و هاشم و عبدالمطلب. که از نو روئیده است. بر زیر کوه. در حرا. 

و سراسر صحرا راء چه می‌گویم؟ افق تا افق زمینی را... و چه می‌گویم؟ درازنای زمان را 
هم شوه را سای ار فا مه که فلز شواهی کرش 

و اين مرد چهار دختر دارد. 


اما نهء سه تنشان پیش از خود وی مردند. 


و اکنون تنها یک فرزند بیش ندارد؛ یک دختر, کوچک‌ترینش. 

وارت همه‌ی مفاخر خاندانش, وارث اشرافیت نوینی که نه از خاک و خون و پول. که 
پدیده‌ی وحی است؛ آفریده‌ی ایمان و حهاد و انقلاب و انديشه و انسانیت و... بافت زیبایی از 
همه‌ی ارزش‌های متعالی روح. محمد. نه به عبدالمطلب و عبدمناف, قریش و عرب که به 
تاریخ بشریت پیوند خورده و وارث ابراهیم است و نوح و موسی و عیسی و فاطمه. تنها وارث 
او. 

«انا آعطیناک الکوث فصل لریک و آنحر. ان" شانئک هو الأبتر.» 

به تو «کوثر» عطا کردیم ای محمد. پس برای پروردگارت نماز بگزار و شتر قربانی کن. 

هماناء دشمن کینه‌توز تو هماو «ابتر» است! 
چنین است که «انقلاب» در عمق وحدان زمان پدید می‌آیدا 

اکنون یک «دختر». ملاک ارزش‌های پدر می‌شود؛ وارث همه‌ی مفاخر خانواده می‌گردد و 
آزادی و بیداری تاريخ انسان گذر می‌کند و به ابراهیم بزرگ می‌رسد و موسی و عیسی را به 
خود می‌پیوندد و به محمد می‌رسد و آخرین حلقه‌ی این «زنجیر عدل الهی». زنجیر راستین 
حقیقت. «فاطمه» است. 

آخرین دختر خانواده‌ای که در انتظار پسر بود. 


و محمد می‌داند که دست تقدیر با او چه می‌کند. 
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و فاطمه نیز می‌داند که کیست! 


در اين مذهب. این‌چنین زن را آزاد می‌کنند. 
و مگر نه این مذهب. مذهب ابراهیم است و اینان وارثان اویند؟ 


هیچ جسدی را حق ندارند که در مسجد دفن کنند. و بزرگ‌ترین مسجد زمین مسجدالحرام 
است. کعبه. این خانه‌ای که حرم خداست و حریم خداست. قبله‌ی همه‌ی سجده‌ها؛ خانه‌ای 
که به فرمان او و به دست ابراهیم بزرگ بر پا شده است و خانه‌ای که پیامبر بزرگ اسلام 
افتخارش و «رسالتش» آزاد کردن این «خانه‌ی آزاد» است و طواف بر گرد آن و سجده به سوی 
آن. همه‌ی پیامبران بزرگ تاریخ خادم این خانه‌اند؛ اما هیچ پیامبری حق ندارد در این‌جا دفن 
شود. 

اتراشیم آن را بنا کرد و مدفتش آنجا تست و مجمد آترا اراد کرد و مدفتش آنحا تشت: 
در طول تاریخ بشریت. تنها و تنها یک تن از چنین شرفی برخوردار است. خدای اسلام از نوع 
انسان. یکی را برگزید تا در خانه‌ی خاص خویش. در کعبه دفن شود. کی؟ 
یک زن. یک کنیز, هاحر. 


خدا به ابراهیم فرمان می‌دهد که بزرگ‌ترین پرستش‌گاه انسان را خانه‌ی مرا - کنار 


خانه‌ی این زن بنا کن. و بشریت» هميشه باید برگرد خانه‌ی هاجر طواف کند. 


مادر, آن‌هم یک کنیز. یعنی موحودی که در نظام‌های بشری از هر فخری عاری بوده است. 
در اين مذهب این‌چنین زن را آزاد می‌سازند. 


الیل ار مهار اس 


و آکمفت بازشیا آنر اف فاطمه را تخاب کرده است: 


(۱ ۹ 1 


با فاطمه. «دختر». به عنوان وارت مفاخر خاندان خویش. و صاحب ارزش‌های نیاکان و 
ادامه‌ی شجره‌ی تبار و اعتبار پدر» حانشین «پسر» می‌شود. 
در جامعه‌ای که ننگ دختر بودن را تنها زنده‌به‌گور کردنش پاک می‌کرد و به‌ترین دامادی که 


هر پدری آرزو می‌کرد. نامش «قبر» بود. و محمد می‌دانست که دست تقدیر با او جه کرده 


و فاطمه نیز می‌دانست که کیست. 


این است که تاریخ از رفتار محمد با دختر کوچکش فاطمه در شگفت است و از نوع سخن 
گفتنش با او و ستایش‌های غیرعادی‌اش از او, 


وبات ی 
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خانه‌ی فاطمه و خانه‌ی محمد کنار هم است. فاطمه تتها کسی است که با همسرش 
علی, در مسجد پیامبر با او هم خانه‌اند. اين دو خانه را یک خلوت دو متری از هم جدا می‌کند 
و دو پنجره روبه‌روی هم خانه‌ی محمد و فاطمه را به هم باز می‌کند. هر صبح پدر دریچه را 
می گشاید و به دختر کوچکش سلام می‌دهد. 

هو کاف ره مغر هی روت خر خازف فاطمه را منت هار اه ختاصافظی می کت فاطفه 
آخرین کسی است که از او وداع می‌کند. و هرگاه از سفر باز می‌گردد. فاطمه اولین کسی 
اش که وه زیت خفن موی ای خاردی امه بآ نشی نت وا اضرا مس تن 


در برخی متونا تاریخی نصریح دارد که: «پیغمبر جهره و دو دست فاطمه را بوسه می‌داد». 


این‌گونه رفتار. بیش‌تر از تحبیب و نوازرش دختری از حانب پدر مهربانش معنی دارد. «یدری 
دست دختر را می‌بوسد»؛ «آن هم دختر کوچکش را». 

چنین رفتاری در چنان محیطی, یک ضربه‌ی انقلابی بر خانواده‌ها و روابط غیرانسانی محیط 
بوده است. «پیغمبر اسلام دست فاطمه ر می‌بوسد». جنین رفتاری چشمهای کمرسوی 
بزرگان و سیاستمداران و توده‌ی مردم «مسلمان» پیرامون پیغمبر را به عظمت شگفت فاطمه 
می‌گشاید و بالأخره چنین رفتاری از جانب پیغمبر به همه‌ی انسان‌ها و انسان‌های هميشه 
می‌آموزد که از عادات و اوهام تاربخی و سنتی نجات یابند. به مرد می‌آموزد که از تحت حبروت 
و جباریت خشن و فرعونی‌اش در برابر زن فرود آید و به زن اشاره می‌کند که از پیستی و 
حقارت قدیم و حدیدش, که تنها ملعبه‌ی زندگی باشد. به قله‌ی بلند شکوه و حشمت 
انسانی فراز آید! 

این است که پیغمبر. نه تنها به نشانه‌ی محبت پدری. بل‌که هم‌چون یک «وظیفه». یک 
«مأموریت خطیر». از فاطمه تجلیل می‌کند و این‌چنین نیز او سخن می‌گوید: 

_ به‌ترین زنان حهان چهارتن‌اند: مریم آسیه. خدیجه, و فاطمه. 

- خشنودی فاطمه خشنودی من است. خشم او خشم من؛ هر که دخترم فاطمه را 
دوست بدارد مرا دوست دارد و هر که فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است و هر 


را آزرده است... 


بالأخره چرا این‌همه بر «خشم» و «خشنودی» فاطمه تکیه می‌کند و اين کلمه‌ی «آزردن» را 
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پاسخ گفته است و آینده. عمر کوتاه چندماهه‌ی فاطمه‌ی پس از مرگ پدر راز اين دلهره‌ی پدر 
مام پدرش 
تاریخ نه‌تنها هميشه از بزرگان سخن می‌گوید. بل‌که هميشه متوحه «بزرگ‌ها» هم 


هست. از «کودکان» هميشه فراموش می‌کند. 


فاطه کی ترس اون اه سوه کش دود فانک ماه مد سای 
اش یک آ ان میرف اس شام سا رتش تیاه که 
مروج‌الذهب مسعودی, برعکس, سال پنجم پس از بعنت را و بعقوبی میانه را گرفته امانه 
دقیق؛ می‌گوید: «پس از نزول وحی». 

اختلاف روایات موجب شده است که اهل سنت پنجم پیش از بعئت و شیعه پنجم بعد از 
بعئت را برای خود انتخاب کنند. 


فاطمه کار داریم و حقیقت فاطمه. چه پیش از بعثنت متولد شده باشد و چه بعد از آن. 


آن‌چجه مسلم است این است که فاطمه در همان مکه تنها مانده. دو برادرش در کودکی 
مرده بودند و زینب. بزرگ‌ترین خواهرش, که مادر کوچک او محسوب می‌شد به خانه‌ی 
ابی‌العاص رفت و فاطمه غیبت او را به تلخی چشید. سپس نوبت به رقیه و ام‌کلثوم رسید که 
با پسران ابولهب ازدواج کردند و فاطمه تنها ماند و اين در صورتی است که میلاد پیش از بعنت 
را بپذيریم و در صورت دوم اساسا تا چشم گشود. در خانه تنها بود. به هر حال آغاز عمر او با 
آغاز رسالت خطیر و شدت مبارزات و سختی‌ها و شکنچه‌هایی که سایه‌اش بر خانه‌ی پیغمبر 
افتاده بود هماهنگ بود. پدر رنج رسالت بیداری خلق را بر دوش می‌کشید و دشمنی دشمنان 
خلق راء و مادر تیمار شوی محبوب خویش را داشت و فاطمه با نخستین تجربه‌های 
کودکانه‌اش از اين دنیا و زندگی طعم رنج و اندون و خشونت زندگی را می‌شناخت. 

چون بسیار کوچک بود می‌توانست آزادانه بیرون آید و از اين امکان برای همراهی با پدرش 
استفاده می‌کرد و می‌دانست که پدرش زندگی‌ای ندارد که دست طفلش را بگیرد و او را در 
کوچه‌ها و بازارهای شهر به نرمی و آرامی گردش دهد؛ بل‌که هميشه تنها می‌رود و در موج 
دشمنی و کینه‌ی شهر شنا می‌کند و خطر از همه‌سو در پیرامونش می‌چرخد و دخترک که از 


نرمی می‌خواند و آنان او را به سختی می‌رانند و حز به استهزاء و دشنام او را پاسخی 
نمی‌گویند و او باز تنها و بی‌کس. اما هم‌چنان آرام و صبور, آهنگ جمعی دیگر می‌کند و سخن 
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کاری که پيشه دارند به خانه باز می‌گردد تا اندکی بیاساید و سپس بر سر کار خویش باز 


گردد. 


خردسال با فاصله‌ی کمی تنها ایستاده بود 8 ی ‌نگر یت و سپس همراه پدر به خانه 
بازگشت. 


دست‌های کوچک و مهربانش سر و روی پدر را پاک کرد و او را نوازش نمود و به خانه باز آورد. 


مردم که هميشه این دختر لاغراندام و ضعیف را در کنار پدر قهرمان و تنهایش می‌دیدند 
که چه‌گونه طفل. پدر را پرستاری می‌کند و می‌نوازد و در سختی‌ها با وحودش. سخنش و 
رفتار معصومانه و مهربانش او را تسلی می‌بخشد. به او لقب دادند: آمآبیها (مادر پذرش): 


سال‌های سیاه و سختی و گرسنگی در دره‌ی ابوطالب آغاز شد. خانواده‌ی هاشم و 
عبدالمطلب (حز ابولهب که با دشمن ساخته بود). دسته‌حمعی. زن و مرد و کودک. در این 
دره‌ی خشک و سوزان زندانی شدند. قرارداد. به دست ابوحهل و به نام همه‌ی اشراف قریش 
نوشته شد و در کعبه آویخته شد: 
هیچکس نباید با بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب تماس داشته باشد. همه‌ی رابطه‌ها با آنان 
بریده است. از آن‌ها چیزی نخرید. به آن‌ها چیزی نفروشید با آن‌ها ازدواج نکنید... 


این‌ها باید در اين زندان سنگ چندان محبوس بمانند تا تنهایی فقر. گرسنگی, و سختی 
زندگی یا به بتان تسلیمشان کند و يا به مرگ. اینان همه باید این شکنجه را بکشند. هم آنان 
که «دین دارند» و هم آنان که به مذهب جدید نگرویده‌اند. اما «آزاده‌اند» و علی‌رغم اختلاف 
فکرگ‌شان با محمد» در برابر یگانه خبهه‌ی ذشمنان مشترکشان, از او دفاع فی‌کنند و اگر 
اسلام را نمی‌شناسند و ناچار بدان ایمان ندارند. محمد را می‌شناسند و به پاکی و بی‌نظری 
و ایمان او به آنچه می‌گوید و به حقیقت‌پرستی و اخلاص و آرزوهایی که برای نجات مردم دارد 
ایمان دارند. اینان بسیار ارج‌مندترند از روشن‌فکران زبون ترسو و محافظه‌کاری که همچون علی 
بن امیه, با ارتجاع مخالف بودند و ایدئولوژی مترقی و انقلابی نوین را دریافته بودند و بیهودگی 
اوهام قریش و پلیدی نظام اجتماعی اشرافی و نژادی و طبقاتی عرب را با روشن‌بینی 
اسلامی تحلیل می‌کردند و در عین حال. برای آنه که از ثروت پدری و شرافت خانوادگی و 
موقعیت اجتماعی و سلامت بدنی و امنیت زندگی‌شان محروم نشوند و دردسری برایشان 
پیش نیاید. در کنار ابوحهل و ابولهب مانده بودند و شکنجه‌ی هم‌فکران رشیدشان بلال و عمار 
و یاسر و سمیه... را تماشا می‌کردند و لبی به اعتراض نمی‌گشودند و در این سالهای 
خشوان با رات و مخاهتان بان خفیده‌شضان رارصا سا گتاشته پوونت و وه وشوو ناو 
خانه و خانواده سرگرم زندگی بودند و حتی با سران کفر و جنایت هماهنگی می‌کردند و گاه 
هم‌دستی! اینان سنتی به جا گذاشتند و راهی باز کردند. بعدها پیروان مسلک و مذهبشان از 
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پیروان حقیقی شخص بیغمبر و شیعیان راستین علی و ابوذر و عمار و فاطمه و حسین و زینب 
و همه‌ک مهاحرین و انصار در اسلام پیش‌تر شدند! آین‌ها تخستین مسلمانانی بودند. که ستین 
پس از آن که پیغمبر دوران «تقیه» را پایان یافته اعلام کرد. به این «اصل مفید» وفادار ماندند و 
تا مرگ از آنت ینت بر تداشتند: 


این انسان هم چه شگفت موحودی است: 


وقتی آتش ایمانی نوین در روح‌ها مشتعل می‌شود و نهضتی خطیر در جامعه آغاز 
می‌شود و پای آزمايش و انتخاب می‌رسد و هر کسی ناچار می‌شود تا خود را امتحان کند و 
تکلیفش را با خودش قاطعانه معین سازد و با خود صریح و بی‌ریا شود, آن‌گاه شگفتی‌های 
ویژه‌ی آدمی. عظمت‌ها و حقارت‌ها, قدرت‌ها و ذلت‌های نهفته در درون او آشکار می‌شود. 


اکنون, در این حصار هول‌ناک؛ که صبر و سکوت بر سه سال گرسنگی و تنهایی و سختی 
انقلات ب گرکایی آستاشی یشم اند مه حساستین اعظات ای سای کسام 
چون محمد و علی و اصحاب مهاجر هم‌صف و همدرد. و در شهر نوش و راحت و شادی, که ابر 
سیاه جاهلیت و ارتجاع و بی‌دردی و بی‌شرمی بر سرش خیمه زده است. چهره‌هایی به 


چحشم می‌خورند که مسلمانند با «دامن‌های آلوده» و «دستهای پلید »؛ در مرتع امن و راحت 


" کتاب سارتر (5۵۱65 ۵106 5عا) درباره‌ی روشن‌فکرانی از این مقوله. این است که 


داستایوسکی می‌گوید (و سارتر هم با چه شور و اعجابی این کشف بزرگ را تکرار 
می‌کند) که: «هرگاه در گوشه‌ای از زمین خونی به ناحق ریخته می‌شود, همه‌ی مردم 
حهان دست‌هایشان بدان الوده است.» 


در صورتی که این نوع تلقی اجتماعی و حقوقی از جنایت و جامعه. در فرهنگ اسلامی 
ماء نه به صورت یک «جمله». یکی از سخنان بزرگان. بل‌که به شکل یک اصل کلی و 
بدیهی و اعتقادی رایج است. قرآن کریم هنگامی که هلای قومی را بیان می‌کند. 
مرتکبان و جنایت‌کاران را با کسانی که به عمل آن‌ها راضی بوده و منعی ننموده‌اند. در 
یک ردیف نام می‌برد. مولی در نهج‌البلاغه می‌فرماید ناقه‌ی صالح را فقط یک مفر پی کرد. 
ولی خداوند این عمل را به همه‌ی آنان اسناد داد و فرمود؛ «فعقروها فأصبحوا نادمین» ما 
در زیارت‌نامه‌هاء. وقتی قاتلان شهدا را با پیروان و هم‌دستانشان لعن می‌کنيم. کسانی را 
که این مصیبت را شنیده و به آن راضی بوده و هستند و خواهند بود نیز ملعون 
می‌شماريم و شریک جرم می‌دانيم. «و لعن اللّه امة سمعت بذلک فرضیت به» 


یس همه‌ی اقوامی که هلاک شدند. تبه‌کار نبودند. اکثریت در انجام فاحعه دستی 
نداشتند. اما بی‌طرف بودند و با سکوت و گوشه‌گیری و خودپایی خویش, در پدید آمدن آن 
و قوت یافتن و شیوع ظلم و انحراف در جامعه دست داشتند. زیرا برای حلوگیری از آن و 
دفاع از حق و راستی؛ دستی بلند نکردند. خداوند به شعیب تداقیر کف : من صدهزار از 
قوم تو را نابود کردم چهل‌هزار از بدکاران و شصت‌هزار از نیکان. شعیب با شگفتی 
پرسید: چرا نیکان؟ و خدا فرمود: اینان بدی را دیدند و دم بر نیاوردند. قرآن کسانی را » 
که با «زشتی‌ها» مبارزه نمی‌کنند (نهی از منکر), کافر می‌خواند و ابوذر می‌گوید: در 
شگفتم از کسی که نانی در خانه‌اش نمی‌یابد و چه‌گونه در حالی که شمشیرش را بر 
سر دست به اهتزاز آورده است. بر «مردم» شورش نمی‌کند. می‌بینید نمی‌گوید «باید 
بشورد.» می‌گوید: تعجب می‌کنم که چرا نمی‌شورد؟ نمی‌گوید: «بر استعمارگران و 
سرمایه‌اندوزان و طبقه‌ی حاکمر و خانواده‌های اشرافی و کسانی که نان مرا ربوده‌اند. اد 
نه؛ می‌گوید: «مردم». یعنی وقتی من در این جامعه گرسنه‌ای همه‌ی مردم مسوولند. 
هر که سیر است. در گرسنه ماندن من دخیل است؛ هم آن که نان مرا ربود و هم آن که 
«نان خودش را چسبید» و گذاشت که او ببرد. می‌بینید که این سخن کجا و سخن 
داستایوسکی و سارتر کجا؟ 
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خویش آسوده می‌چرخد و تماشاگر و يا بازیگر فاحعه‌اند؛ گرچه در «بطن هفتمشان» دین دارند 
و دین‌داران را دوست دارند و «واقعاً روشن‌اند». در این حصار. خانواده‌های بنی‌هاشم و 
بنی‌عبدالمطلب, سه سال از شهر و دندگی و مرذم و آزادی و ستی نات بریده‌اند. گاه 
نیمه‌شبی, پنهانی. مگر مردی بتواند از دره بیرون آید و دور از چشم قریش و حاسوسانشان, 
خوراکی برای گرسنگان و منتظران زندان بدست آرد و يا احتمالاً آزاده‌ای» خویشاوند یا دوستی. 
از سر مهربانی» پنهان به آنان نانی برساند. گرسنگی گاه به جایی می‌رسید که قیافه‌ی 
«مرگ سیاه» را به خود می‌گرفت. اما اینان که خود را برای «مرگ سرخ» آماده کرده بودند. بر 


آن صبور بودند. 


سعد بن آبی‌وقاص _ که خود در این‌حا حصاری بوده است - نقل می‌کند که چنان گرنننتگین 
بی‌تابم کرده بود که شبی در تاریکی. چیز تر و ملایمی را در راه لگد کردم؛ بی‌اختیار آن را به 
دهانم فرو بردم و بلعیدم و هنوز هم که دو سال از آن روزگار گذشته است نمی‌دانم چی بود؟! 


ولو تاریخ هم چیزی نقل نکند. 


همه‌ی این خانواده‌ها, تنها به خاطر این خانواده است که سختی می‌کشند و گرسنگی و 
تنهایی و فقر. پیغمبر شخصاً مسوولیت همه را به دست دارد. هر کودکی که از گرسنگی 
فریاد می‌زند. هر بیماری که از بی‌دوایی و بی‌غذایی می‌نالد. هر سال‌خورده‌زنی یا مردی که 
از این‌همه سختی و فشار به ستوه آمده است و هر چهره‌ای که سه سال گرسنگی و 
شکنجه‌ی روحی و زندگی در اين دوره‌ی سخت و سنگ را در خود فرو خورده و برق نگاه و رنگ 
خون از آن برده است و با این‌همه, می‌کوشد تا در برابر محمد همه را انکار کند و در وفاداری و 
عشق, فتوت نشان دهد, همه, همه‌ی این جلوه‌ها و نمودهای روح و ایمان و زندگی آدمی بر 
قلب حساس و رقیق وی اثر می‌گذارد. 


انن اشست که با آن مه شرافت رو اخلاضر و حوادف که از آبوطالب در دقاع از شمیت 
دیدیم و تحمل سخت‌ترین سالهای مقاومت و پذیرفتن سنگین‌ترین ضربه‌هایی که در 
دوران ضعف اسلام از دشمن خطرناک می‌رسید و ده سال تا لحظه‌ی مرگ. با تمام 
هستی و زندگی و حتی حینیتلش؛ پیشاپیش همه‌ی مجاهدان نخستین» در برابر خطرات 
ایستاد و سه سال تمام زندگی مرگبار در آن زندان سیاه. به اختیار خویش استقبال کرد 
تا به پیغمبر و یارانش وفادار بماند و با اين که شیخ قریش بود و عزیزترین شخصیت مکه. 
از پسر جوان برادرش دفاع کرد و دنباله‌روی او شد... می‌توانیم بفهمیم که برخی از 
نویسندگان اهل تسنن, که از «کفر ابوطالب» سخن می‌گویند (و شاید هم بیش‌وکم از 
بغض علی) تا کجا از مرحله‌ی راستین «دین» پرتند و نیز برخی از محققان دانش‌مند اهل 
تشبع که «دین ابوطالب» را می‌خواهند اثبات کنند (شاید هم بیش‌وکم از حب علی) چه 
کوششی در حست‌وحوی قرینه‌های عقلی و نقلی می‌کنند. دین مگر غیر از آنجه 
ابوطالب در آن ده سال نشان داد و عمل کرد و گفت. چیز دیگرگ است؟ اسلا عمل 
است. خواهند گفت آنچه ابوطالب کرد. از آزادگی بود و خلوص دل و محبت پاک و حمیت 
انسانی و اخلاق و بزرگواری روح و بلندی انديشه و انگیزه‌ی دفاع از حق و همدردی 
مظلوم و دشمنی با زشتی و پستی و ظلم و ددمنشی‌های جاهلی. 

نمی‌دانم؛ هگ همین‌ها حزء «اصول دین» نب نیست؟ مگر اسلام برای همین‌ها نیامده 
است؟ آن‌ها که می‌گویند «فلان‌کس عملش خوب است. افکارش عالی است. خدماتش 
ایمان را رادیولوژی می‌کنند که از درون خبر می‌دهند؟ 
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بی‌شک» هرگاه طعامی از تاریکی می‌رسد و آن را به دست پیغمبر می‌دهند تا بر این قوم 
پخش کند. سهم زن و دختر خودش از همه ناجیزتر است. بی شک تابر حان آنان بیم‌ناک 
نشود, آن‌ها را جیره‌ای نخواهد بود. 


خانواده‌ی محمد., در اين حصار. خدیجه است و دختر کوچکش فاطمه؛ و خواهرش ام‌کلنوم 
که با خواهر دیگرش, رقیه. عروس ابولهب بودند و پس از بعنت. برای آزار و تحقیر پیغمبر 
دستور داد تا پسرانش هر دو را طلاق دهند. اما عتمان که جوانی اشرافی و زیبا و تروت‌مند 
بود, رقیه را به همسری گرفت و از نظر احتماعی, رفتار بلید ابولهب را پاسخ گفت و رقیه 
همراه عتمان به حبشه هچرت کرد و ام‌کلئوم که زندگی‌اش به هم ریخته بود و سعادتش را 
فدای ایمانش کرده بود. اکنون حصار و گرسنگی و وفادار ماندن به پدر بزرگوار و قهرمانش را در 
راه عقیده و آزادی, بر آسودگی در منجلاب خوش‌بختی و بی‌دردی و برخورداری در خانواده‌ی 
ابولهب و در کنار عتیبه. شوی بداندیش مرتجعش ترجیح داده است. 

روزها در اين حصار به سختی می‌گذرد و شب‌ها خیمه‌ی سیاهش را بر سر ساکنان این 
کوه گسسته از زندگی می‌زند و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها به سختی و کندی بر تن و روح 


خسته, اما نیرومند هم‌دردان خویشاوند پیغمبر گام می‌نهند و می‌گذرند. 


از اوه تس یسنان امن سمش ای رشاص اش فیس سا واه با اس که 
سرنوشت تلغ همه را بر دوش می کشد. دخترش ام‌کلئوم سامانش به هم ریخته و از 
خانه‌ی شوی به خانه‌ی پدر باز آمده است و دختر دیگرش فاطمه. دختری است خردسال. دو 
سه سال يا دوازده و سیزده سال, و در عین حال با مزابحی ضعیف و روحی حساس و سخت 
عاطفی؛ و همسرش. خدیجه سخت فرتوت. در حدود هفتاد سال که سختی‌های ده سال 
رسالت همسرش و سه سال حصار و گرسنگی و شکنجه مداوم همسر و دخترانش و مرگ 
دو پسرش. هر چند شکیبایی را از او نگرفته اما توانایی را از تنش بازستانده و مرگ را هر 
لحظه پیش رویش می‌آورد. 

و در این خال: گاق در خانه‌گ مجمد گرستگی جتان ببداد می‌کرد که خدیچه‌ی 
سال‌خورده‌ی بیمار - که زندگی را همه در ثروت و نعمت گذرانده بود و اکنون همه را در راه 
محمد داذة است.. تارضجرمی را در آب خیس ی کرد تا دنذان‌گین شود 

فاطمه‌ی خردسال حساس. نگران مادر بود. و مادر نگران فاطمه. آخرین فرزندش, دختر 
خردسال ضعیفش که عشق او به پدر و مادرش زیان‌زد همه بود. 

روزی از روزهای آخر سال‌های حصار. خدیجه که مرگ خویش را احساس کرده بود, در 
بستر افتاده بود و فاطمه و آم‌کلتوم کنارش نشسته بودند و پدر, برای تقسیم جیره, بیرون رفته 
بود. 


خدیجه سال‌خوردگی و ضعف و اثر سختی‌ها را در تن بیمارش حس کرد و با آهنگی 
حسرت‌آلود گفت: 
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کات اس تعظه‌اف موه هدک ای ما شر کته و اشفا واه تیه 

ام‌کلنوم گریان گفت: 
قریش نعمتی را که من در زندگی چشیدم نچشیده است. بلکه در همه‌ی دنیا هیچ زنی به 
منتخب خدایم و از سرنوشتم در آخرت این بس که نخستین گرونده‌ی اویم و مادر گروندگان به 
و 

سپس در حالی که با خود زمزمه می‌کرد ادامه داد: 

خدایاء نمی‌توانم نعمت‌ها و الطاف تو را شماره کنم خدایا من از این که به دیدار تو شتابم 

در خانه. سایه‌ی مرگ و سکوت و اندوهی سنگین بر سر خدیجه و ام‌کلنوم و فاطمه خیمه 
زده بود که ناگهان پیغمبر درآمد. با چهره‌ای تابان از امید و ایمان و قدرت روحی و توفیق گویی 
سه سا تنهایی و گرسنگی و شکنجه‌های تفت کر روحی؛ جحَز شجاعت و اراده و ایمان 
بیش‌تر بر اين تن و روح آثری نداشته است. 

سال‌های تیره‌ی حصار پایان یافت و خدیجه نجات مسلمانان و آزادی همسر محبوب و 
دختران بزرگوار و وفادارش را به چشم دید. و پیغمبر نخستین توفیق بزرگش را بر قریش تجربه 
کوک 

اما تقدیری که مرد را برای تفییر تاریخ مأموریت داده است. آسودگی و لذت زندگی را 
نمی‌تواند در چهره او ببیند؛ بی‌درنگ دو ضربه‌ی سخت بر او می کوبد. 

ابوطالب و خدیجه. هر دو. به فاصله‌ی کمی از یکدیگر و فاصله‌ی کمی از روز آزادی 
می‌ميرند. ابوطالب. محمد ینیم را بزرگ کرده بود و کمبود محبت پدر و مادر و جد مهربانش 
عبدالمطلب را با نوازش‌ها و مهربانی‌های فوق‌العاده‌اش جبران می‌کرد؛ محمد حوان را 
پشتیبان و نگه‌دار بود و برای او در دستگاه خدیجه کاری یافت و در آخر او بود که در ازدواج 
محمد.با خدیجه برایتین پدرک کرد و محمد بیقمبر را هجوت سیرک بود وبا نقوذ و شعصیت و 
تمام حیثیت و اعتبار اجتماعیش از او حمایت کرد و حتی سه سال حصار و سختی و گرسنگی 
در حصار را کنار او تحمل نمود. به خاطر او بود که محمد از قتل و شکنچه‌های هول‌ناکی که 
پیروان عادی‌اش بدان محکوم می‌شدند مصون بود و اکنون ابوطالب. بزرگ‌ترین, چه می‌گویم؟ 
تنها حامی نیرومند و مهربانش را در برابر خشونت و خطر و کینه‌ی شهر از دست داد. 

و خدیجه راء زنی که تقدیر به حای همه‌ی محرومیت‌هایی که محمد در زندگی خصوصی 
داشت او را به وف بخشیده بود: مجمد بیست‌ویتج ساله؛ بسن از ذورانا پتیمی‌اش و جوباتی و 


سختی و فقر, در کنار خدیجه‌ی ثروتمند و چهل يا چهل‌وینج ساله. هم با عشق یک همسر 
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آشنا می‌شد و هم با ایمان یک همدرد و همفکر و هم در او از سختی فقر و زندگی پناه 
می‌جست و هم در کنارش از محبت یک دوست برخوردار می‌شد و هم کمبودش را از محبت 
مادر. در نوازش‌ها و حمایت‌های بزرگوارانه‌ی او تشفی می‌داد. 

و بعد که بعنت آغاز شد و طوفان سختی و هراس و خطر و تنهایی و سال‌های کینه و 
دشمنی و کشاکش‌ها و خیانت‌ها, خدیجه بود که از نخستین تماس وحی, تا لحظه‌ی مرگ. 
گامیه‌گام در کنارش و در کنار دل و روحش با او آمد و در تمام لحظاتش با او همراه بود و تمام 
زندگی و عشق و ایمان و فداکاری و همه‌ی ثروتش را به او بخشید. در ایامی که به این همه. 
بیش از هر وقت نیازمند بود. 
تسلیت‌بخشش, و بالأخره مادر فاطمه‌اش را از دست داده است؛ و فاطمه مادرش را. 
گرفته بود و کینه‌ها و بغض‌ها از مشاهده‌ی صبر و پایدارک و ایمان محمد و پیرواننش ریشه‌دارتر 
و بی‌رحم‌تر شده بود. پیغمبر سخت تنها مانده است. در شهر ابوطالب نیست و در خانه 
«امآبیها» است. وی به هنگامی که خواهرانش به خانه‌های شویشان رفته بودند, به دامن 
مادرش آویخته بود که: 
شما حدا نمی‌شوم. و خدیجه با لبخندی سرشار از ستایش پاسخ داده بود: 


- اين را همه می‌گویند و ما نیز می‌گفتیم دخترم بگذار هنگامش برسد. و فاطمه با اصرار: 


مانده بود. 


کیت فا مه اسان مه که که سم سای دار سای ات ینت متا 
نبوده است. ایمان او به رسالتش هنگامی جدی‌تر شده بود که شنیده بود پدرش. دعوت 


ای گروه قریش, خودتان را باز خرید. من در برابر خداء شما را از هیچ‌چیز بی‌نیاز نمی‌توانم 


کرو 
ای فرزندان عبدمناف, من در برابر خدا شما را از هیچ‌چیز بی‌نیاز نمی‌توانم کرد. 


ای صفیه. دختر عبدالمطلب... 
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ای فاطمه. هرچه از ثروتم می‌خواهی بخواه. اما در برابر خدا تو را از هیچ‌چیز بی‌نیاز 
نمی‌توانم کرد. و فاطمه سرشار از شور و شوق و استواری پاسخ گفته بود: 


- آرک آری. ای عزیزترین پدرء ای گرامی‌ترین داعی. 


شگفتا, او را در برابر بزرگان قريش و شخصیت‌های بزرگ بنی‌هاشم و بنی‌عبدمناف. به نام 
عطات میت اه کی سا آنههم تناو قفا دا اسان کات اد ور 
احساس کودکانه و محبت عاشقانه‌ی دخترک که بارها تکرار کرده بود که هرگز عروس نخواهد 
شد و پدر را رها نخواهد کرد. رفته‌رفته تبدیل به یک پیمان آگاهانه‌ی حدی می‌شود. رنگ یک 


مسوولیت و مأموریت می‌گیرد. 


نخستین سال‌های عمر او با نخستین سال‌های بعثت و سختی‌ها و شکنجه‌های رسالت 
توام است و فاطمه از همه‌ی فرزندان محمد. از همه‌ی فرزندان برای تحمل سخت‌ثرین 
مصیبت‌ها و کشیدن بار سختی‌هایی که رسالت بر دوش پدر نهاده است شایسته‌تر است و 
خود به این سرنوشت آگاهی دارد و پدر و مادر نیز. روزی خدیجه در آخرین روزهای عمر با 
نگرانی از آینده به او رو می‌کند که: 


پس از من دخترکم تو چه‌ها که خواهی دید. من امروز و فردا کارم در زندگی پایان 
می‌یابد و دو خواهرت زینب و رقیه, در کنار شوهران مهربانشان آسوده‌اند و ام‌کلئوم سن و 
خر تهابش الما ادا سوه ماه اما تم فاطفه خرقه در سخی‌هار اما ها و 
دردهای پیاپی و روزافزون. 


و فاطمه که گویی خود در کشیدن بار سنگین رسالت پدرش سهمی بر دوش گرفته است 


پاسخ می‌دهد: 


- مطمتن باش, غم مرا مخور مادر. بت‌پرستی قریش. تا آن‌جا که بخواهد قریش را به 
طغیان می‌کشد و در آزار و شکنچه‌ی مسلمانان تا آن‌جا که بتواند به بی‌رحمی و قساوت پیش 
می‌رود و جان و دل مسلمانان در پذیرفتن این «شکنجه‌ی حلیل» شاد باد. و فاطمه سزاوارتر 
است که این شکنچه را بچشد. به آن اندازه که نعمت «دختر پیامبر بودن» به وی ارزانی شده 


پس از مرگ ابوطالب. دشمنی و کینه‌توزی به اوج رسیده است. گروهی از یاران و 
خویشان نزدیک پیغمبر به حبشه پناه برده‌اند. گروهی در زیر شکنچه‌ها به سر می‌برند. 
سختی و تنهایی و فقر و آزار قریش شدت يافته است. و اکنون محمد که پنجاه سال از عمرش 
می‌گذرد و حیاتش سندان همه‌ی ضربه‌های بی‌امان شده است. با فاطمه, دخترک غم‌گینش. 
تنها زندگی می‌کند. 

اما نظر.خست نفیین: تسنت با تن با داشتن بیم به این خانه آفرده است:ه کسی 


نمی‌داند که در پس پرده چه نقشی می‌بازد؟ 


علی: 
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آری علی نباید در خانه‌ی پدر ببالد و بیرورد. اما باید از کودکی در کار فاطمه باشد و در 
شتکفت: عاره: 


تاریخ دارد کار خودش را می‌کند. در آرامشی اسرارآمیز و پر از ابهام. طرح طوفانی در 
انديشه می‌پرورد که فردا برانگیزد و بت‌های سخت و سنگ نگه‌بانان اشرافیت و قومیت و 
انحصارطلبی و تضاد و تبعیض, را فرو شکند و آتش‌های فریب روحانیت درباری را در آتش‌گاه 
پارس بمیراند و کنگره‌ی عظیم کاخ هول را در مدائن فرو ریزد و امپراتوری شهوت و خون و 
اسارت را در رم به دریا ریزد و بزرگ‌تر از این همه. در انديشه و دلها زنگار سنت‌ها و بند 
عادت‌ها و چرک خرافه‌ها و اساطیر پوسیده و تعصب‌ها و عاطفه‌ها و عقیده‌های متعفن ضد 
انسانی راء همه, بتراشد و بگسلد و بشوید و «ارزش‌ها» و «افتخارها» را واژگون سازد. عوض 
کند. و در فضای آلوده به افسانه‌های تبار و نژاد و مفاخر اشرافیت و قدرت و حماسه‌های 
قساوت و غارت و پرستش خاک و خون و خان و بت و همه‌چیز و چیزک‌ها. موحی از آزادی و 
برابری و عدالت و جهاد و خودآگاهی برانگیزد و توده‌ی گمنام و بی‌فخر و تبار را بر خداوندان 
همیشه‌ی زمین برشوراند و به حای تاریخ. استخوان‌های پوسیده و سنگ قبرهای ريیخته و 
سلسله‌های تیغ و طلاء تاربخی از خون و حیات و حرکت مردم بنگارد و سلسله‌ای آغاز کند از 
وارتان اين آخرین «چویان مبعوث» که هر یک حبه‌ای از «شهادت» بر تن دارند و تاحی از 
«فقر». و عمر را همه یا در میدان نبرد به سر آورده‌اند و یا در تعلیم خلق و یا در زندان ستم و 
در این رسالت خطیر تاریخ. فاطمه نخستین آغاز است و در این کار تاريخ به یک «علی» 


نیازمند است. 


این است که دست مهربان فقر. کودک ابوطالب را [با]| داشتن پدر به خانه عموزاده می‌برد 
تا روان او با حاهلیت آلوده نگردد؛ تا هنگامی که وحی می‌رسد. وی از نخستین پیام حضور 
داشته باشد؛ تا از لحظه‌ای که بعنت آغاز می‌شود. وی در متن حوادث بیافتد و در کوره‌ی 
رنج‌ها و کشاکش‌ها و اندیشه‌ها آب‌دیده شود؛ تا در هجرت مسوولیت خطیرش را ایفا کند؛ تا 
در صحنه‌های بدر و احد و خیبر و فتح و حنین... تضمین‌کننده‌ی پیروزی انقلاب اسلام باشد و... 
تا در کنار فاطمه. بزرگ شود و بالأخره تا با فاطمه «خاندان مثالی» انسانیت را پدید آرد و 
تاریخی نو راء در ادامه‌ی کار ابراهیم آغاز کند. 


هجرت 


سیزده سال سختی و مبارزه و حصار و شکنجه‌ی مکه به سر رسید و فاطمه از طفولیت. 
پابه‌یای پدر در شهر و در خانه و در حصار. با جان لطیفش ضربه‌های خشن کینه و 
سختی‌های مبارزه در محیط وحشی حاهلیت را تحمل می‌کرد و با دست‌های کوچکش پدر 


قهرمان و تنهایش را هم‌چون مادری می‌نواخت. 


هجرت آغاز شد. مسلمانان به مدینه رفتند. خواهرش رقیه نیز با عنمان. که به هچرت 
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خواهرش ام‌کلتوم از مکه خارج شدند. ناگهان یکی از اشرار قریش که در آزار پیغمبر سابقه‌ی 
بسیار داشت, خود را به آنان رسانید و از مرکب به سختی بر زمینشان کوفت. 

فاطمه, که اساسا تنی ضعیف داشت و سه سال زندان در دره بر سلامتش اثر گذاشته 
بود, از این حادثه صدمه‌ی بسیار دید و در طول راه تا مدینه درد کشید و این دنائت از «حویرت 
بن نقیذ». چنان اثری بر مسلمانان و به‌خصوص شخص یغمبر و علی گذاشت که تا هشست 
سال بعد. در فتح مکه. کار او را فراموش نکرده بود و او را در فهرست اسامی کسانی که 
علی‌رغم پرهیزش از خون‌ریزی در مکه خونشان را مباح کرده بودند یاد کرد و گفت حتی اگر بر 
پرده‌های کعبه آويخته باشند بکشید. 


تضادقی تست که ای سکم را غلی را که 


شاخ و برگ درخت خرما.ء و در خانه از درون مسجد. و همین. 
سس مراسم «پیمان برادری» را اعلام گواه «در راه خدا دو نفر برادر شوید». 


حعفر بن ابوطالب. «غایبانه». برادر معاذ بن جبل؛ ابوبکر برادر خارحه بن زهیر؛ عمر بن 
خطاب برادر عتبان بن ملک. و عثمان برادر اوس بن ثابت و... 


- «من. این برادر من». 

محمد برادر علی. 

یک بار دیگر. از میان همه‌ی چهره‌ها, علی در کنار محمد قرار می‌گیرد؛ علی یک گام دیگر 
باز به محمد نزدیک می‌شود. قاطمه؛ مادر علی, از محمد پرستاری کردة است؛ ابوطالب؛ پدر 
علن. حامین محمد بوده است؛ و مسمد در خانه‌ی علی بزرگ شده است؛ و علی در خانه‌ی 
متخمزژ پورگ شده است و در کنار فاطمه. دختر یحور و در دامن خدیچه, مادر فاطمه؛ پرورده 
و در بلندی اسلام برايش از پیش مقدر کرده‌اند. 

فاطمه همچنان در وفای به عهد خویش مانده است و در خانه‌ی پدر دامن پارسایی و 
تنهایی را رها نکرده است و این را همه می‌دانند؛ به‌خصوص از هنگامی که خواستگاری عمر و 


دانستند که پیغمبر بی‌مشورت دخترش هرگز پاسخ خواستگاران را نمی‌گوید. 


فاطمه با علی بزرگ شده است؛ او را برادری عزیز برای خویش؛ و پروانه‌ای عاشق بر گرد 
پدر خویش می‌بیند. تقدیر سرنوشت این دو کودک را از کودکی به گونه‌ی خاصی به هم گره 
زده است؛ هر دو با حاهلیت پیوندی نداشته‌اند. هر دو از نخستین سال‌های عمر در طوفان 


بعثت رشد کرده‌اند. و در زیر روییده‌اند. 
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دیواره‌ی قلب بزرگ و شجاع و پر از عاطفه‌اش آویخته است؟ 

مهکن است تضور بتواندء اما کلمات از بیاتنش عاحزند. 

چه‌گونه می‌توان احساس پیچیده‌ای را که از ایمان. عشق. حرمت. ستایش. مهر خواهر و 
و بالأخره هم‌سفر بودیا؛ گام‌به‌ گام لحظه به‌لحظه. در طول راه حیات. و برخوردار بودنا از یک 
سرچشمه‌ی محبت و الهام و ایمان ترکیب شده است. وصف کرد؟ 

پس علی چرا خاموش است؟ بیست‌وینج سال از سنش می‌گذرد و فاطمه ید فنگامش 
رسیده است؛ نه سال يا نوزده سال؟ 
مادر پدرش می‌داند و همه کاره‌ی او. دختری را که این‌چنین به دامن پدر آویخته که گویی 
نمی‌توان از او جدایش کرد, چه‌گونه علی می‌تواند از این خانه ببرد؟ او را از محمد بخواهد؟ 

فاطمه کم‌کم احساس می‌کند که زن جوان پدرش. حانشین خدیجه. و حانشین خود او 
می‌شود - هرچند نه در قلب پدر» در خانه‌ی پدر بی‌شک. 

و غلی ثیز اخساس می‌کند که لحظه‌ایک که تقدیر مقرر کرده است فرا می‌رسد. اما او هیچ 
ندارد. 

پسرک که از کودگی کر خانه‌ی. منمد بزرگ شده و سراسر جوانی‌اش را در راه مباروه و 
عقیده گذارنده است و فرصت نیافته که چیزی بیاندوزد. چیزی به دست آورد. او در اين دنیا حز 
فداکاری‌هایی که در راه محمد و ایمان محمد کرده است هیچ سرمایه‌ای ندارد. سرمایه؟ نه, 
ستی یک خانه, اثات یک زندگی فقیرانه. هید. 
افکنده. با سکوت و شرم زیبای خویش با وی سخن می‌گوید. 

با آهنگی که از شرم نرم و آرام شده بود, نام فاطمه دختر رسول خدا را می‌برد. 

پیغمبر بی‌درنگ: 
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- جیزی در دست داری؟ 

- هیچ رسول خدا. 

- زرهی که در جنگ بدر به تو دادم کو؟ 

آن پیش من است. رسول خدا. 

- همان را بده. 

علی به شتاب رفت و زره را آورد و به پیغمبر داد. 

و پیغمبر دستور داد تا آن را در بازار بفروشد و با بهای آن, زندگی جدید را بنا کند. 

عثمان زره را به «چهل‌وهفت درهم» خرید. پیغمبر اصحابش را فراخواند [و در] جلسه‌ی 
عقد. خطبه خواند: 

«فاطمه. دختر پیغمبر. بر چهارصد منقال نقره. طبق سنت قائمه و فریضه‌ی واحبه...» 

سپس آنان را به «ذریه‌ی صالح» دعا کرد. آن‌گاه ظرف‌های خرما را آوردند و این حشن 
عروسی بود. و صورت جهیزیه‌ی فاطمه: 

یک دستاس. یک کاسه‌ی چوبی. یک زیلو. 


در آغاز محرم سال دوم هجری, علی بیرون شهر مدینه, کنار مسجد قباء, خانه‌ای یافت و 
زهرا را به خانه برد. 


حمزه. سیدالشهداء. قهرمان بزرگ مجاهدان و عموی پیغمبر و علی دو شتر کشت و 
مردم مدینه را همه دعوت کرد. 

پیغمبر اممرسلمه را خواست که عروس را تا خانه‌ی علی همراهی کند و سیس بلال اذان 
عشاء را گفت و پیغمبر پس از اذان به خانه‌ی علی رفت. ظرفی آب خواست و در حالی که 
آیاتی از قرآن می‌خواند. دستور داد عروس و داماد از آن بنوشند و سپس خود با آن وضو گرفت 
و بر سر هر دو پاشید. خواست برگردد که فاطمه گریست - نخسیتن باری است که از پدر جدا 
می‌شود. 


پیغمبر او را با این کلمات آرامش می‌دهد : 


- تو را نزد نیرومندترین مردم در ایمان؛ و بیش‌ترینشان در دانش, و برترینشان در اخلاقف و 
بلندترینشان در روح. ودیعه نهاده‌ام. 


اکنون این «ودیعه‌ی محمد» فصل دوم زندگی‌اش را آغاز می‌کند و تقدیر برای عزیزترین 
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شب آکلفت خر شاد ازوالمعا فاکرمکه: استت رقیهه آ وم رس اد این فرکازهض 
پسران ابولهب در نعمت و راحت بودند و سپس یکی پس از دیگری به خانه‌ی عثمان, صحابی 
ثروت‌مند آمدند و اما فاطمه, که از آغاز با سختی و فقر در خانه‌ی پدر زاد و رشد کرد اکنون به 
خانه‌ی علی آمده است؛ خانه‌ای که تنها اثائه و زینتش عشق است و فقر. 

سختی زندگی در خانه‌ی علی آغاز شد؛ اما دشوارتر از همیشه. فاطمه اکنون همان 
مسوولیت‌های همیشه‌اش را دارد؛ اما این بار در برابر علی, جوانی که دیروز در چشم برادر به 
او می‌نگریست و امروز در چشم همسر. فاطمه می‌داند که زندگی علی همواره این چنین 
خواهد ماند. می‌داند که همسرش حز به جحهاد و اندیشه‌ی خدا و مردم نمی‌انديیشد و 
هیچ‌گاه. حز با دست‌های خالی. از بیرون به خانه باز نخواهد گشت. فاطمه بیش‌تر از خانه‌ی 
پدر در این‌جا خود را مسوول می‌یابد؛ مسوول همسر بودن این مرد تهی‌دستی که از 
خوش بختی جدی‌تر است و از زندگی بزرگ‌تر. 

فاطیه درسستامن ی گنه نا مت توهی کر انه کار هم کت رها اسر توا ند که از روت 
آب می‌آورد... و علی که حلال و عظمت فاطمه را می‌شناسد و گذشته از آن؛ او را به چندین 
مهر دوست می‌دارد و می‌داند که سختی‌های زندگی و آزارهایی که از کودکی دیده است او 
را ضعیف ساخته است. از این همه سختی و کاری که وی بر خود روا می‌دارد رنج می‌برد. 


روزی با لحن مهربان هم‌دردی می‌گوید: 

«زهراء خودت را چندان به سختی انداخته‌ای که دل مرا به درد می‌آوری. خدا خدمتکاران 
بسیاری را نصیب مسلمین کرده است. برو و از رسول خدا یکی بخواه تا تو را خدمت کند». 

فاطمه سراغ پدر می‌رود. 

چه کار داری دخترکم؟ 

آمدم به تو سلامی بکنم.. 

و برگشت. به علی گفت شرم داشتم که از پدر چیزی بخواهم. 

علی که سفن به هیسای آمده بخم فقاطنه را بای کند همراه قاطمه هقی با گشست 
و خود از حانب او سوال را مطرح کرد و پیغمبر بی‌درنگ و قاطع, پاسخ داد: 


چیزی نیابم که به آنان بدهم. فقط می‌فروشم و با پول آن گرسنگان صفه را می‌بخشم. 
و علی و فاطمه سپاس گفتند و دست خالی بازگشتند. 
شب شد و زن و شوی در خانه‌ی خشک و خالی خویش آرمیدند و پیش از آن که به خواب 
روند. هر دو ساکت به سوالی که از پیغمبر کرده بودند. می‌انديشیدند. 
" اهل صفه. اصحاب مهاجری بودند که در مدینه, خانه و سامانی نداشتند و در صفه‌ی 


مسجد پیغمبر می‌خوابیدند و اینان از پیش‌آهنگان پاک‌باخته‌ی اسلام بودند و مردان رگ 
چجون سلمان و ابوذر در میانشان بود. 
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و پیغمبر تمام روز را به پاسخی که به عزیزترین کسانش داده بود می‌انديشید. 


دید که انز دو پارچه‌ای نازک بر روی خود کشیده‌اند و جون بر سرشان می‌کشند پاهاشان 
بیرون می‌ماند و چون پاها را می‌پوشانند سرهاشان. 


با گذشت مهرآمیزی دستور داد: 

- از حاتان تکان نخورید. 

سپس افزود: 

- نمی‌خواهید شما را از چیزی خبر کنم که از آنچه از من درخواست کردید به‌تر است؟ 
_ چرا ای رسول خدا. 


آنة «کلمانی* است که خبرییل به من آموخت؛ سن از قر تاد ده بار الله-را سیخ کنید: 
و ده بار حمد و ده بار تکبیر, و چون به بسترتان آرام گرفتید. سی و چهار بار تکبیر کنید و سی 


یک بار دیگر فاطمه این‌چنین درس گرفت. یک بار دیگر ضربه‌ای نرم که تا عمق هستی‌اش 
را خبر کرد آموخت که: «او فاطمه است!» 


این درس بوذ که می‌داننست. ازکودکی فرا گرفته بود. اما درس‌هایی این‌چتین؛ همواره به 
آموختن و پیایی تعلیم گرفتن نیازمند است. این نه درس «دانش» است؛ درس «شدن» است. 
«فاطمه شدن» آسان نیست. این «ودیعه»ای است که باید معراج‌های بزرگ را و پروازهای 
ماورایی را گامیه‌گام و بال در بال علی باشد. عظمت‌ها و رنج‌های علی را باید با او قسمت 
کته اه مسخولیت: خظیری در تاریخ راکو خهاه و اتسانیت داری: اه حلقه‌ی واسظه‌اک ارست 
که ایا ان اش با یو سکس ای تفا روت سانش انسات تاد 
میتی تاسطظه الففق شوه آمایتا 


این‌ها مسوولیت‌ها و مقامات فاطمه است. اما ارزش‌های‌ش گفت خود فاطمه - «فاطمه 
بودن» - پیغمبر را ناچار می‌کند که بر اين «شاگرد ویژه و صحابی استثنایی»اش سخت بگیرد. 
لحظه‌ای آرامش زندگی نباید او را از «رفتن و شدن» باز دارد. رنج و محرومیت. آب و خاک این 
درختی است که باید در زیر نور وحی بروید و برای آزادی و عدالت ثمر دهد و آغاز آن «شجره‌ی 
طیبه»ای باشد که هریک هم‌چون پرومته‌ای واقعی مأمورند تا «آتش خدایی» را از آسمان به 
زمین آرند و به انسان بخشند و همچوت «اطلس حقیقی»ء باید به راسستی بار ستکین تصامر 
زمین را بر دوش خویش نگاه دارند و «بایستند». 


این است که فاطمه همواره باید در آموختن باشد؛ آموزشی که هم‌چون نور و هوا و غذا 
برای «درخت» پایان‌یافتنی نیست؛ مکرر و مداوم است. 
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کلمه. به حای خدمتکار. تنها این عروس و داماد شگفتند که می‌توانند بفهمند که با 
«کلمه» می‌توان زندگی کرد. خوش‌بخت بود و آن را نوشید و خورد و سیراب شدا 
اين کلمات هم‌چون باران باید ببارند و تنها اين دو نهال تشنه‌ای که از برترین بذرهای انسان 
بودت سر زده‌اند؛ بنوشند و برویند. نداک ناگهانتی محمد در دل تاریک: و سکوت بر معناک آن 
شب. بر سر آن‌ها. بانگ این آب بود: 
بانگ آبم من به گوش تشنگان هم‌چو باران می‌رسم از آسمان 
برحه ای عاشق برآور اضطراب انگ آب و تشنه و آن‌گاه «خواب» 


و از این دو. تشنه‌تر و عاشق‌تر بر روی خاک کیست؟ 


بیهوده نیست که از علی. مرد حهاد و کوشش و کار - که در خوانی که به ذکر عادت کرده 
باشد و تنها با لب و چانه‌اش بدان مشغول باشد نیست - بیست‌وپنج سال بعد از این 
«حادته». شنیده‌اند که گفته است: 

«به خدا از آن هنگام که این درس را به من آموخت تا کنون ترک نکرده‌ام» 

با شگفتی می‌پرستند؟«اعتی, شب ضفین هم ؟* 

و علی با تأکید:«حتی شب صفین هم». 

۵ قاطفه تیهبا این خرن نندگی کره تا مر وان «شسیعه 0 بنه. تام اه است: کلماته: 
آسمانی که به حای خدمتکار او را در کار زندگی مدد کردند؛ کلماتی که به عنوان «هدیه‌ی 
عروسی» به دخترش ارمغان داد. 


خود به پای خود آمد و داد و برگشت. 


پیغمبر بر فاطمه, دختر محبوبش, بسیار سخت می‌گرفت. او اين رفتار را از خدا آموخته بود. 
در قرآن: هیچ بیامبری بة اندازه‌ک محمدء عتاب‌ها و اتتقادهای سخت نشده است: چنه, هیچ 
پیامبری نه به اندازه‌ی او در چشم خدا محبوب بوده است و نه به اندازه‌ی او در میان خلق خدا 
مسوول. 

به گفته‌ی شاندل: «عشق و ایمان. در اوج پروازش, از سطح ستایش‌ها می‌گذرد و 
معشوق در انتهای صعودش در چشم عاشق. سراپا غرقه‌ی سرزنش می‌شود و اين هنگامی 


است که دوست؛ استحقاق بخشوده شدنش راء در جشم دوست از دست می‌دهل>. 


یک بار هم‌چون هر روز پیغمبر وارد خانه‌ی فاطمه‌اش می‌شود. ناگهان پحشمش به پرده‌ای 
می‌افتد. نقش‌دار. بی‌درنگ ابرو در هم می‌کشد و بی آن که سختی بگوید ننشسته باز 


می‌گردد. 


فاطمه احساس می‌کند. می‌داند گناهش جیست.. و می‌داند که توبه‌اش جه؟ بلافاصله 
رده را از فر اتاف کلیتش می‌کنت و برای پترش هی ‌فرستد تا آن را بغروشتة هپهلش را به 
نیازمندان مدینه انفاق کند. چرا این همه سخت‌گیر و خشن؟ زینب در خانه‌ی ابوالمعاص غرق 
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نعمت و تجمل است. خواهران دیگرش. رقیه و ام‌کلنوم. هميیشه در خانه‌ی ثروت و راحت 
بودند؛ اول در خانه‌ی فرزندان ابولهعب تاجر و اکنون یکی پس از دیگری در خانه‌ی عتمان 
اشراقی و مجلل, و هرگز فاطمه نشتيدة است. که خواهرانش را که از او بسیار مسن‌ترند به 


ثروت و زینت سرزنش کرده باشند. 


است و دختران دیگر وی دیگر. 


«فاطمه کارکن, که فردا هیچ‌کاری برای تو نمی‌توانم کرد». 


می‌بینید چه فاصله‌ای است میان این اسلام با اسلامی که می‌گوید «یک قطره اشک بر 
حسین آتش دوزخ را خاموش می‌کند, گناهان را اگر از کف دریاها و ریگ بیابان‌ها و ستارگان 
آسمان‌ها بیش‌تر باشد. می‌آمرزد و دوستی علی. ذات گناهان فرد را در آخرت تبدیل به ثواب 
می‌کند!» (کلاه سر کسانی رفته که در اين دنیا گناه نمی‌کنند یا کم می‌کنند. چون چجیزی 
ندارند که به ثواب تبدیل حنسیت یابد!) و مضحک‌تر از آن, این گفته‌ی وحشت‌ناک خداوند! 
است که: «دوست‌دار علی در بهشت است. ولو مرا عصیان کند؛ و دشمن علی در دوزخ. ولو 
مرا اطاعت نماید». 


در آن‌جا دو تا دستگاه حساب و کتاب و عقاب - دستگاه خدا و دستگاه علی ‏ وحود نداشته 
است. غلی و خدا اختلاف: جساب نداشته‌اند. قضیه سحخت خدی بودة امست:.عتی بیغمبر 
فاطمه‌اش را از اين که در برابر عدالت حاکم بر هستی, و در برابر حاکم بر حهان. بتواند یاری 
کند و از بی‌راهه نجاتش دهد., مأیوس می‌کند. فاطمه باید خودش فاطمه شود. دختر محمد 
بودن آن‌جا به کارش نمی‌آید. این‌حا می‌تواند به کارش آید و آن هم برای «فاطمه شدن»؛ و اگر 
نشد. باخته است. و «شفاعت» یعنی این؛ نه تقلب در امتحان. پارتی‌بازی و قوم‌وخویش‌پایی 
و باندبازی در محاسبه‌ی حق و عدل خدا و دست بردن در «نامه‌ی اعمال» و وارد کردن 


اطراضات اوهبوار با دقاف فشفی به رشفت: 


و فاطمه این را می‌داند. پیغمبر هم به او آموخته است و هم به همه. این‌گونه شفاعت 
که استاش ششتاب‌ها م کیاب‌ها ه مسغولیت‌هایی ۱ که فتاه تراک امترار آن آمتواند به خر 
می‌ریزد: سلت: بت‌پرستی حاهلی است. آن‌ها بت‌ها را «شعصفاننا غند الله» صن‌شفرند: 
حنایت می‌کردند و هزاران کنافت‌کاری. و آن‌گاه پیر با شتری به پیش‌گاه لات و عزی و دیگر 
بت‌های‌بزرگ يا کوچکشان نذر می‌کردند و آن‌گاه با کلمات تملق‌آمیز و التماس و زاری و ابراز 
احساسات و دوستی و اخلاص خود. از او «شفاعت» می‌طلبیدند. من نه‌تنها شفاعت پیامبر 
زا کتول خارم بل که صفاعت آشام نا و عضوم رات ی شفاعت صالخان نم سا هد ان بو که 
و... چه می‌گویم؟ حتی معتقدم که زیارت «خاک». «تربت حسین» نیز گنه‌کار را می‌بخشد و 
این بدان‌گونه است که در روح و اندیشه‌ی انسانی که به این نمونه‌های بزرگ انسانیت و ایمان 
می‌اندیشد اثری تغییردهنده و انقلابی می‌گذارد. انسان را دگرگون می‌کند. ضعف‌ها و ترس‌ها 


و پلیدگرایی‌ها و بت‌پرستی و شخصیت‌پرستی‌ها و بردگی زر و زور را در او می‌کشد. از این 
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سرچشمه‌های معرفت و اعتقاد و فضیلت‌های انسانی و کانون‌های بخشنده‌ی روح جهاد و 
ثبات و اخلاص و شکوه معنویت. الهام می‌گیرد و به او ارزش‌های نو می‌بخشد و ارزش‌های 
انسانی را در او قوت می‌دهد و بیماری‌های اراده و غریزه و عادت را. که عوامل گناه و بدی‌اند. 
کر خصت فسدان آخم‌ اند م شرا اتسانسن کسام سین است که اه شهاک 
گذشته‌اش متعلق به گذشته می‌شود و «او»یی که در گذشته بود. اکنون نیست و دیگر 
نخواهد بود. 

حر. قهرمان کربلا. به شفاعت حسین از دوزخ غلامان خانه‌زاد و حنایت‌کار دستگاه ستم و 
پلیدی نجات یافت و با چندگام خود را به بلندترین قله‌ی قهرمانان حریت و حقیقت و انسانیت 
رسانید. 


و فاطمه., به شفاعت محمد فاطمه شد؛ که شفاعت در اسلام عامل کسب «شایستگی 
نجات» است؛ نه وسیله‌ی «نجات ناشایسته». این فرد است که باید شفاعت را از شفیع 
بگیرد و سرنوشت خود را بدان عوض کند. یعنی سرشتش را چنان تغییر دهد که شایسته‌ی 
تغییر سرنوشتش باشد و آری, فرد آن را از شفیع می‌گیرد؛ شفیع آن را به فرد نمی‌دهد. هیچ 
عنصر آلوده و بی‌ارزشی, با هیچ فوت‌وفنی. از «صراط» نمی‌گذرد؛ مگر پیش از آن, در این 
«جهان زندگی و تلاش و کار و خدمت و خیانت». فن عبور از آن را آموخته باشد. و شفیع. یکی 
از اين آموزگاران است؛ نه یک «پارتی». حسین شفیع انسانی می‌شود که عشق و ایمان به 
اون ناد آه و عاشتان ان وف را محاهد پرورده ان را کف درجم افه‌های سهان شنز کم است وا 
در راه‌های امن و راحت و لذت و ذلت زندگی, که «به باغ و آبادی» می‌روند. سرگرم به رهمی 
می‌راند که او در آن پیش‌آهنگ است (امام). وگرنه اشک هیچ اثر شیمیایی بر روی گناهان 
آدمی نخواهد داشت. اگر بر شعور و شناخت و سرشت او اثر نکند. 

- فاطمه, کار کن که من برای تو هیچ کاری فردا نمی‌توانم کرد! 

فاطمه «منال» محمد بوده است. حتی محمد نیز در نظام عدالت خدا و قانون اسلام 
مستثنی نیست. او نیز مقامی مسوول است. باید برای هر قدمش. هر سخنش, پاسخ بدهد. 
روزی زنی از قریش. که مسلمان شده بود. دزدی کرده بود. پیغمبر شنید. دستش را باید قطع 
کنند. بسیاری از مردم دلشان بر او سوخت. خانواده‌های بزرگ قریش - که اشرافی‌ترین 
قبیله‌ی عرب بود - آن را ننگی می‌شمردند که لکه‌اش همواره خواهد ماند. نزدش به طلب 
شتفاعت آمتتی از آه خواسفنت تا در ترانن شک شیار اروت عاعش کشت پیترفت به اش امه 
بن زید» متوسل شدند؛ اسامه. فرزند زید. که پسرخوانده‌ی پیغمبر بود و پیغمبر او و پسرش 
انامه را شخ خوست شین کانست و هخا او تست یه اس اسان غر تایه مرن 
است. اسامه با سرمایه‌ی خصوصیت و محبت و نزدیکی خاصی که به پیغمبر داشت و 
سابقه‌ی وفا و فداکاری خودش و پدرش که غلام خدیجه بود و سپس مولای پیغمبر از جانب 
قریش و از جانب خویش. از وی خواست تا اين لغزش را بر زن بی‌چاره‌ی قریش ببخشاید. از او 
شفاعت کند. و یغمیر با لحتی قاطع وعتاب‌آمیر بانستم داد: 
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با من حرف مزن اسامه. هرگاه قانون در دست من باشد. فرار گاهی ندارد. اگر دختر 


محمد. فاطمه می‌بود. دستش را قطع می‌کردم. 
چرا از میان همه‌ی عزیزانش, نزدیکانش, «دختر محمد»؟ و چرا به نام فاطمه؟ 


همه‌ی خویشوندان نزدیکش. از میان اعضای خانواده‌اش. از ميان دخترانش. فاطمه‌ی 
خردسال را اختصاصاً برنگزید و تنها او را مخاطب دعوت بزرگ خویش به اسلام نساخت؟ 


آنتف نگ خدیجچه, و در آخر: فاطمه. 


کامل‌ترین حلقه‌ی زنجیر تکامل. در همه‌ی موحودات. در طول زمان؛ و در همه‌ی دوره‌های 


فاطمه, که او ر زاده و پرورده است. 
خاطت 


چه بگویم؟ 


به خدیجه؟ به محمد؟ به علی؟ به حسین؟ به زینب؟ به خودش!! 


علی و فاطمه, اکنون در خانه‌ای بیرون شهر. دور از زندگی و روزمرگی و شهر. زندگی 
می‌کنند در قریه‌ی «قبا»" , هشت کیلومتری جنوب مدینه, کنار مسجد قباء. این‌جا همان‌جایی 
است که پیغمبر در هجرت» پیش از آن که به شهر وارد شود. یک هفته ماند و علی سه روز 
بعد از وی از مکه خارج شد, در قباء به یغمبر رسید, و سپس از آن‌جا برای نخستین بار وارد 
مدینه شد و اسلام آزاد را در این شهر بنیاد کرد و مسجد خود را که خانه‌ی خدا و مردم است 


پی ریخت و تاریخ را آغاز نمود. 


و چه تصادف شگفتی! علی و فاطمه, باز از شهر به قباء می‌روند و در کنار مسجد قباء, که 
نخستین مسجدی است که در اسلام ساخته شد. مدتی می‌مانند و خانه‌ی خویش را که 
«خانه‌ی عترت» است. در آن‌حا بنیاد می‌کنند و تاریخی که با علی و فاطمه در اسلام آغاز 


" این حدسی است نزدیک به یقین. که من زده‌ام. تاريخ می‌گوید که در آغاز زندگی. علی 
در خانه‌ای غیر از خانه‌ی معروف کنونی منزل گرفت و فاطمه را آن‌جا برد. و در سفری که 
تابستان امسال برای تحقیق در آثار زندگی پیغمبر و نشانه‌های عصر وی در مکه و مدینه 
و دیگر نقاط شبه‌جزیره بدان‌جا رقتم, کنار مسجد قباء, نقطه‌ای را نشانم دادند به نام «دار 
فاطمه». نزدیک چاه «خاتم». که از آن هم تنها تکه‌سنگی دیده می‌شود و در گوشه‌ای. 
پداست که این خانم: خمی‌تواند جر همین خانه راشد: تا صول این اععمال که قاطمه 
شخصاً در آن‌حا خانه‌ای داشته باشد. محال است. 
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داستان «مسجد پیغمبر» و «خانه‌ی پیغمبر» را می‌داند. تکان‌دهنده است و اگر نه منطق را. 
فان اسآ 


اما برای پیغمبر دشوار است که علی و فاطمه را کنار خویش نبیند. دوری علی نیز هرجون 
فاطمه برايش سخت است و علی از کوچکی در خانه‌ی وی با وی زندگی می‌کرده است. 


اکنون این دو - که روح خانه‌ی محمدند - دور از اور بیرون از شهن. در خانه‌ای که سختی و 
فقر, با عشق و ایمان سازشی زیبا و شکوه‌مند دارند. به سر می‌برند. علی که از آغاز 
طفولیت. با فقر و تنهایی و سختی, و سپس کشمکش و کینه و جهاد و ریاضت و پایداری و 
تحمل زندگی عبوس مکه بار آمده است. و جوانی و حتی کودکی‌اش جز در کشاکش عقیده و 
حهاد گذشته است. روحی است سخت حدی. پارسا. بی‌اندیشه‌ی خانه و زندگی و لذت و 
ثروت و آسودگی؛ ذائقه‌ای است که تنها از تلخی سیراب می‌شود. وی با عبادت خلوت» تفکر 
و کار و مبارزه خو گرفته است. و فاطمه نیز عصاره‌ی رنج و پارسایی و فقر است. و تحمل 
شکنجه‌هایی که پدرش, مادرش. و خواهرانش. خودش و برادرش. علی. در سال‌های مکه 
کشیده بودند بر حسم و روح وی اثرات عمیق گذاشته بود. تنی ضعیف و احساسی رقیق و 
دلی حساس داشت و اکنون در خانه‌ی علی. باز سختی و کار و فقر و ریاضت او را در خود 
می‌فشرد. نه علی روحی است که به اين خانه. شور و شر زندگی خانوادگی و سرگرمی‌های 
روزمرگی ببخشد و نه فاطمه کسی که شوق و شعف‌های عادی آغاز زندگی و نوعروسی 
بتواند او را به وحد آورد و علی را از آسمان به زمین کشاند. و از درون سخت و عمیق و 
حدی‌اش به بیرون کشد. 

تنها و تنها شخص پیغمبر است که با نوازش‌ها و مهربانی‌ها و کلماتی که هر کدام صراحی 
شهد و شیرینی, و شراب روح و امید و عشقند. در اين خانه موجی بر می‌انگیزاند و در کام 
این دو عزیزش حرعه‌ای از شادی می‌ریزد. 

و پیغنبر خود آگاه است به نیاز اين خاندان عزیزی که با «دوست داشتن» زندگی می‌کنند و 
می‌داند که: «هر که او را دوست می‌دارد. زندگی ندارد. و هر که او را دوست می‌دارد. این 
خود زندگی است".» فاطمه‌اش را و علی‌اش را نزد خود می‌آورد؛ درست مثل خود. خانه‌ای از 
گل و شاخ و برگ درخت خرماء و درش از مسجد. و دیواربه‌دیوار خانه‌ی خویش. و دو پنجره 
روبه‌روگ هم یکی از خانه‌ی علی و ذیگری از خانه‌ی محمد. 

و اين دو پنجره‌ی روبه‌روی هم بازگوی دریچه‌های دو قلب است که بروی هم باز است: 


قلب پدر و قلب دختری. و هر صبح به روی هم گشوده می‌شوند: 
«هر صبح سلام و پرسش و خنده. هر شام قرار روز آینده.» 


" آغاز «شرح بخاریک» 
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سراغ فاطمه را می‌گرفت و بر او سلام می‌گفت. 

چرا از میان همه‌ی اصحاب همه‌ی خویشاوندان نزدیکش, و حتی همه‌ی دخترانش تنها 
خانه‌ی فاطمه باید در مسجد باشد و دیواربه‌دیوار خانه‌ی او؟» آن‌چنان که گویی یک خانه 
است. و یک خانه بود. خانه‌ی محمد, خانه‌ی فاطمه است. خانواده‌ی محمد. یعنی خانواده‌ای 

«عترت» و «اهل بیت» که در قرآن و حدیث آن‌همه بدان تکیه می‌شود از پلیدی پاک 
شده است و عصمت از آن نگه‌بانی می‌کند و با قرآن دو یادگاری است که برای مردم در 
همیشه‌ی عصرها ونسل‌ها گذاشته شده است. همین خانه و خانواده است. هر که این خانه 
نمی‌بود. عقل آن را اعتراف می‌کرد. 

اکنون در مدینه» دیواربه‌دیوار خانه‌ی عایشه. در مسجد؛ این «خانه» بنا شده است؛ 


حسن؛ حسین؛ زینب؛ ام‌کلئوم. 


تارتخی دیگر آغاز شد. با طلوع این سار کات اقق‌های تاره پدیدار گست: برای مخمد 


معنی زندگی. برای اسلام حجت ادعاء, و برای بشریت. همه‌چیزا 
سال سوم هچرت. یک سال و اندی پس از ازدواج. حسن آمد. 


شانزده سال سختی - که هرچه شنیده بود و کشیده بود. آزار بود و کینه و زشتی و خیانت و 
خبر شکنجه‌ی باران و مرگ عزیزانش ‏ اکنون با مژده‌ی حسن, طعم شیرین زندگی را 


می‌چشد و روح خسته‌اش نوازش می‌شود. 


سراپا هیجان, از شوق وارد خانه‌ی فاطمه می‌شود. نخستین ثمره‌ی پیوند علی و فاطمه 
مدینه, نقره انفاف می‌کند. 


یک سال می‌گذرد. حسین می‌رسد. 


می‌بودند. 
ادایهک سل قیامی ی بانست در اتعصا دشترشن باشةه فاطفها قاطمه باشنت 


و علی نیز. او تمی‌بایست در سلسله‌ای که از مجمد آغاز می‌شود برکنار ماند. مگر نه در 


معنی. علی تداوم محمد است و در روح؛ وارت وی؟ در نزاد نیز می‌بایست محمد را ادامه دهد 
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و اين دو روج در توالی نسل‌ها به هم پیوند خورند؛ در ذریه‌های محمد, علی حضور داشته 
باشد و در ذریه‌های علی. محمد نیز. و اکنون حضور هر دو در سیمای معصوم این دو طفل 

علی را 

فاطمه را و 

خود را! 

تقدیر را سپاس می‌گذارد که این دو را حانشین دو پسر خویش کرد؛ ان دو. تمره‌ی پیوند 

فاطمه. مام پدرش و - همه‌ی اصحاب می‌دانند و تکرار می‌کنند ‏ «کوجک‌ترین دخترش و 
عزیزترین دخترش» و از علی نیز محبوب‌ترش. 

و علی؟ 

پسرش, پروده‌اش, برادرش, و از فاطمه نیز عزیزترش. 

رشسته‌هاف مچرگ که غلی و فحمد را به هتم می‌پپوندند. بی‌شمار است, هر ذو اد 
غیدالمطلب سرزده‌اند. مادر علی, محمد را از هشت سالگی مادری می‌کرده است و پدرش 
انفطالب: پترک. مخمد اد هشت سالگی, تا بیست‌ویتم سالگی نش سانه‌ی؛ علی بزرک شته 
است: و علی, نید از طغولیت: تا بیست‌وینح سالگی, در خانه‌ی معمد بزرگ نشده است: خذرسه 
او را مادری می‌کرده و پیغمبر او را بدرک. 

دو انسان قرینه‌ی‌هم 

دو «یکدیگر»! 


علی؛ نخستین باورکننده‌ی اسلام او است و پذیرنده‌ی دعوت او و نخستین دستی که در 
غربت و تنهایی, در دست‌های محمد به بیعت دراز شد و با هم به پیمان پیوند خورد و از آن 


پیش از بعنت. کوچک که بود - طفلی شش هفت ساله ‏ او را تنها با خود به حرا می‌برد و 
او راء درخلوت تأمل‌های عمیق و نیایش‌های شگفتش در شب‌ها و روزهای انزوا همراه 
می‌آورد. 

مهتاب جزیره. بارها دیده بود که در سکوت مرموز و گویای شب‌های رمضان سال‌های 
نزدیک به بعئت. بر بام کوه حرا. مردی تنها. ایستاده يا نشسته. و یا آهسته قدم می‌زند. گاه 
در زير باران الهام سر به گریبان احساس‌های مرموزش فرو برده و گاه سر بر آسمات بلند کرده 
و گویی در اعماق مجهول آن. ناپیدایی را می‌نگرد. انتظاری را می‌کشد و یا چیزی می‌بیند که 
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او خبر ندارد. و در همه‌ی این حالات. کودکی. جوا سایه. با او است؛ گاه بر دوشسش. گاه در 
کنارش. 
و کودی بود. هشت يا ده ساله. در خانه‌ی پیغمبر. که شبی وارد اتاف پدر و مادرش شسد: 


محمد و خدیجه! 


دید که دارند به خاک می‌افتند و می‌نشینند و برمی‌خیزند و زیر لب چیزی می‌گویند. هر دو 
با هم و هیچ‌کدام به او توجهی ندارند. در شگفت ماند. در آخر پرسید چه می‌کنید؟ پیغمبر 
گفت: 

نماز می‌خوانیم. من مأمور شده‌ام تا پیام اسلام را به مردم ابلاغ کنم و آنان را به یکتایی 
اللّه و رسالت خویش بخوانم, ای علی, تو را نیز بدان می‌خوانم, 

و علی, گرچه. هنوز کودکی است خردسال و در خانه‌ی محمد زندگی می‌کند و سراپا 
قاف سست ها وکا ک‌های است: ما قلی اشست: 

او بی‌انديشه. آری نمی‌گوید. ایمان او باید بر خردش بگذرد و سپس به دلش راه یابد. در 
عین حال, زبانش لحن سن و سال خویش را دارد: 

احازه بدهید با پدرم ابوطالب. در میان بگذارم و با او در این کار مشورت کنم. سپس 
تصمیم می‌گیرم. 


یه نگ اه رلقها باله فت. تا خر لافس رواد 


اما اين دعوت. دعوتی نیست که علی را - هر چند هشت يا ده سلله ‏ آرام بگذارد. نا 


سحرگاه بدان می‌اندیشد و بیدار می‌ماند. 


صدای پايش را شنیدند که سبکبار و مصمم پایین آمد و بر درگاه اتاق پیغمبر ایستاد و با لحن 


- من دیشب با خودم فکر کردم. دیدم خدا در آفرینش من با پدرم ابوطالب. مشورت نکرد. و 
اکنون. من چرا در پرستش او باید از وی نظر بخواهم؟ اسلام را به من بگوک. 

و پیغمبر گفت و او گفت: می‌پذیرم. و از آنه پیس, همه‌ی لحظات عمر را در اين پیمان و پیوند 
نهاد و در پرستش خدا و وفای محمد و دوستی خلق و پارسایی روح, آیتی شگفت شد وبا 
صدها رشته‌ی پنهان و پیدا با روح و اندیشه و قلب محمد پیوند یافت و اين را همه می‌دانستند 
و تین مه اف ارات اش و تاقرن عفی وا که اسخانه امن خی فش اف 
حس می‌کرد. و اين بود که روزی که روحش از شدت محبتی که پیغمبر به وک می‌ورزید. به 
هیجان آمده بود. دلش به سختی هوای آن کرد که از زبان خود او. اندازه‌ی عاطفه‌اش را 


از این دو, کدامشان در چشم رسول خدا محبوب‌ترند: دخترش زهرا, پا همسر او علی؟ 
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یی که کر رای برش ماقرا رف نهد خ‌صالی که اقا گنها که 
او را در تنگنای یک «انتخاب محال» می‌گرفت. لبخندی معصوم و مهربان داشت - پاسخی 
یافت که احساس کرد درست بیان همان چیزی است که در دل داشته است. و با حالتی که 
گویی از توفیق لذت می‌برد گفت: 


و اکنون حسن و حسین, نوادگانش, آینه‌ی وحود و ثمره‌ی حیات «محبوب‌ترین عزیزش» و 


عزیزترین محبویش». در همه‌ی این جهان. 


قدرت‌مندان حاکم بر جهان, آنهمه از شمشیرش می‌هراسند و دشمن از شدت غضبش 
می‌لرزد, در عین حال مردی است سخت عاطفی, با دلی که از کم‌ترین موج محبتی می‌تید و 


روحی که از نوازش نرم دست صداقتی و صمیمیتی و لطفی, به هیجان می‌آید. 
در حنگ هول‌ناک حنین. که دشمنان با هم ائتلاف کرده بودند تا هم‌چون تنی واحد. او را در 
شکست‌خورده آمد و گفت: «ای محمد. در میان اين اسیران, دایی‌ها و خاله‌های تواند"» 


و سپس افزود: «اگر ما نعمانبن‌منذرٌ و تاه ر شیر داده بودیم در جنین 


هنگامی, به بزرگواری‌شان چشم داشتیم. و تو از هر که پرستاری‌اش کرده‌اند بزرگوارتری». 


و سپس زنی را آوردند که فریاد می‌زد من خواهر پیامبر شمایم. پیغمبر گفت چه نشانی 
داری؟ شانه‌اش را نشان داد و گفت: این اثر دندانی است که وقتی تو را بر کول گرفته بودم و 
تو خشم‌گین شده بودی. به شدت گاز گرفتی. 

چنان به هم برآمد و پاد محبت‌های دایه و دخترانش و خاطره‌ی ایام کودکی‌اش در صحرا و 
در میان این طایفه. او را چنان آشفته و هیجان‌زده کرد که اشک در چشمش گشت و گفت 
سوم خودم را و تمام فرزندان عبدالمطلب را هم‌اکنون می‌بخشم. فردا در مسجد حاضر شوید 
و پس از نماز درخواستتان را در جمع بلند بگویید تا تصمیم خودم و خویشاوندانم را در پاسخ 
شما اعلام کنم؛ مگر طایفه‌های دیگر از من پیروی کنند. فردا چنین کرد و با این نمایش 
عاطفی. همه را آزاد ساخت و حتی چند تنی را که از دادن سهمشان امتناع کردند به 


وعده‌های آینده راضی کرد. 


ابهت است و در خانه. پدری مهربان و شوهری نرم‌خوی و ساده و صمیمی. چندان که زنانش - 


" طایفه‌ی بنی‌اسد., که حلیمه ‏ دایه‌ای که او را شیر داده بود - از آن‌ها بود و این طایفه, 
یکی از طوایف بسیار بیله هوازن به شمار می‌رفت. 

* پادشاه معروف حبره: دشت‌نشانده‌ی ساسانیات: در شرق عربستان: 

پادشاه غسانی. دست‌نشانده‌ی رومی‌ها در شمال عربستان. 
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آن‌ها که در آن عصر تنها زبان کتک را خوب می‌فهمیدند و اين زبان را محمد نمی‌دانست و در 
تمام عمر هرگز دستی بر سر هیچ‌یک از زنانش بلند نکرد - بر او گاه گستاخی می‌کردند و 
آزارش می‌دادند و او در همه‌ی عمر. تنها موردی که بر آن‌ها سخت گرفت و به تنبيهشان 
پرداخت - آن هم به علت آن که بر او سخت گرفته بودند و سرزنش‌ها و آزارها که این‌همه 
تنگ‌دستی و فقر را در خانه‌ی تو نمی‌توان تحمل کرد این بود که از آن‌ها قهر کرد و به 
خانه‌شان نرفت و بیرون خفت؛ در یک انبار که نیمی‌اش از بیده بود و کاه و غله پر بود و او 
نردبانی می‌گذاشت و بالا می‌رفت و گوشه‌ای از انبار را که در طبقه‌ی دوم بود. هموار می‌کرد 
و می‌روبید و نردبان را برمی‌داشت و سپس بر خاک می‌خفت و یک ماه این‌چنین زندگی کرد. 
تا آن‌گاه که زنانش - که در عین حال به او هم عشق می‌ورزیدند و هم ایمان داشتند - تسیلم 
تور تلایر آنن عازن آخسوم ارام گرفتند که آو آنان را هیر کردم بوذ که با طلاق ,انوا 
را انتخاب کنید. يا مرا و فقر را. 


و همگی ‏ جز یک تن دومی را ترحیح دادند. 


وی هرگز نمی‌کوشید تا خود را مرموز و غیرعادی و موحودی غریب و عجیب در چش‌ها 
بنماید؛ بلکه بر عکس, حتی به عادی بودن تظاهر می‌کرد. نه‌تنها از زبان قرآن می‌گوید که 
«من بشری چون شما هستم و فقط به من وحی می‌شود». که همواره اعتراف می‌کند که 
غیب نمی‌دانم و جز آنچه به من گفته می‌شود از چیزی خبر ندارم و در رفتار و زندگی و 
گفت‌وگويش همه‌جا می‌کوشید تا در چشم‌ها شگفت‌آور و فوق‌العاده جلوه نکند و می‌کوشید 
تا ابهت و حلالی را که در دل‌ها دارد بشکند. 


روزی پیرزنی نزد وی می‌آید تااز او چجیزی بیرسد؛ آن‌همه خبرها و عظمت‌ها که از او 
شنیده بوده است چنان در او اثر می‌کند که تا خود را در حضور وی می‌یابد می‌لرزد و زبانش 
می‌گیرد. پیغمبر که احساس می‌کند شخصیت و شکوه او وی‌را گرفته است. ساده و متواضع 
پیش می‌آید. به مهر دست بر شانه‌هايش می‌گذارد. و با لحنی که از خضوع نرم و صمیمی 
شده است می‌گوید: 

مادر, چه خبر است؟ من پسر آن زن قریشی‌ام که گوسفند می‌دوشید. بعد احساس و 
عمق و عاطفه و اندازه‌ی رقت قلب محمد نیز شگفت‌انگیز است. 

گاه در خانه. چنان خود را فرو می‌شکست و پایین می‌آورد که دست احساس و تفاهم 
عایشه‌ی نه ساله, آسان به او می‌رسید. دست‌های فاطمه را می‌بوسید. تعبیراتش در 
محبت. ویژگی خاصی دارد: «عمار پوست میان دو چشم من است. علی از من است و من از 
علی. فاطمه قطعه‌ای از تن من است...». 


و اکنون حسن و حسین. 


آه, که محمد با اين دو طفل محبوبش چه می‌کند. 


" و اين یک تن نیز محمد را به دنیا فروخت. اما دنیا او را نخرید و به نکبت مرد. 
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وی فرزند دوست است؛ به‌خصوص که همیشه آرزوی پسر داشته است. در عین حال که 
به دخترانش محبت و حرمتی نشان می‌دهد که در تصور مرد امروز نیز نمی‌گنجد. اما 
سرنوشت تنها براییش دختر نگاه داشت و اکنون از تنها دخترش. دو پسر بازیافته است و 
پندانست که باید این.دو را سخت دوست داشته باشت. آها در دوستی این ده کهدک جنان 
است که همه را به شگفتی آورده است: 


روزی وارد خانه‌ی فاطمه شد؛ هم‌چون هر روز و از وقتی بچه‌ها پیدا شدند هر دم و 
ساعت! 


وارد شد. دید فاطمه و علی هر دو چرتشان گرفته است و حسن گرسنه است و می‌گرید 
و چیزی نمی‌یابد. دلش نیامد که عزیزترین و محبوب‌ترین کسانش را بیدار کند. شتابان و 
پاورچین خود را به میشی که در صحن خانه ایستاده بود رساند و او را دوشید و طفل را 
نوشاند تا آرامش کرد. 

روزی که با عجله از در خانه‌ی فاطمه می‌گذشت. ناگهان صدای ناله‌ی حسین به گوشش 
خورد. برگشت و به خانه سر کشید و در حالی که تمام بدنش می‌لرزید. بر سر فاطمه. به 
سرزنش, فریاد کشید: 

- مگر تو نمی‌دانی که گریه‌ی او آزارم می‌دهد؟ 

اسامة بن زید بن حارثه - که پیش از اين از او یاد کردم نقل می‌کند که به پیغمبر کاری 
داشتم در خانه‌اش را زدم بیرون آمد و در حالی که با او حرف می‌زدم متوحه شدم که زیر 
جامه چیزی را پنهان دارد و آن را به زحمت نگه می‌دارد» اما ندانستم چیست. حرفم را که زدم 


پیغمبر, در حالی که چهره‌اش از هیجان و شوق محبت تافته شد. حامه‌اش را پس زد و 
دیدم حسن و حسین‌اند. 

و در حالی که گویی این رفتار غیرعادی‌اش را می‌خواهد برایم توحیه کند و در عین حال 
نمی‌تواند چشم از آن‌ها برگیرد. با لحنی که هر احساسی به او حق می‌داد. آن‌چنان که 
گویی با خود حرف می‌زند. گفت: 

اه دو پسرهای منند و پسرهای دختر من. 

و سپس در حالی که صدايش هیجان می‌گرفت. با آهنگی که در بیان نمی‌آید. ادامه داد؛ 


_ خدایاء من این دو را دوست می‌دارم. تو این دو را دور بدار و ک که دور و ن‌ 


بدارد دوست بدار! 
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به قول دکتر عايشه بنت الشاطی: «اگر محمد را مختار می‌کردند که کدام دذخترت 
سرچجشمه‌ی تسل پاکت باشد و کذام دامادت پدر اهل بیت: شرفت همان را اختیار همی‌کرد که 


خدا برایش انتخاب کرده بود» 


کودکان زهرا و علی, در سیمای محمد. یک پدربزرگ, یک پدر یک دوست و خویشاوند 
خانواده و یک سرپرست و یک رفیق و همیازی خویش, احساس می‌کردند. با او بیش‌تر از پدر و 
مادر خویش آشنا و صمیمی و آزاد بودند. روزی در نماز دیدند که سچده را طولانی کرد, تا آن‌حا 
که از حد گذشت و موحب شگفتی همه شد. به‌ویژه پیغمبر در نماز سریع بود و طبق دستور 
خویش. هميشه ضعیف‌ترین مردم را رعایت می‌کرد. 

پنداشتند که يا حادته‌ای پیش آمده است و يا وحی در رسیده است. پس از نماز از او علت 
را پرسیدند. گفت حسین در سجده بر پشتم پرید و او عادت کرده است که در خانه بر پشتم 
حست زند. این‌جا هم تا به سجده رفتم بر دوشم بالا آمد. دلم نیامد که دستپاچه‌اش کنم. 
صبر کردم تا خودش رهایم کند. این بود که سجده‌ام این‌چنین به طول انجامید. 

آیا پیغمبر. در عین حال. عمد ندارد که همه‌ی مردم به‌خصوص همه‌ی اصحاب. بدانند و به 
چشم ببینند که او اين دو طفل راء حسن و حسین و مادرشان را و پدرشان راء بیش از آنچه 
یک قلب. ظرفیت و توانایی دوست داشتن دارد. دوست می‌دارد؟ 

وگرنه چرا در برابر جمع این‌همه فاطمه را اکرام می‌کند؟ دست و رویش را بوسه می‌دهر؟ 
در مسجد این‌همه از او ستايش می‌کند؟ در منبر و محراب این‌همه. و با اين شکل, پیوند غیر 
عادی روح و عاطفه‌ی خویش را با این خانواده. به همه نشان می‌دهد؟ به‌خصوص این قیدی 
که در دنباله‌ی ستایش‌هایش می‌افزاید. نسبت به حسن و حسین. نسبت به زهرا و نسبت 
به علی که: خدایا تو نیز او راء يا آنان را دوست بدار. خوشنودی او يا آن‌هاء خشنودی من است 
و خشنودی من خشنودی تو. خدایا هر که او راء هر که آن‌ها را, بیازارد. مرا آزار کرده است و 
هر که فرا ببارارتة تو را آزار کرده اسستن: 

اين قیدها را؟ این‌همه ابراز عاطفه‌ها و دوست داشتن‌ها و نشان دادن احساس ویژه‌اش به 


اعضاه از شات اوی زه 
فا هم انم ها شا موه وتف ادشان‌انه ان اعکاه ان 
ریخات 
بگذار پیغمبر برود. 
نخستین قربانی, فاطمه. سپس علی. سپس حسن. سپس حسین و... در آخر زینب. 


بی‌فاصله. پس از حسین می‌آمد: زینب. 


سات‌النبین:. ۱۷۲ 
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و دو سال پس از او دختری دنک ام‌کلئوم. 

زینب و آم‌کلتوم؛ اين‌ها اسامی دختران خود پیغمبر نیز هستند. 

آری, فاطمه دارد «همه‌کس» محمد می‌شود, و «تنها کس»اش. 

زینب وک می‌میرد, و رقیه و آم‌کلتوم او نیز می‌میرند؛ در سال هشتم خدا به او پبسری 
می‌دهد؛ ابراهیم؛ اما سال بعد او را هم می‌گیرد. 

و اکنون محمد است و تنها فرزندی که از او می‌ماند؛ فاطمه. فاطمه و فرزندانش. 

این است «اهل بیت پیغمبر». 


و عشق پیغمبر به حسن و حسین باز فزونی می‌گیرد. اکنون این دو طفل تمام زندگی 
محمد شده‌اند و تمام لحظاتی را که در اختیار دارد به آنانه مشغول است. 

هرگاه از خانه بیرون می‌آید و به هر کجا و در کوچه و بازار مدینه که قدم می‌زند. همیشه 
یکی از این دو طفل را نیز بر دوش خود می‌برد. 

در مسجد. بر بالای منبر سخن می‌راند و خلق سراپا گوشند. نواده‌هايش که صحن 
خانه‌شان مسجد است. از در بیرون آمدند و بر تن هر دو پیراهنی قرمز رنگ. راه می‌رفتند و 
زمین می‌خوردند. ناگهان چشم پیغمبر به آن‌ها افتاد. نگاهش را نتوانست از آن‌ها برگیرد. دید 
که به زحمت راه می‌روند؛ می‌افتند و بر می‌خيزند. طاقت نیاورد. سخنش را رها کرد. شتاب‌زده 
از منبر فرود آمد و آن‌ها را بغل کرد و هم‌چنان کودکانش در آغوش, بازگشت و به منبر بالا رفت؛ 
دید مردم حیرت‌زده می‌نگرند و از این‌همه بی‌تابی روحی آن‌چنان نیرومند به شگفت آمده‌اند. 
وی احساس کرده. گویی می‌خواست از مردم عذرخواهی کند تا اين را که به خاطر بچه‌هایش 
سخن خویش را با آن‌ها بریده و رهایشان کرده است بر او ببخشایند. 


راست گفت خدای بزرگ: «نما آموالکم و آولادکم فتنة». چشمم به این دو طفل افتاد. 
دیدم که قدم بر می‌دارند و به زمین می‌افتند, نتوانستم تاب بیاورم؛ تا سخنم را قطع کردم و 
برداشتمشان. 


گویی نوازش‌های حسین باز حالتی دیگر دارد. شدت و رقت عاطفه از حد می‌گذرد. 
شانه‌هايش را می‌گرفت. با او بازی می‌کرد و می‌خواند. دراز می‌کشید, پاهایش را بر 
سینه‌اش می‌نهاد. از او می‌خواست که: « دهنت را باز کن». کودک دهانش را می‌گشود. بر 
دهانش با شور و شوقی وصف‌ناپذیر بوسه می‌زد و از دل می‌گفت - با آهنگی که از اشتیاق و 
هیجان می‌لرزید - 


«خدایا او را دوست بدار؛ من او ر دوست دارم.» 


یک روز حایی دعوت داشتت: با چند تن از یارانش بیرون رفت. در بازار ناگهان ۳ مش به 
حسین افتاد که با هم‌سالانش بازی می‌کرد. پیغمبر حلوی بچه‌ها رفت و دست‌هایش را 
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گذاشت و دست دیگرش را زیر چانه‌اش. سپس با مهر و شوق بوسیدش و گفت: 


بدارد. همراهان با شگفتی می‌نگریستند. یکی‌شان به دیگران رو کرد و گفت: 


نبوسیده‌ام. پیغمبر که از این همه خشکی و خشونت روح بدش آمد, گفت: 


کسی که مهر ندارد مهر نبیند. 


روزها و شب‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و فاطمه. شیرین‌ترین جرعه‌های حیاتش را 


می‌نوشید و خاطره‌های تلخ سال‌های سختی و پریشانی و فقر را از یاد می‌برد. 


داد و فاطمه که اکنون چهار کودک یافته بود, اندکی از خشونت زندگی و تهی‌دستی رها شد. 


فتح مکه پیش آمد و فاطمه همراه پدر نیرومند و همسر قهرمانش, که پرچم عقاب را به 
دست داشت., به مکه رفت و شاهد بزرگ‌ترین پیروزی اسلام بود و از شهر زادگاهش دیدار کرد 
و خاطره‌های خوش و ناخوش زندگی‌اش را در مکه تجدید نمود: مسجدالحرام و آن حادثه‌ها. 
خانه‌ی پدری. زندگی در کنار خواهرانش که اکنون دیگر نیستند. «مولد فاطمه». دره‌ی 
اتقظالتبه قیر وال کنر ماش تفه 


بازگشت؛ سرشار از پیروزی و رضایت. و غرقه در افتخار و خوش‌بختی. پدرش از کینه‌های 
دشمنان؛ اندک‌اندک می‌آساید و سایه‌اش بر سراسر شبه‌جزیره گسترده است. شوهرش در 
بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه و حنین و یمن ضربه‌هایی نواخته است که یک ضربه‌اش 
از عبادت حن و انس تا رستاخیز ارج‌مندتر است. 

و فرزندانش. تنها ثمره‌های یک زندگی سراسر سختی و رنج. یک پیوند سرايا عشق و 
ایمان» و تنها ادامه‌ی ذریه‌ی پدرش, و خودش. قلب عترت کانون خانه و خانواده‌ی پاک پیغمبر. 


آری؛ فاطمه گویی پاداش همه‌ی رنج‌ها و تلخی‌ها و فضیلت‌هایش را به وی داده‌اند. 


آن‌چه او را بیش از همه‌ی این‌ها سیراب ساخته است. این است که کودکان او. دل و حان 
پدر را این‌چنین سیراب می‌کنند و او توانسته است حرمان پدر محبویش را - که برایش پسری 
نماند. که همه‌ی دخترانش جز او, در جوانی مردند, که از زنان متعددش. یعنی بیش از سیزده 
ازدواحی که پس از خدیجه کرد. هیچ فرزندی نیافت. جحز ابراهیم از کنیزی مصری که در 
شیرخوارگی مرد ‏ اکنون با فرزندان محبویش. حسن و حسین و زینب و ام‌کلنوم جبران کند و 
طعم شیرین دیدار اینان, کام او را که در همه‌ی عمر. جز تلخی نچشیده است. با شهد حیات 
و لذت‌های پاکی که زندگی دارد آشنا سازد. به‌خصوص که اکنون عمر پدر از شصت می‌گذرد. 
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زندگی مهربان شده است و بر چهره‌ی فاطمه لبخندی شیرین می‌زند و گرداگرد خانه‌ی 
فاطمه را قاله‌ای از حوش‌نختی و افشار و گرامت شرا گرضه است و فاطمه. برخوردار 
محبت‌های وصفناپذیر پدر. عظمت پرافتخار شوی. و شور و شوقی که از حیات و امید 
کودکانش برپا کرده‌اند. در هودحی از سعادت و کمال و تحقق همه‌ی آرزوها و احلام روحی 
چون او نشسته است و زندگی می‌کند. 

اقا ار‌ها همق آراست سس ات طوفان سوه ماود میت اه و هه تاک وی سان 


دهنده‌ی آشیانه‌ی او و ویران‌کننده‌ی خانه‌ی او. 
پیغمبر در بستر افتاد. 
دیگر نتوانست برخیزد. 


چهرها ناگهان در چشم او همه عوض شدند. مدینه‌ی پاک و خوب. از کینه و هراس لب‌ریز 
انعم اسان واه شضش مت دای شمان فا تام سس مان اه 
قبایلی, باز حان گرفت. 


پیغمبر دیگر فرمان نمی‌راند. 
به دنبال علی می‌فرستند. عايشه و حفصه پدرانشان را خبر می‌کنند. 
دیروز صدای عمر را می‌شنوند که در محراب پدر نماز می‌خواند؛ امروز صدای ابوبکر را. 


سپاه اسامه. در جرف ایستاده است و علی‌رغم اصرارها و حتی نفرین‌های پدر حرکت 
تقه کف اد که و کار صداعه اعسراض ره اسات آساته کرو شوه ترنتم فرما تفه رشن ۱ 
بسته است, بلند است. 

آمروز «پنچ‌شنبه بود و چه ینج‌شنبه‌ای». باران اشک از چشم‌های پدر می‌بارید. دستور داد 
تا «قلم و لوح بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید». هیاهو کردند. نگذاشتند. 
گفتند او هذیان می‌گوید. گفتند کتاب خدا هست. نیازی به نوشتن نیست. 

و اکنون دیگر پدرم سخن نمی‌گوید. در خانه‌ی عايشه. دیواربه‌دیوار خانه‌ی من افتاده 
است. سرش بر دامن علی است. لب‌هايش دارد بسته می‌شود. بیش‌تر با چشم‌هایش دارد 
با من حرف می‌زند: 

من دیگر تاب این‌همه بی‌چارگی را ندارم. او «پدر من» است. من «مادر او بودم». اگر او 
مرا در اين شهر با اين‌ها تنها بگذارد؟ 

نگاهش را از من برنمی‌گیرد. بیش‌تر از همه نگران من است. در چهره‌ی من خواند که چه 
می‌کشم. دلش بر من سوخت. فاطمه. دخترش, کوچک‌ترین دخترش و محبوب‌ترین دخترش. 


بیماری مرگ من است. من می‌روم. 
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اماء او هم‌چنان نگاهش را به من دوخته است. دلش بر پریشانی دختر کوچکش - که 
هم‌جون طفلی به او محتاج است ‏ سوخت. باز اشاره کرد. گویی دنباله‌ی سخنش را 
می‌خواهد بگوید: 

اما تو دخترم؛ نخستین کسی خواهی بود, از خانواده‌ی من که از پیی من خواهی آمد و 
به من خواهی پیوست. 

سپس افزود: 
همین؛ خبر مرگ من. آفرین پدر, چه خوب می‌دانی که چه‌گونه باید فاطمه را تسلیت بخشی. 

اکنون توان آن را یافته‌ام که بگریم و نوحه کنم. 


و آبیض يستسقي الغمام بوجهه 
ثمال الینامی. عصمة الرامل" 


ناگهان باز پدر چشم گشود: 

_ فاطمه. این شعر ابوطالب است در مدح من؛ دخترم شعر مخوان. قرآن بخوان. بخوان: 

«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, آفان مات و قتل آنقلبتم علی آعقابکم» 

(محمد نیست مگر فرستاده‌ای از آن‌گونه فرستادگان که پیش از او بودند؛ آيا اگر او مرد یا 
کشته شد. شما به عقب برمی‌گردید و به ارتجاع عهد باستانتان رو می‌کنید؟) 

و آن‌گاه گفت: 
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و ادامه داد: 


" شعر ابوطالب در ستایش پیغمبر است که فاطمه این‌جا تکرار می‌کند: 


سپیده‌مردی که بر چهره‌ی تاب‌ناکش از ابر آب می‌طلبد. فریادرس یتیمان و پناه بیوه‌زنان. 
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« آن خانه‌ی آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که در زمین چیره‌دستی و پلیدی 
نخواهند و نجویند و نکنند». 

سیاستمداران که نگذاشتند چیزی بنویسد از او می‌خواستند که شفاهی بگو, چجه 
می‌خواهی بنویسی؟ 

رنجیده در آنان نگریست و گفت: 

آنچه را من بر آنم به‌تر است از آن‌چه شما مرا به آن می‌خوانید. 

و در پاسخ آنان که هم‌چنان می‌گفتند چه چیز می‌خواستی بنویسی, توضیح داد: 

من شمارا به سه چیز وصیت می‌کنم: 

- او فهشرکات را از خذیرةالعرب برانید. 

دوم هیأت‌های نمایندگی قبایل را هم‌چنان که من می‌پذیرفتم بیذیرید... 

و سوم...! 

«سکوت» 

آنها اه ی تیا وی ی تیاعر وم سا گت سود 


پدر سکوت کرد. سکوتش طولانی شد. چشم‌هایش را به گوشه‌ای دوخت و نگاهش که در 


از درد فریاد زدم: وا اندوها بر من از اندوه تو ای پدر. 

و او بی‌درنگ. با آهنگی که رهایی و آسودگی از آن خواندم در حوابم گفت: 

«اندوهی بر پدرت از امروز نیست». 

لب‌های پدرم بسته شد. 

لب‌هایی که پیام وحی را می‌گذاشت؛ لب‌هایی که بر دخترش. بر کودکان دخترش بوسه 
می‌زد. نگاهش مدتی ما را می‌نگریست و سپس فرو خفت. از حلقومش خون آمد. 

سرش بر سینه‌ی علی بود. علی سکوتی وحشت‌ناک و سنگین داشت؛ گویی پیش از 
پیغمبر مرده است. عايشه بر سر پدرم خم شد. و زنان دیگر. 

آنک ارگا: 

لحظه‌های وحشت. در سکوت مرگ گذشتند. ناگهان دست‌های او که, به نشانه‌ی دعاء بر 
سر اسامه گذاشته بود. به دو پهلو افتاد. لب‌هایش تکان خورد: 

الی الرقیق الأعلی. 


ابتاه. یا ابتاه. 


۱ ۱ 


(۱ ۹ 1 


(۱ ۹ 


211211. 18926021].00080 - 1۲ ۸۱ 11 


فاطمه فاطمه است صفحه ۱۰/۸ 


احاب ربا دعاه 
[لی جبریل ننعاه. 


ناگهان در بیرون هیاهو بلند شد. شهر با تردید و هراس می‌گریست. فریاد عمر را شنیدم 
که می‌گوید: نه پیغمبر نمرده است. او مثل عیسی به آسمان عروج کرده است؛ باز می‌گردد. 


چند ساعتی گذشت. آرام شد. دیدم آن دوء ابوبکر و عمر وارد شدند. ابوبکر روپیوش را از 


جهره‌ی پدرم کنار زد. گریست و رفت. او هم رفت. 


همسرم ابوالحسن, بدن پاک پدرم را می‌شست و می‌گریست. بر تن او آب می‌ریخت و 
بر حان خویش آتش. مردم پیامبرشان را از دست داده بودند و مردم بی‌پناه. پناهشان را و 
اصحاب, رهبر مهربانشان را و اما من و علی, همه‌کس و همه‌چیزمان را. ناگهان احساس کردم 
که ما دو تن در این شهر, در اين دنیا, غریب مانده‌ایم. 

یک‌باره همه‌چیز دگرگون شد. چهره‌ها عوض شدند. از در و دیوار وحشت می‌بارد. 
«سیاست». به حانشینی «صداقت» نصب شده است. دست‌های «برادران». که با پیمان 
«مواخات» یکدیگر را می‌فشردند. از هم دور می‌شوند و خویشاوندان به هم نزدیک. 
شیخوخیت و اشرافیت. در کنار تن بی‌جان پدرم رسول خدا و پیامبر امی مردم جان دوباره 
می‌گیرند. 

برای علی و من حادثه هول‌ناک‌تر از آنه است که جز مرگ پیغمبر بتوانیم به چیزی 
بيانديشیم. مدینه از طرح‌ها و توطته‌ها و کشاکش‌های بسیار پر می‌شد و برای ما هستی 
یک‌باره خالی شده بود. 


آمد و با لحنی معنی‌دار و آهنگی وحشن‌زده به علی خطاب کرد: 


بیعت کرد. و افراد خاندانت نیز با تو بیعت می‌کنند و چون این کار انجام شد دیگر...» 


«چه؟ مگر دیگری ر هم در این کار طمعی است؟» 
_ «فردا خواهی دانست». 


علی احساس خطر کرد. اما این احساس. هم‌جون برقی در دلش حست و گذشت. درون 
او از عم دیگری لب‌ریز بود. محمد؛ خویشاوند. پدر» سرپرست؛ آموزگار برادر دوست؛ پیامبر و 
همه‌ی افتخار و سرمایه و ایمان و احساس و هستی علی بود. او قادر نبود به آنچه در بیرون 
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می‌کرد. غسل می‌داد, او به پیغمبر مشغول بود و من به فرزندانش, فرزندانم. 


کودکان خردسالی که پس از او دیگر سرنوشت. حز کینه به آنان ارمغانی نداد. 


و در بیرون شهر. در «سقفیه». یاران مدنی پیغمبر (انصار) گرد هم آمده‌اند تا جانشین 
پیغمبر را از ميان خود برگزینند. احساس کرده‌اند که مهاحران مکی (قریش) برای خود نقشه‌ای 
چیده‌اند و ابویکر و عمر و ابوعبیده خود را رسانده‌اند و آن‌ها را قانع کرده‌اند که پیغمبر گفته 
است «پیشوایان از قریش‌اند»؛ استدلال کرده‌اند که حانشین پیغمبر باید از خویشاوندان پیغمبر 


باشد. و در نتیجه. ابویکر در سقفیه انتخاب شده است. 
هیچ دلی قادر نیست بفهمد که اکنون. رنج با حان حساس و آگاه فاطمه چه می‌کند. 


عشق فاطمه به محمد بسیار نیرومند و مشتعل‌تر از احساس دختری است که پدرش را 
عاشقانه دوست می‌دارد؛ چه. این دختر مادر پدرش نیز بود و همدم غربت و تنهایی‌اش. 
تسلیت رنج‌ها و غم‌هایش, همرزم جهادش. هم‌زنجیر حصارش. آخرین دخترش, فرزند کوچک 
نیمه‌ی دوم عمر پدرش» خردسال‌ترین دخترش, و در سال‌های آخر زندگی. تنها فرزندش؛ پس 
از مرگ تنها بازمانده‌اش, تنها چراغ عترتش, عمد تناهی خاندانش و بالأخره تنها مادر 
فرزندانش, ذریه‌هایش. همسر علی‌اش, فاطمه‌اش. 


و فاطمه, از آغاز عمر, در دامان مادر و کنار پدر. هنگامی طعم زندگی را می‌چشید که دیگر 
از ثروت مادرش, آرامش زندگی پدرش. نشاط کودکانه‌ی خواهرانش اثری نبود؛ مادر فرتوت و 
شکسته شده بود و سنش از شصت‌وپنج گذشته و خوش‌بختی و ثروت و کامیابی زندگی 
حایش را به ضعف و فقر و سختی و کینه‌توزی محیط و خیانت‌های خویش و بیگانه داده بود و 
خدیجه. پیش از آن که مادر فاطمه باشد و همسر محمد. نخستین هم‌گام و بزرگ‌ترین هم‌درد 
مردی بود که بار سنگین رنج‌زای رسالت را آسان بر دوشش نهاده بود؛ رسالت روشن‌گری 
حاهلیت سیاه. بخشیدن آتش خدایی به انسان‌های قربانی شب زمستان و نجات مردم اسیر 
در بندهای نظام اقتصادی برده‌داری و زندان فکری بت‌پرستی. و اکنون. مادر فاطمه یک‌سره 
فش غول محمد است که کر درونش طوقانی ش کفت بربا ده است از اندیشه‌ها و 
احساس‌های ماوراء زندگی و خوش‌بختی, و در پیرامونش. حریقی دامن‌گستر از رنج‌ها و 
کینه‌های ماده‌پرستی و خصومت. مادر فاطمه به رنج‌ها و انقلاب‌های محمد مشفول است و 
محمد. در رنج‌ها و انقلاب‌های خویش, به خدا و پیام و مردم خویش, و فاطمه درست در 
مسا فان که ره میت ها اد و توش صاخ رو ام استه اشمماس مس کند کته مادر و 


" خدیجه. هنگام ازدواج با پیغمبر. چهل ساله بود و به روایتی چهل‌وپنج ساله, و فاطمه در 
سال پنج پیش از بعئت يا پنج بعد از بعنت؛ و اگر روایت اخیر را - که مورخان شیعه قبول 
دارند - بيذيريم فاطمه‌ی خردسال, در ایامی با مادر زندگی می‌کند که وی در سال‌های 
شصت‌وینج تا هفتاد به سر می‌برد و اين سال‌هایی است که دیگر خدیجه, آن خدیجه 
نیست. به حای اشرافیت و ثروت و کاروان تجارت. فقر نشسته است و رنج و پیری. 
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پدرش به محبت‌های و نوازش‌های کودکانه‌ی او نیازمندند. «مهراوه». که تنها با رنج و مهر ‏ 
رب‌النوع تنهایی و اندوه - زیسته است و زندگی مشترکش با او, تنها و تنها چهل سال مرگ 
مشترک بوده است و خانه‌ای که هر دو را هم‌خانه‌ی هم کرده بود. سرنوشت واحد یک 
«بی‌خانمانی» و جاذبه‌ای که با هم خویشاوندشان ساخته. بیگانگی با دیگران و غربت در 
زندگی, و آنبچه به «باهم بودن»شان رانده. تنهایی‌شان بوده است. می‌گوید «دلی که از 
شرکت در رنج و غم دوست غذا می‌گیرد. عشقی می‌پروراند که از آنچه با خوش‌بختی و 
لذتی که از دوست می‌برد پدید می‌آید. بسیار عمیق‌تر و پر اخلاص‌تر است». روح در اوج 
لطافت و عرج احساسش - که «دوست داشتن» و «ایمان» را به روحی دیگر در خود می‌یابد - 
هنگامی که می‌بیند زندگی را به دوست ایثار کرده و نیاز دوست را به خویش برآورده است؛ 
خویشاوندی‌ای با دوست در حان خویش احساس می‌کند که با احساس آن که می‌بیند 
زندگی کرده است و دوست نیاز وی را پاسخ گفته است. یکی نیست؛ شاید هر دو یکی 
است. اما هر کدام در حهقتی عکس آن دیگری. نه. یکی نیست؛ که «دوست داشتن» و 
«عشق» یکی نیست. و فاطمه, پدر را آن‌جنان دوست می‌داشت که دختری که با پدر عشق 
می‌ورزد یکی نیست؛ صمیمیت و خلوص احساسی که نسبت به وی یافته بود. پیوند نا 
گسستنی و وصف‌ناپذیری که با روح پدر در خود حس می‌کرد زاده‌ی سال‌های پر از سختی و 
کینه و هراس و شکنجه‌ای بود که پدر قهرمانش قربانی آن‌همه بود و در وطن خویش غریب 
مانده بود و در شهر خویش بیگانه و در جمع خویش تنها و در میان خویشوندانش و 
هم‌زبانانش گسسته و بی‌زبان و با همه‌ی جبهه‌ها درگیر و رو در روی جهل و بت‌پرستی, و در 
کشمکش با شیوخ وحشی و اشراف پست و زراندوزان و برده‌داران کینه‌توز پلید. در زیر بار 
سنگین رسالتی خدایی یک‌تنه و بی‌کس. و در راه درازش - از اسارت تا آزادی - بی‌همراه. و در 
صعودش از حضیض دره‌ی تاریک مکه تا اوج قله‌ی کوهستان نور ؛ تنها و بی‌هم‌گام و جانش 
از کینه و خیانت و جمود انديشه و ذلت توده دردمند. و تنش از آزار و ضربه‌ی خصم مجروح و 
قومی که بر آن‌ها مبعوث بوده و برای خوش‌بختی و سیادت و نجات آن‌ها بیش از همه تلاش 
می‌کرد. بیش از همه او را می‌رنجاند و خویشاوندانش. که به او از همه نزدیک‌تر بودند او را 
بیش‌تر از همه می‌آزردند و بیگانگی می‌کردند و او یک روح دردمند تنها. از یک سو التهاب 
وحی. از سویی طوفان عشق و ایمانی آتشین و جوان. و از سویی خصومت قوم و از سویی 
بلاهت خلق و از سویی تنهایی و بی‌کسی و از سویی کشیدن بار آن «امانت» خطیر که 
«آسمان و زمین و کوه‌ها از کشیدنش سرباز می‌زنند» و از سویی تازیانه‌ی کلماتی که بیاپی 
از غیب بر جان بی‌تابش می‌نوازند. «و اگر بر کوه زنند از هراس به زانو در می‌آید» و سنگ را 
ذوب می‌کند... و او - در زیر باران این‌همه رنج - هر روز آن آتش که مشتعلش ساخته به میان 
خلق می‌راندش و هر روز صبحء بر سر هر رهگذر تنها فریاد می‌زند. بر بالای تپه‌ی «صفا» مردم 
خفته و رام و بی‌درد را بیم خطر می‌دهد و پیامش را ابلاغ می‌کند و در صحن مسجدالحرام 


2 مکه در دره‌ی گودی واقع شده است. پیرامونش حصاری از کوه. و کنارش حراء کوهی 
گردن‌افراشته, که پس از فرود آمدن وحی و تابش نخستین پرتو پیام «جبل نور» نام 


گرفت. 
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کنار «دارالندوه‌ی» اشراف قریش, و پیش چشم سیصدوسی و اند بت گنک بی‌درک و بی‌روح - 
که معبود مردم‌اند - صلای بیداری می‌دهد و ندای آزادی, و در پایان روز. خسته و کوفته, با تنی 
مجروح و دلی لب‌ریز درد و دست‌هایی آواره و تهی, به خانه باز می‌گردد و در بی‌اش 
هیاهویی از دشنام و استهزاء. و در پیشش خانه‌ای خاموش و زنی شکسته‌ی ایام. همه تن 


عشق و همه‌ی هستی, دو چشم انتظار بر در. 


و فاطمه دخترکی خردسال. ضعیف. پابه‌پای پدرش, در کوچه‌های پر از کینه‌ی شهر در 
مسجدالحرام پر از دشنام و استهزاء و اهانت و آزار هرگاه می‌افتد. هم‌چون پرنده‌ای که 
فرزندش از آشیانه بیافتد و در چنگ و دندان مرغان وحشی. جانوران خون‌خوار گرفتار شود. تنها 
بر سر پدر پر کشد, با تمام وحودش او را در زیر بال می‌گیرد و با بازوان ترد کوچکش, قهرمان 
تنها را در آغوش می‌گیرد, با سر انگشتان لطیفش - که نوازش و مهربانی مجسم‌اند - خون از 
سر و دست پدر پاک می‌کند. حراحت‌هایش را التیام می‌دهد, با کلمات طفلانه‌اش, مرد را 
که حامل کلمات خدا است - تسلیت می‌بخشد و این تنهای دردمند بزرگ را به خانه می‌آورد. و 
در میان مادر رنجور و پدر دردمندش موجی از لطف و جاذبه‌ی مهر و عشق بر می‌انگیزد, و در 
بازگشت خونین پدر از طاثف. بر سر راهش تنها به استقبال می‌آید و او را به تلاش‌های 
کودکانه و عزیزش, از آندهمه پریشانی و آوارگی به خود جذب می‌کند و دلش را به 
اشتیاق‌های تند خویش گرم می‌سازد و در حصار زندان. سه سال در کنار بستر مادر 
سالخورده‌ی غم‌گین و پدر رنج‌دیده و گرفتارش, گرسنگی و غم و تنهایی و سختی‌های 
بی‌شمار را تحمل می‌کند و پس از مرگ مادر و عموی بزرگوار پدر, خلا ناگهانی زندگی پدر را 
که هم در بیرون تنها مانده و هم در خانه. با احساس و محبت و شور بی‌انتهایش, پر می‌کند و 
برای پدرش که سخت تنها مانده است. مادری می‌کند و زندگی و هستی و عشق و ایمان و 
تمام لحظات عمرش را وقف پدر می‌سازد و با محبتش. عاطفه‌ی پدری او را سیراب می‌نماید و 
با پارسایی و ایمانش به رسالت پدر او را نیرو و افتخار می‌بخشد و با رفتن به خانه‌ی علی و 
انتخاب فقر و شرف او, به او امید می‌دهد و با حسن و حسین و زینبش. پدر را که از پسر 
محروم بود و داغ مرگ دو پسر خردسال و سه دختر بزرگش را دیده بود. شیرین‌ترین و 
عزیزترین ثمره‌های زندگی پر رنجچش را به وی هدیه می‌کند. این‌ها است که در طول هیجده یا 
بیست‌وهشت سال. یعنی در سراسر زندگی‌اش. رشته‌هایی نزدیک‌تر از عاطفه‌ی فرزندی. 
شدیدتر از عشق. خالص‌تر از ارادت و ایمان» و غنی‌تر از دوست داشتن, و در عین حال 
به‌همبافته از همه‌ی این تارهای زرین ماورایی. در حان و عمق وحدان فاطمه آفریده است و او 
را با حان و تن پدر پیوند داده است. 

و اکنون» ناگهان همه‌ی این رشته‌ها به تیغ مرگ گسسته است و فاطمه باید بی او 
هم‌چنان «باشد و زندگی کند». 


چه هول‌ناک و سنگین است این ضربه, بر دل نازک و تن ضعیف فاطمه؛ این دختری که تنها 
با عشق به پدر با ایمان به پدر, و به خاطر پدرش بود و زنده بود. 
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را نیرویی بخشد که بتواند مرگ پدر را تحمل کند و اين نیرو تنها مزده‌ی مرگ نزدیک خویش بود 


و این صمیمیت خاص, که وی زودتر از همه‌ی دیگران به او خواهد پیوست. 


برای آن که فاطمه. با سهم‌گین‌ترین ضربه‌ای که طبیعت در توان خود داشت. ناگهان به 
دردناک‌ترین و رقت‌بارترین حالت متلاشی شود. مرگ پدر او را بس بود. اما ضربه‌ی دیگری نیز 
بر او وارد آمد؛ ضربه‌ای که اگر به اندازه‌ی نخستین «شدید نبود». لااقل به اندازه‌ی آن عمیق 
بوذ و شاید عمیق‌تر. دست تقدیر مهلت نداد. ضربه‌ی دومی, بی‌درنگ در بی اولی فرود آمسد. 


«کس دیگری به حانشینی پیغمبر انتخاب شده است.» چه فرقی می‌کند این حانشین 
اک اد فا اه قالش خی زد 


گرفت که ولایت او و ولایت علی مترادف همند. 


را در همین سفر» هنوز پیغمبر وارد مدینه نشسد۵, گروهی دوازده نفری در خم راه 


نیست و با آن رابطه خازد . 


و چرا پیغمبر که قبلاً خبر می‌یابد و دستور می‌دهد آن‌ها را از سر راه بردارند. اسم 
هیچ ‌کدامشان افشاء نمی‌شود؛ در حالی که این حادثه‌ی کوچکی نیست. به.-خصوص که تاریخ 
از شدت علاقه و کنجکاوی اصحاب پیغمبر به وی بی‌اهمیت‌ترین حادثه‌ها را در زندگی وی به 


چرا پیغمبر در آخرین جنگش, تبوک. که خود با سال‌خوردگی و اصحاب بزرگ سال‌خورده و 
غیر نظامی‌اش - که مرد شمشیر نبودند و بیش‌تر عناصر سیاسی بودند تا جنگی ‏ به این 
جنگ می‌روند تا با رومی‌های نیرومند خارحی در شمال بچنگند و خطر مرگ را که احتمالش 
بسیار قوی است استقبال می‌کند و علی را استثناء می‌کند و علی‌رغم میل قلبی علی و 
طعن بهودیان و منافقان. او را در مدینه نگه می‌دارد و می‌گوید: «من تو را برای آن‌چه در مدینه 
ترک کرده‌ام می‌گذارم؛ آیا راضی نیستی که منزلت تو نسبت به من منزلت هارون نسبت به 
موسی باشد. جز آن که پس از من پیغمبری نیست؟» در حالی که علی مرد شمیشر و 
قهرمان نامی جحنگ‌های بزرگ و پرچم‌دار و فاتح غزوه‌های مشهور پیغمبر است؟ 


" به‌خصوص در این هنگام. پیغمبر در اوج تسلط سیاسی خویش است. آخر عمرش است 
و در سرتاسر شبه‌جزیره. به‌خصوص در حجاز, و بالاخص منطقه‌ی مدینه. دشمنی نمانده 
است که چنین توطته‌ای بچیند و از آن بهره‌برداری کند. تنها نیروهای داخلی‌اند که در این 
ایام می‌توانند حانشین قدرت پیغمبر شوند؛ نه دشمنان خارحی. 
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دفاعی؟ 


چرا ابویکر و عمر و دیگر بزرگان و سیاستمداران با نفوذ را هم اعزام می‌دارد؟ چرا بر چنین 
سیپاهی, که در آن, اين بزرگان سرباز ساده‌اند. اسامه‌ی جوان هیچده ساله را به فرماندهی و 
امارت سپاه شخصاً نصب می‌کند و از انتقاد آنها که به علت جوانی‌اش فرماندهی‌اش را 
محکوم می‌کردند به شدت خشم‌گین می‌شود و شایستگی را - نه سن و سال را - ملاک 
تست اعلام بت کین 


و جرا آن‌همه در تب بیمارک مرگ اضرار دارد و تکرار می‌کند وت دعاقا و تفرین‌ها تا 
سیاه به زودی حرکت کند و آن «شیوخ» هم حرکت کنند و باز هم علی را در مدینه نگاه 


می‌دارد؟ 


هرگز گمراه نشوید»؟ و چرا همین‌ها که امروز بر سر کار آمدند. نگذاشتند نوشته‌ای از او بماند 
و حتی پیش روک آو به هم در افتادند و هیاهو کردند و او را آزردند و حتی اهانت کردند و به 
زن‌هايش که از پشت پرده فریاد می‌زدند آخر پیغمبر می‌خواهد وصیت کند و قلم و دوات براییش 
بیاورید. پرخاش کردند و آن‌ها را یاران یوسف خواندند و او به خشم گفت: همین زن‌ها از شما 
به‌ترند و سپس از آن‌ها خواست تا تنهایش بگذارند؟ 

ماند؟ 


چرا وقتی بلال گفت: نماز است و او نتوانست از بستر برخیزد. گفت: علی را بگویید بياید 
و ناگهان آن دو نیز با پیغام دخترانشان به سرعت آمدند و پیغمبر هر سه را با هم در مقابل دید 
و بی آن که چیزی بگوید. هر سه را مرخص کرد. 

بچرا...؟ چرا...؟ چرا..؟ 

و چرا پیغمبر در سخت‌ترین ایام جنگ و ضعف نیرو و تنهایی و قدرت دشمن. همیشه 
نیرومند و امیدوار سخن می‌گفت و مطمئن به آینده؛ در روزهای آخر عمر که در اوج اقتدار و 
توفیقش بود این‌همه هراسان بود؟ 
گورهای خاموش نجوی کرد و با حسرتی دردناک گفت: 

خوش بیاسایید. که حال شما از این قوم به‌تر است. 


چرا هرچه به مرگ نزدیک‌تر می‌شود, بیش‌تر تکرار می‌کند که: فتنه‌ها هم‌چون «پاره‌های 
شب سیاه روی آوردند. سر در دنبال یکدیگر فرا می‌رسند...» 


۲ ( ۳ تاریخ مست ود | ص 0( 


(۱ ۹ 1 


(۱ ۹ 


۱211211. 18926021].00080 - 1۲ ۸۱ 11 


فاطمه فاطمه است صفحه ۱۱۳۴ 


آن‌ها از سقفیه به مسجد آمده‌اند تا خلیفه خطبه‌ی ولایت خویش را بر مردم بخواند و.. 
علی اد ساته‌ی شالی پشمیر به خانهف فاطمه باه می گرنه نا پیست‌وییح سا سکوت: ات 
دردناک و سیاهش را آغاز کند. 


فاظفه است که نگیم وت از صررههای پف رسای سا نارق 


دوستش و تنها خویشاوند تسا و هم‌دردش. غم‌گین و شکسته خانه‌نشین شده | ست و 
هم‌چون او تنها مانده است. گویی در همین چند ساعت. یک‌باره همه با آن‌ها بیگانه شدند. 


مدینه دیگر آن‌ها را نمی‌شناسد. 


اسلا انم اماتی که فاطمته | آسا: طفه لشش با همع رال و عون 
پریشانی. هم‌گام پدرش, در راه پا گرفتن آن جهاد کرد. هم‌گام نخستین مجاهدان سختی‌ها 
کشید, فقر و حصار زندان و سختی و شکنجه دید و تمام کودکی و جوانی‌اش را همه وقف 
حان گرفتن این نهال کرد. با پاهای خرد و شکننده‌اش پیشاییش مجاهدان نخستین و 
مهاحران راستین این راه سخت و سنگلاخ را کوفت و برای دیگران هموار کرد و با همه‌ی ایمان 
و توان و احساسش, تلاش کرد تا پیام پدرش در اين جمع پا گیرد و راستی و حق‌پرستی و 
آزادی و عدل و تقوی و برابری و پیوند برادری در میان خلق استوار گردد و این امت جوان 
بی‌توان و بی‌آگاهی - که حرئومه‌ی بیماری‌های کهنه را در عمق جان خویش پنهان دارد - در 
قبضه‌ی نیرومند دانش و آگاهی و عدالت و عصمت انسانی. بر راهی رود که «رسول امی» آن 


را می‌برد و آنچنان کند که او سفارش کرده بود و سنت نهاده بود. 


اما اکنون, برای فاطمه. گویی همه‌چیز سقوط کرده است. همه‌ی دیوارها و پایه‌ها و برج و 


سرنوشت اسلام در سقفیه تعیین می‌شود؛ بی‌حضور علی و سلمان و ابوذر و عمار و 
مقداد و چند تنی چون اینان. اکنون, این‌ها همگی در خانه‌ی فاطمه گرد آمده‌اند؛ غم‌گین و 
کش هراک رخا آن‌ها یه خلین فاذار ماتتهانت؟ آخر انن‌ها نها اصداف قییاهک اس و عرش 
- که در مدینه عنوانی و تیره و تباری داشته باشند ‏ و نه از خاندان‌های اصیل قریش, که 
اشرافیت خونی و خانوادگی و حیثیت طبقاتی‌شان آن‌ها را مقام و موقعی بخشیده باشد که 
هوای خلافت رسول نمایند و توده‌ی اشرافیت‌پرست بر آن‌ها «اجماع» کنند و یا آن‌ها را با 
پیوندهای خانوادگی و تعهدهای طبقاتی و ضرورت خون يا سرمایه. به یکی از این جناح‌های 
سیاسی و گروه‌های اجتماعی نیرمند بکشاند. این‌ها کسانی‌اند که يا غریبند و هم‌چون 
سلمان که ایرانی است و ابوذر که از صحرا آمده است و عمار که مادرش کنیزی سیاه و 
آفریقایی است و پدرش یمنی و بدوی و يا افرادی بی‌تشخص و تمکن طبقاتی و مالی» مردمی 


ساده و محروم و بی‌پناه. و میثم خرمافروش است. 
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این‌ها در چشم پیغمبر. عزیز و محبوب بودند. اما اکنون که او رفته است. به خواری و 
بی‌یناهی همیشگی‌شان بازگشته‌اند. ارزش‌ها دوباره عوض شده است. 


این‌ها اکنون به علی ناهن اد علن مد در فده هر تظام اروش هاف کوته‌ای کته [ 
امروز باز نو شده‌اند. این‌چنین است. جوانی است سی‌وچند ساله (در برابر شیوخ). 
تهی‌دست. بی‌دسته و دسته‌بندی سیاسی و قبیله‌ای؛ ارزش‌هایش تقوی. دانش, دلاوری. 
استواری در راه. اندیشه‌ی بلند, آگاهی و قدرت بی‌نظیر سخن و شمشیر؛ و تمام اندوخته‌اش 
خطرهایی که در وفاداری به پیامبر استقبال کرده و شمشیرهایی که در حهاد زده است و 
خون‌های بسیاری که از دشمنان کینه‌توز دیروز ‏ که دوستان تسلیم شده‌ی امروز شده‌اند ‏ به 


فرمان پیغمبر ريخته است. 


محکومیت او. تهمت و تحقیر او و بالأخره محروم ساختن و تنها گذاشتن. همدست و 
هم‌داستان کرده است. 


وقتی یک روح از سطح زمان خویش بیش‌تر اوج می‌گیرد و از ظرف تحمل مردم زمان 
بیش‌تر رشد می‌کند. تنها می‌شود. «بودن» سنگین و پر و زیبا و غنی او «بودن»های پوک و 
سبک و زشت و تهی دیگران را خودبه‌خود تحقیر می‌کند - هر چند خود تواضع کند - و آن‌گاه 
دشمن و دوست - خودآگاه و ناخودآگاه ‏ با هم در نفی او يا لجن‌مال کردن شخصیت بزرگ یا 
پای‌مال کردن حق صریح او همردست می‌شوند. اشتراک منافع می‌يابند. آن‌گاه دوست هم 
هم‌فکر و همراه هم که عظمت وجود اوء حقارت و خلاً وحودی‌اش را آشکار می‌سازد و رنجش 
می‌دهد ‏ بر آن می‌شود تا با انکار یا مسخ فضایل او, یا نحقیر شخصیت اوء او را به خود نزدیک 
سازد, فاصله‌ی رنج‌آور و آزاردهنده را بدین‌گونه از میان بردارد. خود را به او نمی‌تواند رساند. او 
را آنقدر عقب بکشاند که به او رسد و در اين تلاش است که با دشمن همراه می‌شود و با 
وی اشتراک منافع پیدا می‌کند. به دشمن در کوبیدن او احتیاج پیدا می‌کند و ناچار بازبچه‌ی 
دشمن می‌شود و مأمور رایگان او و خدمتگذار «آماتور» ظلمه. 


این است که می‌بينیم بنی‌امیه ‏ که دشمن مهاجر و انصارند و خصم علی و عمر - همه‌جا 
تبلیغ می‌کنند که علی «ابوتراب» است. «علی نماز نمی‌خواند». کاتب وحی, جامع قرآن. 
دایی و خویشاوندان پیغمبر بنی‌امیه‌اند, امالمومنین دختر ابوسفیان است. خانه‌ی ابوسفیان 
است که در نظر پیغمبر - هم‌چون خانه‌ی خدا در مکه - محل امن عام است و حرام است و هر 
که در آن پناه آورد در امان است.... علی در محراب مسجد. کشته شده است؟ این چه خبری 
است. علی در مسجد چه می‌کرده است؟ در محراب چه کاری داشته است؟ مگر علی نماز 


می‌خوانده است؟ 
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هر کسی می‌داند که این‌ها کینه‌ی ضربه‌های قهرمانی بدر و خندق... است که آنچنین 


چرکین شده و سر باز کرده است. 


اما دوست؛ دوستی هم که در بدر و خندق, همراه علی, علیه بنيامیه به پیکار آمده 
شم نا معی‌امسه هو آداه می‌ شم شا کسام که آنها که ان شاف اس تن وه 
خندق سر به زیر می‌افکنند و علی, جوان بیست‌وهفت ساله ضربه‌ای می‌زند که دشمن را به 
وحشت می‌افکند و فریاد تکبیر از قلب مسلمانان برکشیده می‌شود و پیغمبر او را این‌چنین 
می‌ستاید که «ضربت علی در نبرد خندق. از عبادت جن و انس ارج‌مندتر است». آن‌ها را؛ 
همان‌هایی را که از دل تکبیر گفتند و همان‌هایی که از این ضربه به شوق آمدند و سود بردند 
و نجات یافتند و فخر یافتند تحقیر می‌کند. پنهانی بذر یک حسد در عمق و وجدان 
ناخودآگاهشان می‌کارد و اين بذر بعدها رشد می‌کند و بی آن که خود بدانند. سر می‌زند و 
شاخ و برگ می‌دهد و تمام روح و اندیشه‌شان را می‌پوشاند و در سایه می‌گیرد و ريشه در 
عمق استخوانشان می‌افشاند. 


در خیبر, که ابویکر پرچم را برمی‌گیرد و برای فتح قلعه پیش می‌رود و پس از تلاش‌های 
بسیار. شکسته برمی‌گردد و عمر می‌رود و شکسته برمی‌گردد و پیغمبر می‌گوید فردا پرچم را 
به دست کسی می‌دهم که هم او خدا و رسولش را دوست می‌دارد و هم او را خدا و 


رسولش... 


فردا پرچم را به علی می‌دهد و او با آن قهرمانی شگفت قلعه‌ها را یکی پس از دیگری در 
هم می‌شکند. اين قلعه را می‌گشاید و مردم برای غارت به درون هجوم می‌برند و او به 
قلعه‌ی دیگر حمله می‌برد. 


در بدر, در احد, که بزرگان و اصحاب کباری که خود را هم از نظر سینی و هم حیثیت 
احتماعی برتر می‌شمردند. يا فرار کرده‌اند و يا گوشه‌ای ناامید و ترسان نشسته‌اند. و علی 
هم‌چون برق و باد در صحنه می‌گذرد و در پریشانی و شکست قطعی. حبهه‌ای تازه تشکیل 
می‌دهد. در «فتح». که پرچم‌دار است و در حنین. که باز در آن هنگام که رجا بزرگ و بانفوذ و 
معتبر چنان از تنگه‌ی حنین می‌گریزند که ابوسفیان به قهقهه‌ای تمسخرآمیز فریاد می‌کند: 
«این‌طور که می‌گریزند تا دریای احمر خواهند رفت». علی. چون صخره‌ای. در دهانه‌ی تنگه را 
می‌بندد. 

این شمیشرها در دشمن رویاروی» کینه می‌آفریند و در دوست هم‌صف و همرزم حسد. 
حقارت. 

و اين است که دشمن و دوست در یک جبهه قرار می‌گیرند؛ هنگامی که شخصیت و 
فضیلت. یا قدرت علی مطرح است. و این است که دوست به دشمن محتاج می‌شود و 
دشمن به دوست. و هر دو هم‌کار می‌شوند؛ و این است که آن حقارت‌ها را که عظمت‌های 
علی در آنان پدید آورده است. باید با تحقیر علی حبران کنند. چه‌گونه؟ فضیلت‌های مسلمش 
را نادیده گرفتن, طرح نکردن و اگر ناجوانمردی پلید باشد آن‌ها را هم تحریف کردن و به گونه‌ی 
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دیگری توحیه کردن و نیز تهمت زدن» و اگر بستی و پلیدی تا این حد نباشد. تنها در برابر 
ارزش‌ها سکوت کردن و در برابر آنچه نقطه‌ای بتوان شمرد يا بتوان نمود. تا هر جا که در توان 
هست مبالغه کرده و بزرگ نمودن و همه‌جا تکرار کردن و کاهی را کوهی نمودن...و پا اگر 
انصاف در حذ ابویکر و عمر باشن: حق علی را اغتراف کردت؛ اماء برای غصب خحق و بای‌مال 
کردن حقیقت او. مصلحت را عنوان کردن: 


۳" «علی؟ آری. اما هنوز جوان است. بگذار جندی بر او بگذردا» 


شتا است ابا سم سک وت 


علی؟ آری. اما او خیلی شوخی می‌کند!! 


علی؟ آری. اما فعلاً مصلحت اسلام نیست؛ خیلی دشمن دارد. او در حنگ‌های عصر 
پیغمبر از خانواده‌های بزرگ و بانفوذ خیلی‌ها را کشته است. آن کینه‌ها هنوز گرم است. 
فتاه آفتات تن 


علی؟ او از خودش خیلی ستایش می‌کند! (عقده‌های حقارت این‌جا بیش‌تر نمایان 
می‌شوند). 


اما... آه خیلی بدان مشتاق است ۰ * 


نتیجه؟ نتیجه این می‌شود که علی هم به دست بنی‌امیه کوبیده می‌شود و هم به دست 
عمر. که دشمن بنی‌امیه است و هم‌صف علی. و عثمان هم به دست عمر پیروز می‌شود و 
هم به دست بنی‌امیه. که دشمن عمرند و خویشاوندان عثمان. 


و این‌ها همه را فاطمه خوب می‌داند. خوب می‌شناسد. او یک خانه‌نشین ناآگاه نیست. 
فاطمه راه رفتن را در مبارزه آموخته است و سخن گفتن را در تبلیغ و کودکی را در مهد طوفان 
نهضت به سر آورده و جوانی را در کوره‌ی سیاست زمانش گداخته است. او یک زن مسلمان 
است؛ زنی که عفت اخلاقی. او را از مسوولیت اجتماعی مبری نمی‌کند. اکنون. چند ساعتی 
است که از دفن پیغمبر می‌گذرد. در خانه‌ی او, علی با چند تن از بنی‌هاشم و یاران محبوب و 
عزیز پیغمبر که به او وفادارند حمع شده‌اند. به نشانه‌ی نفی آن‌چه در سقفیه روی داده است 
و سرییچی از بیعتی که همه را بدان می‌خوانند. در مسجد خلیفه خطبه‌ی ولایت خویش را 
خوانده و از مردم بیعت گرفت و عمر کارگزار سیاست. تلاش بی‌اندازه می‌کند تا چند 
ناهمواری دیگر را که مانده است از پیش پای حکومت وی برگیرد و راه را بکوید. 


دارد و او را زبون قوم خویش و تجمل‌پرست و بازیچه‌ی بنی‌امیه می‌خواند و در عین حال 
می‌بینیم که در شورایی که تشکیل می‌دهد. زمینه را برای شکست علی و پیروزی 
عثمان فراهم می‌سازد. 
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سعدبن عباده. ریس خزرج. که مرد بانفوذی بود و کاندیدای انصار در سقفیه بود. خلافت 
ابوبکر را نپذیرفته و به نشانه‌ی عصیان. مدینه را ترک کرده و به قصد شام بیرون رفته است. 
ناگهان خبر رسید که در نیمه «به تير غیب گرفتار شده» و جنیان او را ترور کرده‌اند و حتی 
جنی را که به سوی او شلیک کرده است و به نام شناخته‌اند و رحزی را هم که پس از ترور 


سعد به زبان فصیح عربی سروده است نقل می‌کنند! 


وضع قبایل هنوز معلوم نیست. گرچه احتمال آن که برخی خلافت ابویکر را نپذیرند هست؛ 
اما آنچه کانون خطر است. خانه‌ی فاطمه است. آری. از آن روز. خانه‌ی‌فاطمه. برای 
حکومت‌ها, همواره کانون خطر بوده است. 

اکنون در مدینه. تاریخ به سه نقطه می‌اندیشد؛ با تآملی بسیار: مسجد, خانه‌ی قاطمه, و 
کنارش. خانه‌ی پیغمبر اکنون دیگر سکوت کرده است؛ و شگفتا که این هر سه یک حایند؛ 
دیواربه‌دیوار هم. آری» میان آن‌ها فاصله یک دیوار بیش نیست. 


عمر از این تنها نقطه‌ی مقاومت در برابر حکومت جدید خشم‌گین است. او که برای 
استقرار قدرت در دست ابوبکر تلاش بسیار کرده است و همه‌ی سدها را از پیش پا برداشته 
است اکنون نمی‌تواند تحمل کند در اين خانه گروهی به عنوان سرپیچی از بیعت گرد هم آیند 
و چنین کانون مقاومی را تشکیل دهند؛ آن هم در درون مسجد. که پارلمان و مقر حکومت 
خلیفه است؛ آ نهم در گوشه‌ای که خانه‌ی فاطمه است؛ آن هم چهره‌هایی که تا دیروز 


عزیزترین و صمیمی‌ترین چهره‌های پیرامون پیغمبر بودند. 


فاطمه, که اکنون هم‌چون پرنده‌ای مجروح در میانه‌ی دو فاجعه‌ی سنگین فشرده می‌شود. 
مرگ پیغمبر و شکست علی. سر در گریبان غم‌های سیاه خویش فرو برده است و به گذشته 
می‌اندیشد و به پدر که آن‌همه نگران فردا بود, و به آينده. که سرنوشت مذهب «عدالت و 
رهبری» چه خواهد شد؟ خاطرات تلخ و شیرین گذشته بر سرش هجوم آورده بودند و روح او 
راء هم‌چون مرغکی که از قفس پر گشاید. بال در بال پدر, در افق‌های گذشته پرواز می‌دادند و 
خشونت فاحعه‌ای را اکنون بر او و سرنوشت خاندان او فرود آمده است اندکی و برای 
لحظاتی. تسکین می‌دادند؛ ناگهان هیاهوی بسیاری از مسجد بلند شد و فاطمه, در مبان 
صداهایی که بر هم می‌خورد و همهمه می‌شد. فریادهای تند و هولناک عمر بن خطاب را 
شنید که دمادم نزدیک می‌شود. 


این حمله را فاطمه به روشنی شنید. اکنون خیلی نزدیک شده‌اند. در خانه‌ی فاطمه به 
مسجد باز می‌شود. و شنید که صداهایی با شگفتی به او می‌گویند. 


- گرچه در خانه فاطمه باشد؟ 
و عمر با همان لحن قاطع: 


باشد. 
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به راستی هم غلام عمر از خانه آتش به مسجد آورده است. 

اکنون, آتش بر در خانه‌ی فاطمه. 

و هیاهوی جمع و در میانه فریاد رعب‌آور عمر که: 

کم و سنا 

در خانه به شدت تکان می‌خورد و زبانه‌های آتشی که آورده‌اند. از روزنه‌های در پیداست و 
فریادهای عمر که هر لحظه تندتر و مهاجم‌تر می‌شود. 


ناگهان فریاد فاطمه که به پیشت در آمده بود. برخاست. فریادی که تمامی اندوه عالم را با 


خود داشت: 
ای پدر ای رسول خدا, بعد از تو از پسر خطاب و پسر ابی‌قحافه چه‌ها که ندیدم! 
همراهان عمر. چند گام عقب رفتند. این فریاد گریه و خشم دختر محبوب پیغمبر است. 


گروهی نتوانستند خود را نگه دارند. بلند گربستند؛ و گروهی بر سر در خانه‌ی فاطمه و 
پیغمبر لحظه‌ای خیره ماندند. 


گویی همگی به دست و پا مردند. شرم آن‌ها را آهسته و آهسته بازگرداند. عمر که تنها 
اکنون همه بر ابوبکر گرد آمده‌اند. داستان فاطمه را به او گزارش کردند و برخی. با لحنی که 
پسر ابی‌قحافه و پسر خطاب به خانه‌ی فاطمه برگشتند. اما اين بار نرم و خاموش؛ ابتکار 


را ابویکر به دست گرفته است. «او با تيغ می‌برید و اين با پنبه!» 


فاطمه که با مصیبت خو کرده بود و در گهواره‌ی مبارزه بزرگ شده بود اکنون گرچه فاجعه را 
از همه وقت سخت‌تر می‌یافت و خود را از هميشه ناتوان‌تر. می‌کوشید تا از با نیفتد و در زیر 
فشار و سنگینی این‌همه رنج به زانو در نیاید. تنها کنار در ایستاده بود, گویی نگهبان و مدافع 
این خانه است. گویی می‌خواهد از علی ‏ که سخت تنها مانده است - حمایت کند. 


احازه خواستند که وارد شوند. فاطمه اجازه نداد. علی - که صبرش در تصور نمی‌گنجد - 
بیرون آمد. از فاطمه درخواست کرد که آن‌ها را اجازه‌ی ورود دهد. فاطمه در برابر علی. 
مقاومت نکرد. اما فقط ساکت ماند؛ سکوتی که از خشم لب‌ریز بود. علی آن‌ها را به درون 
خواند. وارد شدند. بر فاطمه سلام کردند. فاطمه به خشم رو برگرداند و پاسخشان را نداد. 
تنها رفت و خود را در پس دیوار از چشم آنان دور کرد. ابویکر احساس کرد که خشم و نفرت 


فاطمه از حد گذشته است. نمی‌دانست چه بگوید. چه‌گونه آغاز کند. 


شرم و سکوت بر سر «دو شیخ» سایه افکنده بود. در جنین لحظه‌ایک. برای آن‌ها سخت 
اشت هه امه لو ی رای 
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به قهر و خشم خود را از آن‌ها پنهان کرده بود تا آن‌ها را نبیند. دیوار فاصله‌ای که برداشتنی 


نیست و هرگز برداشته نشد. 


ابویکر می‌کوشید تا بر خود مسلط شود و نیروی آن را که بتواند در چنین جو دشواری 
سخن بگوید. بازیابد. لحظاتی گذشت و سکوتی که سخن‌های بسیاری داشت بر خانه خیمه 
زده بود. ابویکر, با چهره‌ای که از آن غمی عمیق پیدا بود و آهنگی که از تأثر می‌لرزید آرام و 
مهربان آغاز کرد: 

_ ای دختر محبوب رسول خدا. به خدا قسم خویشاوندی رسول خدا برای من عزیزتر است 
از خویشاوندی خودم. و تو پیش من از دخترم عايشه محبوب‌تری. آن روز که پدر تو مرد, 
دوست داشتم که من می‌مردم و پس از او نمی‌ماندم. می‌بینی که من تو را می‌شناسم و 
فضل و شرفت را اعتراف دارم و اگر حق و میراث رسول خدا را از تو باز گرفتم, تنها از آن رو بود 
که از او که درود و سلام بر او - شنیدم که می‌گفت «ما پیامبران ارت نمی‌گذاريم آن,چه از ما 


می‌ماند صدقه است...» 

ابوبکر ساکت شد و عمر هم‌چنان ساکت بود و در انتظار آن که اثر سخن نرم و ستایش‌آمیز 
ر در روح فاطمه‌ی رنجیده ببیند. فاطمه. بی آن که در پاسخ لحظه‌ای نردید کند. شروع کرد با 
مقدماتی آرام و شیبوه‌ای که گویی استدلال می‌کند و نه خشم و فریاد: 

- اگر سخنی از رسول خدا برای شما دو نفر نقل کنم آن را اعتراف می‌کنید و بدان عمل 
خواهید نمود؟ 

هر دو یک صدا گفتند: آری. 

گفت: شمارا به خدا سوگند می‌دهم آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که 

«خشنودی فاطمه. خشنودی من است و خشم فاطمه خشم من. آن که دخترم فاطمه را 
دوست بدارد مرا دوست داشته است و آن که فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته 
است و آن که فاطمه را به خشم آورد مرا خشم‌گین کرده است؟» هر دو با هم پاسخ دادند 
که: چرا, این سخن را ما از رسول خدا شنده‌ایم. 

سپس بی‌درنگ ادامه داد: 

پس من خدا را و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما دو تن مرا به خشم آوردید و 
خشنودم نساختید. و اگر رسول خدا را ببینم نزدش از شما دو نفر شکایت می‌کنم. 

ابوبکر به گریه افتاد و احساس کرد که نه او توان گفتن دارد و نه فاطمه توان شنیدن. 


زد که... 


ویات سمل ری 
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اما کارگزارن و مصلحت‌اندیشان قدرت او را قانع کردند که صلاح امت نیست شما کنار روید 
و او هم با تأثر و کراهت شدید قانع شد و صلاح‌اندیشی‌ها را ناچار پذیرفت و رام گردید و به 
خیال خود دست به کار نصرت اسلام و احرای سنت رسول خدا شد و نخستین تصمیمی که 
گرفت مصادره‌ی فدک بود. 

بدین‌گونه. علی از نظر مالی و زندگی شخصی نیز فلج شد تا زندگی‌اش در گرو حقوقی 
باشد که | بتت‌المال دانه 

علی را به حال خود واگذاشتند که تهی‌دست و تنها شده بود و چند تنی هم که بر او گرد 
آمده بودند. به زور یا رضا پراکنده شدند و نمی‌توانست عدم بیعتش منشاً عصیان و خطری 
باشد؛ به‌خصوص که آنان یقین داشتند که تا فاطمه زنده است. از علی نمی‌توان بیعت گرفت 
و علی نمی‌تواند بیعت کند؛ چه, فاطمه در برابر قدرتی که حق نمی‌دانست. کم‌ترین نرمشی 
نداشت. چنان که تا مرگ. حبهه‌ی قاطع و حالت خشم‌گین و مهاحمی را که نسبت به آنان 
گرفته بود. لحظه‌ای رها نکرد. 


پیغمبر مرد. علی خانه‌نشین شد. میراث فاطمه. که تنها منبع زندگی او و همسر و 
فرزندانش بود. مصادره شد و قدرت به دست ابویکر و عمر افتاد و سرنوشت اسلام و مردم به 
دست سیاست سپرده شد و عبدالرحمن بن عوف مال‌پرست و عثمان اشرافی و خالد بن 
ولید لاابالی و سعد بن وقاص خشن و بی‌تقوا, کارگزاران اصلی خلافت رسول شدند و علی در 
خانه نشست و به حمع‌آوری و تدوین قرآن پرداخت - که از آینده ترسیده بود ‏ و بلال مدینه را 
ترک گفت و در شام گوشه گرفت و برای هميشه خاموش شد و سلمان با اين لحن گوشهدار 
و تعبیر پرمعنای فارسی - که احساسش را به‌تر می‌توانست بیان کند ‏ به آن‌ها که شتابان و 
موفق. از سقفیه باز می‌گشتند گفت: 


«کردید و نکردید»! و سپس. غم‌گین و ناامید به ایران بازگشت و در مدائن منزوی شد و 


ابوذر. انیس پیغمبر و عمار عزیز پیغمبر بی‌کاره شدند. 


اما فاطمه از پا ننشست. در زیر کوهی از اندوه. که بر جان عزادارش حس می‌کرد. مبارزه 
با خلافتی را که غصب می‌دانست و خلیفه‌ای را که ناشایست می‌شمرد ادامه داد. برای 
بازیس گرفتن فدک از تلاش باز نایستاد. این تلاش همه به صورت حمله و انتقاد بود. 
می‌کوشید تا به همه ثابت کند که خلیفه در این کار خواسته است از او انتقام سیاسی بگیرد 
و بر علی ضربه‌ای اقتصادی فرود آورد. فدک مزرعه‌ی کوچکی است و اگر بزرگ هم بود برای 
فاطمه کوچک‌تر از آن بود که بر سر آن به کشمکش پردازد. اما فدک به عنوان نشانه‌ای از 
غصب و زور رژیم تازه برایش اهمیت يافته بود. با طرح مسأله‌ی مصادره‌ی قدک. می‌کوشد تا 
حکومت را محکوم کند, تا اثبات کند که آن‌ها در راه مصالح خویش چه‌گونه حقایق را انکار 
می‌کنند. از انتساب سخنی به پیغمبر و یا مسخ و توحیه سخن پیغمبر نیز دریغ ندارند. 
می‌شواست: به افکار عمومی برساند که اين‌ها که «ستنت رسول» را تععار خلافت خویش 


ساخته‌اند, تا کجا به خاندان رسول ستم می‌کنند و حقی را که در اسلام هر فرزندی دارد و هر 
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پدری, از شخص پیغمبر و فرزندش باز می‌گیرند و می‌گویند پیغمبر فرزند می‌گذارد. اما ارث 


نمی گذارد. فدی برای فاطمه یک مسأله‌ی سیاسی شده بود و وس بله‌ی مبارزه. و9 پافشاری 
فاطمه از اين رو بود. نه به خاطر ارزش اقتصادی آن, آن‌یجنان که دشمنان دانا و دوست‌داران 


فاطمه از پا ننشست؛ هرچند مرگ پیغمبر حانش را به آتش کشیده بود و ضربه‌های پیایی 
بر او سخت کارگر افتاده بود و هرچند مهاحران بزرگ و انصار پیغمبر حز چند تنی که از 
شمار‌گ انگشتان دست کمتر بودند» همگی به خلافت جندید رای داده بودند وبا کودتای 


فاطمه دیگر به بازگرداندن قدرت چندان امیدی ندارد و می‌داند که حق علی از دست رفته 
است و طراحان نیرومند انتخابات, که از دیریاز زمینه‌سازی‌ها و نقشه‌های پخته داشته‌اند و بر 
افضاع مسلط شجواندی اما اراد ففرت و صاطه‌ق سکومته و سکوت و لیم مرضم فاطه ۱ 
از مسوولیت مبارزه به خاطر حق و علیه باطل مبری نمی‌سازذ. باید برای پیروزی. هرچند با 
امیدی ضعیف, تلاش کند. باید با نظام حاکم مبارزه کند. اگر توانست آن را مغلوب سازد و اگر 
نتوانست. لااقل محکوم. اگر باطل را نمی‌توان ساقط کرد. می‌توان رسوا ساخت. اگر حق را 
نمی‌توان اسقرار بخشید. می‌توان اثبات کرد. طرح نمود. به زمان شناساند. زنده نگاه داشست. 
لااقال موم بخانید که آزسه ترش کار اسخه تاعق اس ظلم است و اه عمط ده 


این است که مدینه اکنون شاهد شگفت‌ترین منظره‌های تاریخ است. در کنار مسجد 
پیغمبر» در دل تاریک شب مردی همسرش را همسر سیاه‌پوش عزادارش را بر مرکبی 
می‌نشاند و در کوچه‌های پیچاپیج و خلوت شهر می‌گرداند. 


پیاده علی است و سوار. فاطمه. دختر محبوب و مبارز پیغمبر. هر شب بدین‌گونه از خانه 
بیرون می‌آید و علی و همراهش, به سراغ انصار می‌رود؛ مردمی صمیمی‌تر و بی‌طرف‌ترند. 
مهاجرین بیش‌تر از قريشند و همدیگر را دارند و یک بافت سیاسی دیرینه آن‌ها را به هم پیوند 
می‌دهد و اکنون خلیفه از آن‌ها است و شیخ بانفوذ آن‌ها. همه در حکومت او سهیمند. اما 
انصار در حکومت حدید سهمی ندارند. کاندیدای آن‌ها سعد بن عباده بود که مدینه را ترک کرد 
و «در راه شام بوسیله‌ی جنیان ترور شد». آن‌ها هم در برابر استدلال ابویکر, که مهاجر بود و 
خویشاوند رسول خدا و شیخ قریش, تسلیم شدند. که گفته بود رسول خدا دوست 
می‌داشت که خلیفه‌اش از قریش باشد و از خویشان و خاندان رسول خدا؛ و آنها هم به 
حرمت گفته‌ی رسول خدا و حرمت خاندان او, از خلافت چشم پوشیدند و حکومت را به ابوبکر 
واگذاشتند که از قبیله‌ی پیغمبر بود و پدر زن پیغمبر؛ و خود صمیمانه ربقه‌ی اطاعت خویشاوند 
پیغمبر را برگردن نهاده بودند. وانگهی آن‌ها اکثریت دارند. آن‌ها همه‌ی مردم مدینه‌اند. 
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یکایک به یادشان می‌آورد. با نفوذ معنویک. شخصیت بزرگ انسانی, آگاهی سیاسی. شناخت 
خقیقی که ان اسلام و ومع و آرما‌هاه انسلام دانده وبالا خیم قفرت متظی و اسعدلال اسعوا: 
خویش. حقانیت علی را ثابت می‌نماید و نشان می‌دهد بطلان انتخاباتی را که شده است 
اثبات می‌کند. فریبی را که خورده‌اند آشکار می‌سازد و عواقبی را که بر این شتاب‌زدگی 
سطحی و غافل‌گیری سیاسی بار خواهد شد برمی‌شمارد و آنان را از آینده‌ی ناپایدار و تیره‌ای 
که هر انقظان آنتلامر و هرک ام است زیم وی نفد 


راویات تازيغ, که این داستان را نقل م‌کنند: جتی یک بار هم نان تمی‌دهند که در 
مجلس. در برابر منطق فاطمه و تفسیر و تلقی‌ای که از اين حادثه دارد. مقاومت کرده باشند. 
همگی به او حق می‌دادند. همه به لغزش بزرگ خویش اعتراف می‌کردند. همه فضیلت علی 
و حقیقت او را اقرار داشتند. و فاطمه از آن‌ها قاطعانه می‌خواست که «شما ابوالحسن را در 
بازگرفتن حقی که در راه آن می‌کوشد یاری کنید». اما همگی غذر می‌آوردند که: 


ول شا ما نمی امه اما امه اه هه 
کنار او قرار نمی‌دادیم و برای دیگری از او نمی‌گذشتیم». 


بیرون بروم و بر سر حکومتش به نزاع مشغول شوم؟» 


و فاطمه که می‌دید علی این بار هم مثل هميیشه. قربانی عشق و وفادار ماندش به 
پیغمبر شده است می‌گفت: 


خدا حساب‌رسشان خواهد بود و طلب‌کارشان». 


دیگر همه‌چیز پایان یافت. 


فاطمه تن به مرگ داد. احساس کرد که بیش از آن,چه در تصور آید تنها است. احساس کرد 
که چهره‌های آشنایی که سالها در پیرامون پدرش بودند و همه‌جا با او هم‌گام و همراه, با وی 
سخت بیگانه شده‌اند. اصحاب وی اکنون در هوای دیگری دم می‌زنند. مدینه, دیگر «شهر 
پیغمبر» نیست. سیاست و حکومت بر «شهر ایمان» خیمه زده است و روح بزرگ و نیرومندی 
که به کالبد بدویت عرب. احساس ایثار و حق‌پرستی و خضوع در برابر حقیقت و حساسیت 
نسبت به فضیلت‌های انسانی و زیبایی‌های «زندگی جهاد و ایمان و تقوا» می‌دمید و عادات 
کهنه و سنت‌های قومی و پیوندهای خونی و قبیله‌ای و غرورها و خودپرستی‌ها و 
فضیلت کشی‌ها و دسته‌بندی‌ها و مصلحت‌بازی‌های پست و محافظه‌کاری‌های حقیر را در زیر 
ضربات مدام سخنش - که «تازیانه‌ی اهل یقین» بود و آتش انقلاب و تعهد و مسقولیت و مبارزه 


و پیشرفت و تجلی‌های روح و معنویت و تحرک مداوم زندگی - نابود می‌کرد و می‌سوزاند. 
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طبقاتی نداشتند. آما در خشم و دل پیامبر جای‌گاهی بلند یافته بودند و اشرافیت و حیثیت 
خویش را تنها با ایمان و اخلاص, و در آگاهی و مبارزه کسب کرده بودند - از چشم کشتی‌بانان 


سیاست جدید دارند می‌افتند و «شخصیت‌ها» و «زرنگ‌ها» پیش می‌افتند! 


گوش‌ها چنان به غوغای قدرت و حکومت و «خودیایی» مشغولند که دیگر آوای نرم و 


ضعیف عاطفه و دوستی و اخلاص را نمی‌توانند شنید. 


شخصیت ابویکر و خشونت عمر و شمشیر خالد و نبوغ عمروعاص, ناگهان حصاری بلند 
گرداگرد مدینه کشیده است و توده را - مرعوب يا مجذوب - و اصحاب را - آگاه یا ناآگاه - در میان 
گرفته است و خانه‌ی فاطمه از حصار بیرون مانده است. صدای فاطمه به کسی نمی‌رسد. 


دشمنان فاطمه. در این‌حا بسیار نیرومندترند از دشمنانی که در مکه با آنان مبارزه می‌کرد. 
پدرش - که در مکه. یک‌تنه با یک شهر پیکار می‌کرد. در حالی که جز دختر خردسالش کسی 
همراه و پشتیبان نداشت - در مسجدالحرام کانون قدرت دشمن رویاروی دارالندوه ‏ سنای 
قریش - سیصد و سی و اند شفیع و معبود قرش را و تمام عرب را سنگ‌های گنک و بی‌شعور 
می‌خواند و بی‌اندک تردید يا ضعف, فریاد می‌زد که همه را به یاری خدا خواهم شکست و 
پدرانشان را به بلاهت نسبت میداد و مقدساتشان را به خرافه. آری, پدرش که سرچشمه‌ی 
الهام قدرت و قاطعیت بود و می‌گفت و راست می‌گفت که: «هرگاه ما بر بر سر قومی فرود 
آییم بدا بحال آن قوم ». دیدیم که در اوج قدرت خویش و در آخرین روزهای زندگی‌اش, که از 
همه وقت محبوب‌تر مقتدتر, و پرنفوذتر بود. نتوانست سیپاه اسامه را حرکت دهد. با آند‌همه 
فرمان‌های صریح, تأکید و تکرار دعا و نفرین و تلاش‌های رقت‌آور در تب و بیمارک مرگ 
سیاهی که اعزام کرده بود. در پایگاه حزف - حومه‌ی مدینه - ایستاد و یک گام برنداشت. 


بنویسد؛ وصیتش را نتوانست بر زبان آرد و آن,جه گفت. نتوانست از تحریف و توحیه محفوظ نگاه 


ارگ 


و همسرش. علی, قهرمان نامی زمان. کسی که در خندق (که در آن. همه‌ی قبایل 
دشمن. هم‌چون تنی واحد, بر مدینه‌ی کوچک هجوم آورده بودند و احزاب کفر و دین. شرک و 
توحید. یعنی: عرب و یهود. در یک صف آمده بودند تا نهضت اسلام جوان را ریشه‌کن کنند و 
پای‌گاه «انقلاب فحمد» را بر سر مجاهدانش ویران کتند و . خنات‌که بی‌تردید می‌گفتند ‏ 
«خاکش را در توبره‌ی اسب‌هاشان ببرند»), [در حالی که] جوانی بیست‌وچند سلله [بود]. 
تنها با یک ضربه. سرنوشت جنگ را عوض کرد. کسی که در احد. در لحظات مرگ‌باری که 
قریش بر دره چیره بود و مسلمانان. پراکنده و فراری, و اصحاب بزرگ پنهان و نومید. و پیغمبر 
در پایگاهش, تنها و مجروح و بی‌مدافع. هم‌چون گردبادی از صحنه بازمی‌گشت و حبهه‌ی 


مدینه؛ دست‌اندرکار توطثه بودند. 
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فشرده‌ی دشمن را که. بر احساد شهیدان. به سوی پیغمبر پیش می‌تاختند. متلاشی 
می‌ساخت و باز به سراغ محمد بازمی‌گشت و گردش چرخ می‌زد و باز به صحنه‌ی پیکار 
می‌شتافت و در همین حال سر راه بر فراریان می‌گرفت و بر نشستگان نهیب می‌زد و سپاه 
پراکنده را گرد می‌آورد تا جبهه‌ی تازه‌ای فراهم آورد و از شکست‌خوردگان و نومیدان و فراریان 
سد مقاومتی تشکیل داد و قریش پیروز را که از شنیدن خبر مرگ پیغمبر و دیدن انبوه شهیدان 
و شکست مجاهدان و آشامیدن خون حمزه مست شده بودند. به دست شستن از پیکار و 
ترک صحنه ناچار کرد. کسی که شکست رقت‌بار حنین را جبران کرد و پیروزی خیبر را تضمین؛ 
کسی که در صحنه‌های پیکار. شمشیرش هم‌چون داسی که در مزرعه‌ی گندم‌های رسیده 
افتد. کشتزارهای مرگ و خون را درو می‌کرد و انبوه سپاه خصم. در پیش مرکبش به روک هم 
می‌خفت. اکنون. این‌چنین خاموش و غم‌گین. در گوشه‌ی خانه نشسته است و سایه‌ی 
هراسی ‏ که هرگز در سیمای علی کسی سراغ نداشت - بر سرش خیمه زده است و 
اتسشتهر آه رنه افش ها باق و سس هاگ ور اسف هل مکش ای سه ی ارت 
که شمشیر پرآوازه‌ی همسرش, که هرگاه از جهاد باز می‌گشت. از خون سیراب بود و چون به 
شازه ی امن هر گفا مت وین سول دار هل وا ماه ساسا آهدکس 1 
سرشار از حماسه و فخر می‌گفت: «فاطمه. شمشر را بشوی». اکنون این‌چنین بی‌حان 
شده است و بسن اد ده ساله به پسترش خریده است؟ حتی می‌بینید که:به.خانه‌ف علین 
هجوم می‌آورند و او از عزلت خاموشش گامی بیرون نمی‌نهند... در اين مبارزه‌ی تازه‌ای که آغاز 
شده است. مبارزه‌ای که در آن پیغمبر ناتوان ماند و علی. پرچم‌دار پیروزمندش - که به صحنه‌ی 
پیکار شکوه می‌داد و حماسه و دلاوری را حان می‌بخشید - شکست خورد. فاطمه تنها چه 


هميشه مبارزه در جبهه‌ی داخل سخت‌تر و بی‌چاره‌کننده‌تر است از جبهه‌ای که دشمن 
ای ال سسکا کی آغاشنه آیحت گم در ساتس ات دیا و 
تفا هه هه من سای وخ هه مسسض آن س خقاف الیو یاکسا نو 
صریح و عاری از فخر و معنی و ایمان و آرمان انسانی؛ این‌ها که پیداست تنها به خاطر حفظ 
قدرت و منفعت و نگهداری زر و زور و کاروان‌های تجاری و بازارهای برده‌فروشی خویش 
می‌جنگند. جنگ ارتجاع و انقلاب. بردگی و حریت. اسارت و نجات. ذلت و سیادت و پلیدی و 
تعسو لام سک سای اسانت و باستاآنسم ع ای ات ناس ها 
انسانیت و پیام‌آوران آگاهی و روشنایی. 


چیست؟ در این‌سو علی است و فاطمه. هم‌چنان که در مکه بود. در بدر و احد و خیبر و 
فتح و حنین... بود؛ و اما در آنسو ابوبکر است. نخستین کسی که بیرون از خانواده‌ی پیغمبر. 
به او گروید. یار غار اوء هم‌گام هجرت او پدر همسر او امرالمومنین. کسی که در بی‌کسی و 
غربت پیغمبر به او دست یاری داد و همه‌ی ثروت خویش را در راه ایمان به او نابود کرد و در 


مدینه چنان تهیدست شد که پیش یهودیان پست و مردم بیگانه و حقیر مدینه کار می‌کرد و 
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او ر همه‌جا در کنار پیغمبر دیده‌اند. 


و عمر, چهلمین کسی که در مخفی‌گاه پیغمبر ‏ خانه‌ی ارقم بن ابی‌ارقم ‏ به اسلام گروید 
و با پیوستن او و حمزه به حمع اندک و ضعیف پاران نخستین پیغمبر. مسلمانان نیرو گرفتند و 
آشکار شدند و از آنه هنگام همه‌ی نیروی خویش را وقف پیشرفت این نهضت کرد و از 
نزدیک‌ترین یاران پیامبر و برجسته‌ترین مهاجران بود و مردم او را - که پدر حفصه. امالوّمنین نیز 
بود ‏ از رهبران بزرگ و اصحاب کبار رسول خدا می‌دانستند و در کنارشان, ابوعبیده مهاجر 
بزرگ و پیش‌گام است و عثمان» مهاجر ذوهجرتین" اسلام است و داماد «ذوالنورین » پیغمبر 
مرد با حشمت و مقدس‌مأب و وابسته به دو خانواده‌ی بزرگ قریش, و کسی که با ثروت 
بسیارش. در جمع ياران فقیر پیغمبر در امور خیر کمک‌های موثری کرده است و در میان 
توده‌ی مردم. به عنوان یکی از اصحاب قدیم و مهاجران بزرگ و دوستان و خویشان نزدیک 
پیغمبر در او می‌نگرند. 


و خالد بن ولید, که در جهاد با دشمنان اسلام قهرمانی‌هایی کرده است و در موته. که 
سربازی ساده بود. نه شمشیر بر سر رومیان شکست و «سیفاللّه» لقب داشت. و 
عمروعاص, یکی‌از چهار نابغه‌ی معروف عرب که سال‌هاست به مسلمین پیوسته و در مرزهای 
شماله یه قذرت آمیرانور روم ضرب‌ششت: اسلام را تضشان داده: است: ونسنعد بن آبی ‌وقاض؛ 
نخستین کسی که در اسلام تیری به روی دشمن رها کرد و و مسلمانان را از مرحله‌ی 
دفاعی. به در آورده و حالت حمله را به دشمن اعلام کرده است و در احد. با تیرباران‌های 
دقیق و زبردستانه‌اش از حان پیغمبر. که سخت به خطر افتاده بود و تنها مانده بود. دفاعی 
کزده: نود که پیغمبر با تعبیر فیه‌ای اه را ستایش کرد و دیگران و دیگران: و سپس تأیبد 
مهاجران و انصار بزرگ و همه‌ی سران و سرداران و پیش‌گامان اسلام و نزدیک‌ترین یاران و 
هم‌گامان پیغمبر... 


و شعار؟ نه بت‌پرستی و شرک و اساطیر و تجارت قریش و سرافت قبیله. که استقرار 
توحید و گسترش اسلام و جمع و ترویج قرآن و پارسایی و تحقیر زراندوزی و خدمت‌گزاری خلق 
و رضاءاللّه و اجرای حدود و احاکم شرع, و بالأخره, احیای «سنت» رسول خدا, و از همه 
جالب‌تر, حفظ وحدت و اتحاد فسلمین. 


و در این میانه. حقی پای‌مال می‌شود؛ اسان و آرام! حق علی! چه‌گونه؟ خیلی ساده و با 
ای عاکلا هه اس سوک تست اه اس و عهشاطر عونت ازسا رن خی 


توت باه تاه ورین اقعرت :وه مذرزه: 


شوهر رقیه, و سپس ام‌کلتوم دختران متس که در آغاز عروس ابولهب بودند و پس از 
بعئت. به دستور وی پسرانش آن‌ها را طلاقف گفتند تا هم به پیغمبر اهانت کرده باشند و 
هم او را در فشار روحی و مالی قرار داده باشند. و عثمان, که جونی ثروت‌مند بود و از 
خانوادهی اشرافی (از پدر به بنی‌امیه و از مادر به بنی‌هاشم) رقیه را گرفت و با او به 
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عصیان‌های داخلی و فشار دشمنان خارحی و بیم تفرقه‌ی مسلمین و... خلاصه «فعلاً 
مصلحت نیست؛ حوانی سی‌وچند ساله, آن هم تند. با آنه سابقه‌ها که خیلی با او خوب 
نیستند و از او کینه دارند, با آن رفتار که خیلی از خانواده‌های با نفوذ و شخصیت‌های موثر و 


گروه‌هایی را که در کارها دست دارند و در جامعه‌ها! با خودش بد کرده است!!». 


«برای‌علی هنوز زود است». برای اسلام فعلاً «مصلحت نیست»؛ آری, «مصلحت». این 


«تازیانه‌ی شومی که هميشه بر گرده‌ی «حقیقت» می‌نواخته‌اند»! 


قبله, به نام خدا! قربانی طیب و طاهر و گوشت حلال! 


و چه آسان! بی‌سروصدا! بی آن که کسی بفهمد. بی آن که خفته‌ای بیدار شود! بی آن 
که مردم برشورند. بی آن که کسی بتواند توده را آگاه کند. بی آن که کسی «حقایقی» را که 
در زیر ضربه‌های صدای «مصالح» خفه می‌شوند و خاموش می‌میرند و فراموش می‌شوند 
تشخیص بدهد و بالأأخره, بی آن که هیچ تلاشی, ناله‌ای, فریادی, اعتراضی, بتواند حقیقت را 
نجات بخشد و در برابر قدرتی که به سلاح «مصلحت‌پرستی» مسلح است کاری کند. 


هرچند فاطمه باشد و تلاش‌ها و فریادها و اعتراض‌ها و ناله‌های فاطمه! 
«وقتی زور جامه‌ی تقوی می‌پوشد. بزرگ‌ترین فاجعه در تاریخ پدید می‌آید». 


قاشعه‌ا که قرباسان شاموش و نی ‌دقاعش علی است,ه فاطشته, و بتدها دیدیم کته 
فرزندانشان یکایک و اخلافشان همه! 
کرک 


ناگهان یک عمر مبارزه و تحمل مصیبت‌ها و شکنجه‌ها و فقر و سختی و تلخی زندگی‌اش 
را یک‌جا در تن و جانش حس کرد. 


نتوانست و علی نیز نمی‌تواند. از او کاری بر نمی‌آید. 


افق‌ها همه در پیش چشمش تیره شد و «پاره‌های آن شب سیاهی که سر در دنبال هم 
روی آوردند» - و پدرش. در آخرین روزهای عمر از آن خبر می‌داد ‏ سر رسیده‌اند. فردا چه 
خواهد شد؟ تمره‌ی تلاش‌های بسیار پدر. در این سردبادهای سیاست و مصلحت که وزیدن 
گرفته است چه می‌شود؟ آینده‌ی این امت جوان. سرنوشت توده‌ی مردمی که همواره قربانی 
سیاست‌ها و خانواده‌ها و طبقات و تبیعض‌ها بوده‌اند. به دست چه کسانی خواهد افتاد؟ بوی 
اشرافیت و قومیت باز برخاسته است. «بیعت», به جای «وصایت»؟ چه‌گونه رأی قبیله‌ی اوس 
و خزرج, که به «رئیسشان» ری می‌دهند. و رای قریش, که به «شیخشان». می‌تواند بر رای 
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سرنوشت سیاسی‌شان بی‌نیاز سازد؟ تازه مردم شهر پیغمبرند و در کنار او و با او زیسته‌اند و 
حهاد کرده‌اند و از او اسلام آموخته‌اند و آن‌ها ابوبکر و عمرند؛ فردا اسلام از مدینه بیرون رفت و 
این نسل گذشت. آن‌گاه این «بیعت» چه سرنوشتی را برای رهبری مردم خواهد ساخت؟ چه 
کسانی ری خواهند داد؟ چه کسانی انتخاب خواهد شد؟ 


اکنون که فداکارترین مهاجران اسلام و جانبازترین انصار پیغمبر. نسل نخستین و پیش‌گامان 
ایمان. این‌چنین علی را به خاطر مصالح خویش کنار زنند و خانه‌نشین کنند. نسل فردا و 
سیاست فردا - که در جو ایمان و تقوا و جهاد پرورش نیافته‌اند - با فرزندانم چه خواهند کرد؟ از 
هماکنون فردای حسن و حسین و زینب را می‌توان دید و می‌توان یقین داشت که 
سرنوشتشان چه خواهد بود. 

خانه‌نشینی علی, آغاز یک تاریخ هولناک و خونین است؛ و بیعت سقفیه. که آرام و 
هوشیارانه آغاز شد, بیعت‌های خونینی را به دنبال خواهد داشت؛ و قدک. سرآغاز غصب‌های 


فردا, سیاه و خونین است؛ و فرداها و فرداها و فرداها, و غارت‌ها و قتل‌عام‌ها و شکنچه‌ها. 
و «خلافت‌های فردا». مصیبتی بزرگ برای اسلا فاحعه‌ای سنگین برای بشریت. 


اما اکنون چه می‌توان کرد؟ فاطمه هرچه در توان داشت کوشید تا نخستین خشت این بنا 
را کج نگذارند؛ نتوانست. احساس کرد که مدینه‌ی پیغمبر گوشش در برابر فریاد فریاد وی کر 
است و دلش در برابر «سکوت» علی سنگ! سکوتی که بر هر دلی که احساس کند و علی 
را بفهمد و زمانه را بشناسد. هم‌چون صاعقه می‌زند و می‌سوزاند. 


خودخواهی چه سخت و بی‌رحم است؛ به‌خصوص اگر با مصلحت مسلح باشد و خود را با 
عقيده, بتواند توحیه کند. آن‌گاه صحابی فداکار و معنقد را نیز به حق‌کشی وامی‌دارد؛ حتی به 


و فاطمه. خسته از یک عمر تحمل بار رسالت پدر و سختی مبارزه در حاهلیت قوم و 
زندگی‌ای سراسر شکنجه و خطر و فقر و کار و تلاش به خاطر آرمانی که از جبر زمان دور 
است. و عزادار از مصیبت جان‌کاه مرگ پدری که با حیات او عجین شده بود و غم‌گین از 
سرنوشت تحمل‌نایذیر علی که پس از یک عمر جهاد با دشمن. به دست دوست خانه‌نشین 
شده است و قربانی قدرتی شده است که به نیروی ایمان و شمشیر و فداکاری و اخلاص او 
به دست آمده است. و اکنون, شکست‌خورده و نومید از آخرین تلاش‌های بی‌تمری که کرد نا 
«حق ابوالحسن» را به وی باز آورد و آنچه را که فرو می‌ریخت از سقوط مانع شود و نشد, به 
زانو در آمد. 

نه‌تنها تلاش. که تحمل نیز برايش محال است. نه تحمل آنچه در بیرون می‌گذرد. که 
تحمل آن‌چه در خانه‌اش نیز می‌بیند. و بالأخره. تحمل سکوت هول‌ناکی که در خانه‌ی 


«مجاورش» می‌شنود. 
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اکنون, آن «دریچه» نیز بسته شده است. از آن دو دریچه‌ای که هر روز به روی هم باز 
می‌شد و به روک هم می‌خندید و موحی از لطف و مهر و امید به خانه‌ی گلین بی‌زیور فاطمه 
می‌ریخت. اکنون یکی بسته است. مرگ آن را برای هميشه به روی فاطمه بست. سیاست 
نیز در خانه‌اش را بست. و او اکنون, در اين خانه زندانی. در کنار علی ‏ هم‌چون کوهی از اندوه 
نشسته است و سکوت کرده است؛ سکوتی که انفجار آتش‌فشانی مهیب را در درون خویش 
به بند کشیده است و در میان فرزندان پیغمبر, که در سیمای معصوم و غم‌گینشان سرنوشت 
هول‌ناک فردای یکایکشان را می‌خواند. 


اکنون زنده بودن, «برايش دردآور و طاقت‌فرسا است». ماندن» «بار سنگینی است که 
دوش‌های خسته و ناتوان فاطمه را پاری کشیدن آن نیست». زمان سنگین و آهسته بر قلب 


چرو. ۳ گام برمی‌دارد و می‌گذرد: هر لحظه‌ای. هر دقیقه‌ایک. گامی. 


اکنون تنها مایه‌های تسلیتی که در اين دنیا می‌یابد یکی تربت مهربان پدر است و دیگری 
مزده‌ی امیدبخش او که :«فاطمه. از میان خاندانم تو نخستین کسی خواهی بود که به من 
خواهی پیوست». 


روح آزرده‌ی او - هم‌چون پرنده‌ای مجروح که بال‌هايیش را شکسته باشند ‏ در سه گوشه‌ی 


هرگاه پنجه‌ی درد قلبش را سخت می‌فشرد و عقده‌ی گریه. راه نفسش را می‌گیرد. و 
احساس می‌کند که به محبت‌ها و تسلیت‌های پدر سخت محتاج است به سراغ او می‌رود. بر 
تربت او می‌افتد. چشم‌هایش را که از گریه‌های مدام مجروح شده است. بر سر خاک خاموش 
پدر می‌دوزد؛ ناگهان», آنجنان که گویی خبر مرگ پدر را تازه شنیده است. شیون می‌کند. 
پنچه‌های لرزانش را در سینه‌ی خاک فرو می‌برد. دست‌های خالی و بی‌پناهش را از آن پر 
مکی کوش وا ارم ای عیانص گنه اما 
ای هی | دش مه ان سم مسا ار وکسیس اه 
یافته است؛ ناگهان با آهنگی از گریه درهم می‌شکند. می‌سراید: 


کسی که تربت احمد را می‌بوید. چه زیان کرده است. اگر تا ابد هیچ غالیه‌ای را نبوید؟ 


پس از تو بر من مصیبت‌هایی فرو ریخت که اگر بر روز روشن می‌ریخت شب می‌شد. 


اندک‌اندک خاموش می‌شد. «خاک احمد» از لای انگشتان بی‌رمقش فرو می‌ریخت و او - 
«بی‌خنده و بی‌گریه». در سکوتی مبهوت فرو می‌رفت. آن‌چنان که به تعبیر راویان تاريخ - 


«گویی از اين دنیا بیرون رفته و از زندگی آسوده شده است». 
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همه‌ی رنج‌هایش را بر مرگ پدر می‌گریست؛ هر روز گویی نخستین روز مرگ وی است. 
بی‌تابی‌های او هر روز بیش‌تر می‌شد و ناله‌هايش دردمندتر؛ زنان انصار بر او جمع شدند و با او 
می‌گریستند و او در شدت درد و اوج ضحجه‌هایی که دل‌ها ر به درد می‌آورد و پجشم‌ها را به 


خون می‌نشاند, از ستمی که کردند شکوه می‌کرد و حقی را که پای‌مال کردند به یاد می‌آورد. 
غم او دشوارتر از آن بود که کسی بتواند تسلیتش دهد و او را به شکیبایی بخواند. 


روزها و شب‌ها این چنین می‌گذشت و اصحاب. گرم قدرت و غنیمت و فتح؛ و علی. در 


پدر داده بود. 
هر روز که می‌گذشت برای مرگ بی‌قرارتر می‌شد. تنها روزنه‌ای که می‌تواند از زندگی 
بگریزد و امیدوار است که با جانی لب‌ریز از شکایت و درد, به پدر پناه برد و در کنار او بیاساید. 
چه نیازی داشت به پناهی. چنین آرامشی. 
اما زمان دیر می‌گذرد. اکنون نود و پنج روز است که پدر مزده‌ی مرگ داد و مرگ نمی‌رسد . 
چراء امروز دوشنبه سوم حمادی‌الثانیه است. سال بازدهم هجرت. سال وفات پدر. 


کودکانش را یکایک بوسید: حسن هفت ساله. حسین شش ساله. زینب پنج ساله, و 
ام‌کلئوم سه ساله. 


و اینک لحظه‌ی وداع با علی. 

چه دشوار است. 

اکنون علی باید در دنیا بماند. 

تتتین تسا فیک 

فرستاد «امرافع» بیاید؛ وی خدمتکار پیغمبر بود. 

از او خواست که: 

_ ای کنیز خدا, بر من آب بریز تا خود را شست‌وشو دهم. با دقت و آرامش شگفتی غسل 


گویی از عزای پدر بیرون آمده است و اکنون به دیدار او می‌رود. 
به ام‌رافع گفت: ‏ بستر مرا در وسط اتاق بگستران. 
آرام و سبک‌بار بر بستر خفت, رو به قبله کرد و در انتظار ماند. 
لحظه‌ای گذشت و لحظاتی... 


چهل. هفتاد و پنج, نود و پنج, یا شش ماه پس از مرگ پیغمبر نوشته‌اند؛ و هفتاد و پنج 
و نود و پنج, قوک‌تر می‌نماید. 


وبات سکم ری اک 
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ناگهان از خانه شیون برخاست. 

پلک‌هايش را فرو بست و چشم‌هايش را به روی محبویش - که در انتظار او بود - گشود. 
شمعی از آتش و رنج. در خانه‌ی علی خاموش شد. 

و علی تنها ماند. 

با کودکانش. 


جنازه‌یش تشییع نکنند 


و علی چنین کرد. 

اما کسی نمی‌داند که چه‌گونه؟ و هنوز نمی‌داند کجا؟ 

و کجای بقیع؟ معلوم نیست . 
به گفت‌وگوی آرام علی دارد. 

و علی. که سخت تنها مانده است. هم در شهر و هم در خانه. بی‌پیغعمبر» بی‌فاطمه. 

ساعت‌ها است. 

شب - خاموش و غم‌گین - زمزمه‌ی درد او را گوش می‌دهد. بقیع آرام و خوش‌بخت. و 
مدینه بی‌وفا و بدبخت سکوت کرده‌اند. قبرهای بیدار و خانه‌های خفته می‌شنوند. 


(۱ ۹ 1 


خدا». 


گراتیت: اما در پبی سهم‌گینی فراقف تو و سختی مصیبت تو مرا اکنون حای شکیب هست». 


«من تو را در شکفته‌ی گورت خواباندم و در میانه‌ی حلقوم و سینه‌ی من جان دادی.» 


" بر محققان است تا تحقیق کنند. اما من که محقق نیستم دوست نمی‌دارم تحقية 
کنم. نمی‌خواهم جای واقعی قبرش را پیدا کنم. مدفن او, باید همواره نامعلوم بماند تا 
آن‌چه را که او می‌خواست. معلوم بماند. و او می‌خواست که قبرش را نشاسند؛ هیچ‌گاه 
و هیچ‌کس, تا هميشه. همه‌کس بپرسند: چرا؟ 
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«انا اللّه و انا الیه راحعون.» 


وذیعه را بازگرداندند و گروگان را بگرفتند» اما اندوه من ابدی است و اما شبم بی‌خواب, تا 


هم اکنون دخترت تو را خبر خواهد کرد که قوم تو بر ستم‌کاری در حق او همداستان شدند. 


بر هر دوی شما سلام. سلام وداع‌کننده‌ای که نه خشم‌گین است؛ نه ملول. 


لحظه‌ای سکوت نمود. خستگی یک عمر رنج را ناگهان در حانش احساس کرد. گویی با 
هر یک از این کلمات. که از عمق حانش کنده می‌شد. قطعه‌ای از هستی‌اش را از دست داده 


است. 


درمانده و بی‌چاره بر حا ماند. نمی‌دانست چه کند؛ بماند؟ بازگردد؟ چه‌گونه فاطمه را 
این‌حا تنها بگذارد. چه‌گونه تنها به خانه برگردد؟ شهر. گویی دیوی است که در ظلمت زشست 
شب کمین کرده است. با هزاران توطثه و خیانت و بی‌شرمی انتظار او را می‌کشد. 

و چه‌گونه بماند؟ کودکان؟ مردم؟ حقیقت؟ مسوولیت‌هایی که تنها چشم به راه اویند و 


بگیرد. تردید حانش را آزار می‌دهد؛ برود؟ بماند؟ 

احساس می‌کند که از هر دو کار عاحز است. نمی‌داند که چه خواهد کت ٩‏ به فاطمه 
توضیح می‌دهد: 

« اگر از پیش تو بروم نه از آن رو است که از ماندن نزد تو ملول گشته‌ام؛ و اگر همین‌حا 
ماندم نه از آنه روست که به وعده‌ای که خداوند به مردم صبور داده است بدگمان شده‌ام.» 
گویی می‌خواست به او بگوید که این «ودیعه‌ی عزیز»ی را که به من سپردی. اکنون به سوی 


آن‌چه را پس از تو دید. یکایک برایت برشمارد. 


فاطمه این‌چنین زیست و این‌چنین مرد و پس از مرگش زندگی دیگری را در تاریخ آغاز کرد. 
در چهره‌ی همه‌ی ستمدیدگان ‏ که بعدها در تاریخ اسلام بسیار شدند ‏ هالهای از فاطمه پیدا 
بود. غصب‌شدگان؛ پای‌مال‌شدگان. و همه‌ی قربانیان زور و فریب. نام فاطمه را شعار خویش 
داشتفزن بان تاطمفر با اعشق ها و خاطفه‌های آرمان ها شکفت ات مدای کی طول با 
اسلام برای آزادی و عدالت می‌جنگیدند. در توالی قرون» پرورش می‌یافت و در زیر تازیانه‌های 
بی‌رحم و خونین خلافت‌های چور و حکومت‌های بیداد و غصب. رشد می‌یافت و همه‌ی 
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فاطمه منبع الهام آزادی و حق‌خواهی و عدالت‌طلبی و مبارزه با ستم و قساوت و تبعیض بوده 


است. 


کوره‌های سختی و فقر و مبارزه و آموزش‌های عمیق و شگفت انسانی خویش پرورده و ناب 
ساخته بود. 


وی در همه‌ی ابعاد گوناگون «زن بودن» نمونه شده بود. 

مظهر یک «دختر». در برابر پدرش. 

مظهر یک «همسر». در برایر شویش. 

مظهر یک «مادر». در برابر فرزندانش. 

مظهر یک «زن مبارز و مسوول». در برابر زمانش و سرنوشت جامعه‌اش. 


وی خود یک «امام» است؛ بعنی یک نمونه‌ی مثالی. یک تیب ایده‌آل برای زن. یک 


«اسوه». یک «شاهد» برای هر زنی که می‌خواهد «شدن خویش» را خود انتخاب کند. 


او با طفولیت شتگفن: با مبارزه‌ی مداومش در دو جبهه‌ی خارحی و داخلی. در خانه‌ی 
پدرش» خانه‌ی همسرش؛ در حامعه‌اش. در انديشه و رفتار و زندگی‌اش. «چه‌گونه بودن» ر به 


زن پاسخ می‌داد. 
نمی دانم چه بگویم؟ بسیار گفتم و بسیار ناگفته ماند. 


در میان همه‌ی جلوه‌های خیره‌کننده‌ی روح بزرگ فاطمه. آن‌چه بیش از همه برای من 


شگفت‌انگیز است. این است که هم‌سفر و هم‌گام و هم‌پرواز روح عظیم علی است. 


بی‌کرانه و اسرارآمیزش و همردم تنهایی بزرگش. 
این است که علی. هم او را به گونه‌ی دیگر می‌نگرد و هم فرزندان او را. 
پس از فاطمه. علی همسرانی می‌گیرد و از آنان فرزندانی می‌یابد. 


اما از همان آغاز, فرزندان خویش را که از فاطمه بودند. با فرزندان دیگرش حدا می‌کند. 
اینان را «بنی‌علی» می‌خواند و آنان را «بنی‌فاطمه». 


نف گفتا: در برابر پدر آن هم علی. نسبت فرزند به مادر. 
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و پیغمبر نیز دیدیم که او را به گونه‌ی دیگری می‌بیند. از همه‌ی دخترانش, تنها به او سخت 
می‌گیرد. از همه. تنها به او تکیه می‌کند. او را - در خردسالی _ مخاطب دعوت بزرگ خویش 
می‌گیرد. 


نمی‌دانم از او چه بگویم؟ چه‌گونه بگویم؟ خواستم از «بوسوئه» تقلید کنم, خطیب نام‌ور 
فرانسه. که روزی در مجلسی با حضور لویی. از «مریم»> سخن می‌گفت. 


گفت هزار و هفتصد سال است که همه‌ی سخن‌وران عالم درباره‌ی مریم داد سخن 


داده‌اند. 


هزار و هفتصد سال است که همه‌ی فیلسوفان و متفکران در شرق و غرب. ارزش‌های 
مریم را بیان کرده‌اند. 


هزار و هفتصد سال است که شععران جحهان., در ستايش مریم همه‌ی ذوق و قدرت 
خلاقه‌شان را به کار گرفته‌اند. 


دادن سیما و حالات مریم هنرمندی‌های اعجازگر کرده‌اند. 


اما مجموعه‌ی گفته‌ها و انديشه‌ها و کوشش‌ها و هنرمندی‌های همه در طول این 
قرن‌های بسیار به اندازه‌ی این یک کلمه نتوانسته‌اند عظمت‌های مریم را بازگویند که: 


«مریم مادر عیسی است.» 

و من خواستم با چنین شیوه‌ای از فاطمه بگویم. باز درماندم: 
خواستم بگویم که فاطمه دختر خدیجه‌ی بزرگ است. 
دیدم که فاطمه نیست. 

خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است. 

دیدم که فاطمه نیست. 

خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است. 

دیدم که فاطمه نیست. 

خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است. 

دیدم که فاطمه نیست. 

خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است. 

باز دیدم که فاطمه نیست. 

نه, این‌ها همه هست و این‌همه. فاطمه نیست. 


فاطمه. فاطمه است. 


۲ ( ۳ تاریخ جخضان كت ۱ 


(۱ ۹ 1 


(۳۱ 


فاطمه فاطمه است 


21211: 192 .)09 - 1۲ ۸ ۵ 


صفحه ۱۲۵ 


(۱ 


به خاطر بروز اشتباه‌های تایبی ناخواسته پوزش می‌طلبیم. 
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